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 : مقدمه

مال، قوام زندگی انسانهاست و بدون آن، معیشت آنها یا ناممکن و یا با مشقت به پیش خواهد رفت،  

از همینجاست که قانون آنرا مورد حتیت قرار داده و تجاوز علیه اموال، اعم از عمومی، دولتی و  

آن،   مرتکبین  برای  و  پنداشته  را جرم  پیشخصوصی  مال،  مجازات  بر  تجاوز  زیرا  بینی کرده است، 

 سازد و قانون وظیفه دارد تا از متضررین حتیت کند. صاحب مال را متضرر می 

هتنطوری که اموال از حیث مالکیت، به اموال شخصی، دولتی و عمومی، و از حیث نوعیت، به  

اموال نیز متعدد و دارای اوصاف جرمی  شوند، انواع تجاوز علیه اموال منقول و غیر منقول تقسیم می 

باشد؛ تجاوز علیه اموال دولتی و عامه، دارای اوصاف جرمی اختلاس، غدر و استیلاء  متفاوت می 

تواند، اما تجاوز علیه اموال خصوصی، اوصاف جرمی چون سرقت، فریبکاری و خیانت در  بوده می 

ارند که هم بر تجاوز علیه اموال عامه  گیرد، بعضی اوصاف جرمی دیگری وجود دامانت را بخود می 

شوند، مانند غصب، تخریب و اتلاف. در  و دولتی، وهم بر تجاوز علیه اموال خصوصی، اطلاق می 

این جزوه آموزشی راجع به جرائم علیه اموال خصوصی، و بطور مشخص، راجع به جرم سرقت و  

جرم در روشنایی احکام کود    جرم غصب، بحث صورت گرفته است، و مسائل مربوط به این دو نوع

 و دیگر قوانین ذیربط، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.  1396جزای 

 

 

 

 

 

 



سرقت وغصبجرايم                                                     (7اختصاصی بر مبنای کود جزای افغانستان  ) حقوق جزای   

2 
 

 

 فصل اول

 سرقت جرم 

 اهداف:  

 گان قادر خواهند بود تا:  ی آموزش، اشتراک کننده در پایان جلسه 

 ان میان  نکات مشترک  اموال چون،  علیه  اموال، سیاست جزائی  کلیات جرائم  علیه  واع جرایم 

 جرایم علیه اموال را شناسایی کنند؛  

 مواد کود جزا، مربوط به جرم سرقت را تحلیل و تجزیه کنند؛ 

  جدا سازند؛ غصب جرم سرقت را تعریف، و حالات مشابهِ سرقت را از ، 

  جرم سرقت را تشخیص درست نمایند؛  یعناصر تشکیل دهنده 

  مربوط به سرقت را در پرتو کود جزا، وصف جرمی صحیح بدهند؛ قضایای جزایی 

  ی هر بینی شدهجزاهای پیش ی جرم سرقت را از حالات عادی آن، تفکیک، و  حالات مشدده

 یک را تطبیق صحیح نمایند؛ و

   با پیرامون جرم سرقت  ملاحظات مطروحه در کود جزا ارزیابی نموده،  را شناسائی، تحلیل و 

قضایای نمودن  قدرت    حل  انتقادی،  تفکرهای  نمودن  وارد  با  و  مباحثوی،  سوالات  و  فرضی 

بلند  را  خویش  مسلکی  های  توانایی  و  ظرفیت  و  قویتر  را  خویش  حقوقی  ارزیابی  و  تحلیل 

 ببرند.
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 اولفصل 

 سرقت جرم 

جامعه مال،  صاحب  بر  علاوه  که  است  ای  پدیده  می سرقت  متضرر  را  انسانی  رو،   ی  همین  از  سازد، 

هرگونه تعدی بر حق مالکیت، مورد تنفر جامعه بوده و سرقت در همۀ آیین ها و قوانین زندگی ملت ها،  

ن کشورها با یک نوع سرقت  منع شده و برای مرتکب آن مجازات تعیین گردیده است. امروزه، در قوانی

نمی  جداگانه بر  مجازات  و  شرایط  یک  هر  که  سرقت  از  مختلفی  انواع  بلکه  این  خوریم،  در  دارد،  ای 

می  نیز  افغانستان  جزایی  قوانین  در  میان،  این  از  است،  شده  بینی  پیش  عادی  قوانین   سرقت  از  توان 

ت یا  اکراه  با  توأم  سرقت  مشدده،  سرقت  مشدده(  احوال  آثار  )بدون  سرقت  اسلحه،  استعتل  به  هدید 

وی، سرقت نمبر پلیت موتر و سرقت سایبری نام برد، این تنوع، قانونگذار را تاریخی، سرقت مواد هسته 

جزای آنرا متناسب با خفت و شدت جرم و    واداشته تا انواع مختلف جرم سرقت را جرم انگاری نماید و

بر   وارده  تعیین نمایعلیهمجنی میزان ضرر  پدیده، ،  این  با  بهتر  مبارزه  قانونگذار جهت  آن،  بر  د، علاوه 

ایش ارتکاب آنرا  ز اشکال دیگری از جرایم مرتبط به جرم سرقت را نیز جرم انگاری نموده است تا طرق اف

 مسدود سازد. برای توضیحات بیشتر، مباحث زیر را مطالعه کنید. 
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 : مبحث اول: کلیات جرایم علیه اموال 

جرم انگاری تجاوز  سیاست  شامل شناسایی جرایم علیه اموال )گفتار اول( و    ،جرایم علیه اموالکلیات  

 شود. )گفتار دوم( می  1396علیه اموال در کود جزای 

 :گفتار  اول: شناسائی جرایم علیه اموال 

ش مالی که دارای ارز حقوق دیگران  ، آن عده از  مراد از جرایم علیه اموال، جرائمی هست که به اثر آن

گیرد، این حقوق، هر آن حقی که ارزش و اهمیت  در معرض تجاوز و یا تهدید به خطر قرار می هست،  

باشد داشته  علیه    ،اقتصادی  جرایم  از  اموال  علیه  جرایم  شاخص،  همین  وبا  گردیده  شامل  نیز  را 

 گردد. اشخاص، تفکیک می 

ی نبود رابطه میان آنها نیست، زیرا آشکار تفکیک میان جرایم علیه اموال و جرایم علیه اشخاص، به معنا 

دهد،  را هدف قرار می   آنان   1مالی   ۀذم  که    ازین رو به شخص میرسد  جرایم علیه اموال،ضرر  است که  

وشکی نیست که میان " ذمه" و "شخصیت" انسان، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، زیرا هر شخص  "ذمه "  

شود،  علاوه  بر آن، در برخی جرایم، ممکن  ای دارد، و غالبا " ذمه " برای " اشخاص" نسبت داده می 

ار گیرد، مانند جرم سرقت توأم با اکراه،  است هر دو حق ) ذمه  مالی و شخصیت انسان ( مورد تجاوز قر 

یا جرم سرقت مسلحانه که در آن حق ملکیت و حق سلامتی جسمی، هر دو همزمان در معرض خطر  

 گیرد. قرار می 

 مطلب اول: نکات مشترک میان جرایم علیه اموال: 

امانت، فریبکاری، تخریب و از سرقت، غصب، نهب، خیانت در  اعم  اموال  اتلاف،    میان جرایم علیه 

 شود. نکاتی مشترک وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می 

 
 ا مراد از ذمه ، محل اعتباری است که حقوق و وجائب مالی شخص به آن تعلق می گیرد.  1
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»ثبوت ملکیت غیر در مال مورد تعدی« و    -1مستلزم تحقق دو شرط است:   وقوع جرایم علیه اموال،

مالِ  صاحب  رضایت  مال    »عدم  صاحب  مربوط  دوم  شرط  و  مال،  مربوط  اول  شرط  تعدی«.  مورد 

 دهیم. زیر توضیح می شود، که هر دو را در می 

 . ثبوت ملکیت غیر در مال مورد تعدی: 1

گیرد، بنابرین، ثبوت ملکیت  اصل بر آن است که در جرایم علیه اموال، مال دیگران مورد تعدی قرار می 

ملکیت   مال،  اگر  زیرا  این جرم است،  ارتکاب  دیگر، شرط  یا اشخاص  برای شخص  تعدی  مورد  مال 

 دی )مرتکب( باشد، جرم تجاوز علیه مال، صورت نگرفته است.  تخود مع 

 . عدم رضایت صاحب مالِ مورد تعدی: 2

عدم   بود،  اموال  علیه  جرایم  وقوع  اول  شرط  تعدی،  مورد  مال  در  غیر  ملکیت  ثبوت  که  هتنطوری 

رضایت صاحب مال مورد تعدی، شرط دوم وقوع آن است، زیرا رضایت صاحب مال به وقوع فعل، به  

در   و  نماید،  اعتل  غیر،  توسط  را  خویش  حق  است  خواسته  حق  صاحب  که  بود  خواهد  معنی  این 

است. تصور  از  خارج  جرم،  وقوع  حالت،  و    همچون  حقیقی  یا  و  ظاهری  رضایت  به  رابطه  در  البته 

ارایه خواهد   بیشتری  تفصیل وجزئیات  آن، حین بحث روی عناصر جرم سرقت،  به  مرتبط  موضوعات 

 شد.

 نکته: 

که در بالا بیان شد، ناگفته نباید گذاشت که تصرف شخص بر مال خود یا مال    2و    1ر رابطه به موارد  د

از مال، متصرف،   یا سوء استفاده  از حد مشروع  بلکه در صورت تخطی  ندارد،  غیر بطور مطلق جواز 

چنین تصریح    کود جزاء ، در رابطه به حریق عمدی مال،  344شود. برای مثال: ماده  مجرم پنداشته می 

کند: »شخصی که عمداً مال منقول یا غیر منقول را به مقصد ضرر رسانیدن به خود یا دیگران، آتش  می 

 گردد.« بزند، به حبس قصیر محکوم می 
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همچنان، تصرف مالک در مال و ملکیت خود که حق دیگران به آن تعلق داشته باشد، جواز ندارد، مانند 

، و تصرف مالک در مالی که تحت حجز یا تصرف قضا قرار داشته  تصرف در مال مرهونه توسط راهن

باشد، به همین ترتیب؛ سرقت اسناد تسلیم داده شده به قضاء، هرچند سرقت توسط مالک اسناد متذکره  

 2کود جزای افغانستان نیز در زمینه حکم مشابهی دارد.  724. ماده  1صورت گرفته باشد

 :قانونگذاری در حمایت از اموال مطلب دوم: سیاست 

،  1355قانون مدنی سال    2288و    2272و مواد    1396کود جزای سال    716و    712با اشاره به مواد  

شود که قوانین متذکره در برخی موارد، اموال را مورد حتیت یکسان قرار نداده اند، این عدم ملاحظه می 

مدنی و  )جزائی  عرصه  دو  در  اموال  حتیت  در  توضیح  تساوی  زیر  در  آنرا  که  است  ملاحظه  قابل   )

 دهیم. می 

 
 ، القاهرة.1987، دار نافع للطباعة والنشر، 804ا حسنی ، نجیب، شرح قانون العقوبات، القمسم الخاص، ص  1

به بند    دیده میشود که این نظریه در چند مورد در کود جزای افغانستان نیز به نحوی انعکاس یافته و بدان حکم شده است ، در رابطه به آن میتوان

درج  کود جزا که تحت عنوان سرقت اسناد رسمی، بیان و طی آن گفته شده است که " سارق یا تلف کننده و پنهان کننده اشیای من   458(  ماده  2) 

( این ماده به حبس متوسط محکوم می گردد" اشاره کرد، زیرا قانون گذار درینجا بطور مطلق از مجازات سارق این اسناد نام برده است،  1فقره ) 

از دیگران را، به همین منوال در ماده   یا  اسناد متعلق به خود را سرقت نموده است  اینکه تفکیک نماید که سارق،  ت  471بدون  حت این کود و 

به  عنوان " سرقت، پنهان یا اتلاف اموال به قصد تضلیل قضاء"  نیز همین  روش بکاربرده شده و سارق اموال یا اشیای جرمی  تسلیم داده شده  

یا   اموال مذکور  اینکه میان سرقت توسط مالک  یا مامورین ضبط قضائی به حبس قصیر و مجازات نقدی محکوم گردیده است، بدون  محکمه 

بناء دیده میشود که  ماده های مذکور تائید کننده همین نظریه است که تعلق گرفتن  حقوق دیگران، به مال یک  دیگران ت فکیکی صورت گیرد، 

 شخص، شخص مذکور را از تصرف مطلق یا آزادانه در هتن مالش باز میدارد. 

ت در امانت شناخته شده،  مرتکب به حبس قصیر یا جزای  کند: »اعتل ذیل در حکم خیانکود جزاء در زمینه چنین تصریح می  724ا ماده   2

 :گرددنقدی از ده هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می

در صورتی که مالک مال منقول كه اموال او به حکم قانون یا قرار محكمه تحت حجز قرار گرفته یا تحت تصرف قضا گذاشته شده باشد مال   -1

شخص دیگری استعتل یا در آن تصرف نماید یا آن را پنهان كند یا برای شخصی كه در مال مذكور حق مطالبه را به سؤ نیت برای خود یا منفعت  

 .به نحوی كه منظور اجراآت اتخاذ شده در مورد مال بر آورده شده نتواندرا از وی داشته باشد تسلیم نکند، 

امانت بگذارد و مالک مذكور برای خود یا منفعت خود یا منفعت شخص دیگر آن را  در صورتی که گرو گیرنده مال مرهونه را نزد مالک آن به    -2

 به سؤ نیت استعتل یا بر خلاف مقصدی كه به او سپرده شده،  در آن تصرف نماید.«
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 :فرع اول: سیاست جرم انگاری تجاوز بر اموال در کود جزا 

ی که اموال  سیاست جرم انگاری بر تجاوز علیه اموال در کود جزای افغانستان متفاوت است؛ به گونه

کود    709است. برای مثال: در ماده  منقول نسبت به اموال غیر منقول، مورد حتیت بیشتر قرار گرفته  

شود که برای سرقت اموال کم بها )که قیمت آن کمتر از پنج هزار افغانی باشد(، حبس  جزا،  مشاهده می 

اما در غصب زمین، در   تعیین گردیده  است،  افغانی،  تا شصت هزار  از ده هزار  نقدی  یا جزای  قصیر 

کود    716ماده    1د، جزای آن حبس قصیر است )فقره  که ارزش زمین تا سه صد هزار افغانی باش صورتی

غیر   و  منقول  اموال  در  آن  جزای  و  تعدی  مورد  حق  ارزش  میان  تناسب  که  است  این  ملاحظه  جزا(. 

منقول، وجود ندارد؛ تجاوز بر مال منقولی که ارزش آن کمتر از پنج هزار افغانی است، و تجاوز بر مال  

هزا صد  سه  تا  آن  ارزش  که  است. غیرمنقولی  شده  تعیین  قصیر(  )حبس  جزا  یکنوع  است،  افغانی  ر 

شود که غصب اموال  کود جزا، ملاحظه می   716ماده    3و    2و اجزای    712ماده    3همچنین در جزء  

منقولی که ارزش آن بیش از ده هزار تا یک صد هزار افغانی باشد، وغصب اموال غیرمنقولی که ارزش  

 باشد، برای هر دو، حبس متوسط تعیین گردیده است.  آن بیش از سه صد هزار تا پنج ملیون

 : فرع دوم: سیاست قانونگذاری در حمایت از اموال در قانون مدنی

حتیت از اموال در قانون مدنی نیز یکسان نیست؛ اموال منقول نسبت به اموال غیرمنقول، مورد حتیت  

شود که صحت دعوای  ملاحظه می   قانون مدنی،  2272بیشتری قرار گرفته است. برای مثال: در ماده  

تصریح   چنین  و  دانسته،  کامل  سال  یک  مدت  برای  حیازت  تداوم  بر  مشروط  را  عقار  بر  تعرض  دفع 

او مدت يك سال كامل دوام نمايد و می  آورده و حيازت  را بدست  کند: »شخصی كه حيازت عقاری 

مي  واقع شود،  تعرض  او  حيازت  بر  دعبعداً  يكسال  در خلال مدت  اقامه  تواند  را  تعرض  اين  منع  وی 

قانون مدنی، حیازت اموال منقول از آغاز و بدون تداوم میعاد    2288نمايد.« در حالی که نظر به ماده  

می  افاده  را  تملک  معین،  اینزمانی  بر  مشروط  صحیح  کند،  اسباب  به  متکی  و  نیت  حسن  با  توأم  که 

ق عينی را بر مال منقول يا سندی كه بنام باشد، ماده چنین صراحت دارد: »شخصی كه مال منقول يا ح

با حسن نيت حايز شود، مالک آن شناخته   توأم  استناد اسباب صحيح  باشند به  اعتبار داشته  آن  حامل 

 شود.«  مي 
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تفسیر درست برای اینگونه سیاست قانونگذاری، همین خواهد بود که قانون گذار خواسته است تا میان 

و قانون مدنی  در نظر گرفته شده است، نوعی از هتهنگی و تناسب  حتیت های وارده در کود جزاء  

دعاوی  در  که  است  برخوردار  دیگری  حتیوی  اجراءات  از  غیرمنقول  اموال  مالک  زیرا  گردد،  رعایت 

)"الحیازة فی المنقول سند  که حائز  اموال غیرمنقول نمیشود، طوریحیازت مطرح می  از قاعده  تواند 

مال  حیازت  اموال    الملکیة"  ثبات  و  طبیعت  همچنان  نماید،  استفاده  است(  آن  ملکیت  بر  منقول سند 

غیرمنقول طوری است که از بسا خطرات و تجاوزاتی که عادتاً مال منقول به آن مواجه و یا در معرض آن 

   قرار دارد، در امان می باشد.

م دانستن  و  اموال،  علیه  جرایم  در  جزایی  سیاست  شناخت  که  است  ذکر  یا  قابل  حتیت  تشدید  وارد 

برای   آن،  در  قضاتڅتساهل  و  قادر ،  ارنوالان  سیاست  این  شناخت  با  آنها  زیرا  است،  اهمیت  حایز 

اتخاذ   مناسب  تصمیم  متناسب،  مجازات  تعیین  و  اموال  علیه  جرایم  به  رسیدگی  پیرامون  شد  خواهند 

 نمایند.  

 :گفتار دوم : جرم انگاری تجاوز علیه اموال در کود جزا

برای  ا مورد حتیت قرار داده و  عمومی، دولتی و خصوصی ر   اعم از:  اموال  جنس   کود جزای افغانستان

، مجازات تعیین نموده است. جرایم ضد اموال، در باب نهم کود جزا، در هشت  تجاوز کننده گان بر آن

( تنظیم گردیده است. جرایم مذکور شامل سرقت، غصب ونهب  752تا    699ماده )مواد    54فصل و  

دوم(، خیانت در امانت )فصل سوم(،    اموال منقول )فصل اول(، غصب زمین و اموال غیر منقول )فصل 

فریبکاری )فصل چهارم(، اخفای اشیای ناشی از جرم )فصل پنجم(، جرایم علیه آثار تاریخی یا فرهنگی  

ملکیت  حقوق  بر  تجاوز  ششم(،  وانتقال  )فصل  اتلاف   تخریب،  جرایم  و  هفتم(،  )فصل  فکری  های 

می  هشتم(  اموا )فصل  ضد  جرائم  تمام  مورد  در  بحث  خارج باشد.  آموزشی  جزوه  این  حوصله  از  ل 

که به اساس نتائج نیاز سنجی، در صدر نیاز های   –است، لذا جزوه حاضر به جرایم سرقت و غصب  

 ارنوال و قضات قرار گرفته، اختصاص داده شده است. څمساعدین حقوقی، 
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 :مبحث دوم: تعریف سرقت

یا به نحوی از    1ایط اقامه حد تکمیل نگردد کود جزا، هرگاه در جرم سرقت شر   699( ماده  2نظر به فقره ) 

می  مجازات  فصل  این  احکام  مطابق  تعزیراً  مرتکب  شود،  ساقط  سرقت  حد  جزای  به  انحا  نظر  گردد. 

  در تعریف سرقت  ابتداء  باشد، لذا  اینکه موضوع جزوه آموزشی حاضر، بحث روی جرایم تعزیری می 

 هیم نمود. مقایسه خوا 1355با تعریف سرقت در قانون جزای   سپس آن راو  بیان را کود جزا

 : کود جزا در: تعریف سرقت اول گفتار 

، سرقت را چنین تعریف کرده است: »سرقت عبارت است از گرفتن مال  1396کود جزای    699ماده  

 منقول ملکیت غیر، بدون رضایت به مقصد تملک.« 

 
وتقریب موضوع در    ا هرچند قضات و حارنوالان کشور، مفهوم و حکم این ماده کود جزا را همواره به خاطر دارند، با آن هم ، از باب تذکر   1

ةً قدَْرَ عَشَرَةِ  اذهان خواننده گان محترم، قابل یادآوری میدانم که: فقهاء سرقت مستوجب حد را چنین تعریف نمود اند که : »هِی أخَْذُ مُكَلَّفٍ خُفْيَ 

ار  حَافِظٍ"  ، سرقت عبارت است از گرفتن مالی که  أوَْ  زش آن ده درهم شرعی باشد، بطور خفیه از مکان محفوظ  دَرَاهِمَ مَضْرُوبةٍَ مُحْرَزةٍَ بِِكََانٍ 

 توسط شخص مکلف. 

 قیود یا مشخصات اساسی این تعریف:  

 .نحوه گرفتن مال: مال باید بطور خفه گرفته شده باشد. گرفتن مال غیر بطور آشکار، از دید فقهاء، سرقت نیست. 1

به    2,975باشد؛ یک درهم شرعی مساوی به  .ارزش مال گرفته شده: ارزش مال مسروقه باید ده درهم شرعی  2 گرام نقره، و ده درهم مساوی 

دالر، یعنی در حدود چهل وپنج افغانی    0.60شود، حد اوسط قیمت فی گرام نقره در بازارهای جهانی  گرام نقره )تقریبا سی گرام( می  29,75

شود، به این معنی که اگر قیمت مال مسروقه،  افغانی، می  1339باشد که در مجموع قیمت ده درهم شرعی )نصاب جرم سرقت( مساوی به  می

 کمتر از مبلغ متذکره باشد، گرفتن همچون مالی از دیگاه فقهاء، سرقت مستوجب حد نیست. 

ت و  .محلی که مال از آنجا گرفته شده است: محلی که مال از آنجا گرفته شده است باید مصون باشد، بنابرین، اگر مال از محلی که مصون نیس3

 نگهبانی بر آن وجود ندارد، گرفته شده باشد، این عمل از دیگاه فقهاء، سرقت مستوجب حد نیست. 

.شخصی که مال را گرفته است: مرتکب باید مکلف باشد، یعنی عاقل و بالغ باشد. بنابرین، ارتکاب این عمل توسط صغیر یا مجنون، از این  4

 حکم خارج است. 

به نحوی صورت گیرد که در تعریف ققهاء گنجانیده شده و فقهاء آنرا مستوجب حد خوانده اند، چنین نوع رفتار    بناء هرگاه ارتکاب جرم سرقت، 

 جرمی سرقت تعذیری دانسته نشده و رسیدگی به آن طبق کود جزا صورت نخواهد گرفت. 
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  ن قیود تعریف فوق شامل )گرفتن، مال بودن مسروقه، منقول بودن مال، ملکیت غیر بودقیود تعریف:  

به قصد تملک( می  مال  و گرفتن  مال  توضیح  مال، عدم رضایت صاحب  زیر  را در  یک  که هر  باشد، 

 : دهیممی 

فعل   -1 از همین رو گرفتن: گرفتن،  و  ازاست  ارتکابی محسوب می  جمله  ، سرقت  شود.  جرایم 

که در محلش راجع به آن   می باشدجرم سرقت  ۀ  تشکیل دهند  مادی و  گرفتن یکی از عناصر

 م کرد. بحث خواهی 

ماده   -2 بودن مسروقه: مطابق  مال    472مال  يا حقیقانون مدنی،  از عين و  نزد  عبارت است  كه 

بنابرین، اشیایی که قیمت مادی ندارد، موضوع جرم سرقت بوده    .مردم قيمت مادی داشته باشد

 تواند.  نمی

 شود. منقول بودن مال: اموال غیر منقول، موضوع جرم سرقت واقع نمی  -3

بودن مال: اگر ثابت شود که مال گرفته شده، ملکیت خود مرتکب بوده یا ملکیت    ملکیت غیر  -4

 شود. هیچ شخصی در آن ثابت نیست، این عمل، سرقت محسوب نمی 

تملک با رضایت او، سرقت محسوب    به مقصد بدون رضایت: گرفتن مال منقول ملکیت غیر   -5

 شود. نمی

استعتل یا مقاصد   به مقصدبه قصد تملک: گرفتن مال منقول ملکیت غیر، بدون رضایت او   -6

، اما ناگفته نباید گذاشت که درین راستا طی شوددیگری غیر از تملک، سرقت محسوب نمی 

 مطالب بعدی جزئیات بیشتری ارایه خواهد شد. 

 : قانون جزادر  وم: تعریف سرقت دگفتار 

توسط کود جزا، ملغی گردیده است و نیازی به مراجعه به احکام آن    1355با وجود اینکه قانون جزای  

تعریف سرقت در کود   با  مقایسه  را بخاطر  قانون مذکور  از دیدگاه  تعریف سرقت  اینجا  اما در  نیست، 

چنین تعریف    ،1355قانون جزای    454کنیم. سرقت در فقره دوم ماده  جزا، و فهم بهتر سرقت، ذکر می 
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شده بود: »به مقصد این قانون، شخصی که مال منقول و متقوم ملکیت غیر را بطور خفیه بگیرد، سارق  

 1شمرده میشود.« 

باشد، و در اینجا فقط قیودی را  نیز دارای قیودی می   1355تعریف سرقت در قانون جزای  قیود تعریف: 

 ر نشده است. ذک  1396کند که در تعریف سرقت در کود جزای  ذکر می 

متقوم بودن مال: اصطلاح متقوم، یک اصطلاح فقهی است که مفهوم آن نیز در کتب فقه بیان  -1

مالی است که دارای ارزش   از  متقوم عبارت  آن جواز  بوده و استفاده مالی  شده است؛ مال  ی 

آن    بوده و تلف کردنمالی  ، و به تعبیر دیگر؛ مال متقوم آن است که دارای ارزش  2داشته باشد

. بنابرین، مالی که استفاده از آن جواز ندارد، غیر متقوم بوده و موضوع 3مستوجب ضتن باشد

 گیرد، مانند شراب، گوشت حیوان خود مرده و امثال آنها.جرم سرقت قرار نمی 

منظور از خفیه بودن درینجا ) قانون جزا(  و در مجموع در حقوق جزا  گرفتن مال بطور خفیه:   -2

اینکه اگر مال بطور خفیه گرفته  در   موضوع سرقت، غافلگیری و پنهان کاری سارق است، نه 

نشود، سرقت دانسته نمی شود، چون دیده می شود که قانون جزا سرقت با اکراه را نیز " سرقت  

 4" گفته است، در حالیکه ممکن نیست سرقت با اکراه به طور خفیه صورت گیرد. 

 

 

 
 تان، نشر وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانس1355سال  347ا قانون جزا، جریده رسمی شتره  1

 .. 98، ص 1م، ج 1997البورنو، محمد صدقی، موسوعة القواعد الفقهية، انتشارات التوبة، رياض، چاپ اول  - 2

 230، ص 4. فتح القدیر، ج 67،  ص 7بدائع الصنائع، ج  - 3

جزء شروط مقرر قانونی برای  ا برخی از استادان حقوق در رابطه به شرط مخفی بودن سرقت چنین گفته اند: اگرچه مخفیانه و پنهانی بودن    4

سرقت شمرده شده است، لیکن قید پنهانی بودن ممکن است سرقت هایی که به صورت کاملاً آشکارا و در علن صورت می گیرند را از شمول  

 سرقت خارج نماید. 

رفته باشد و مرتکب با توسل به  لیکن حقوقدانان پنهان بودن را اینگونه تفسیر کرده اند که سرقت بدون آگاهی و رضایت صاحب مال صورت گ 

 سرقت/ /https://www.talebilawyer.ir/2017/01/23 پنهان کاری اقدام به سرقت اموال دیگری نموده باشد.
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 :قت: عناصر جرم سر مبحث سوم

شد،   اشاره  قبلا  حدود  چنانچه  جرایم  جمله  از  ماده    بودهسرقت  به  نظر  حدود    2و  جرایم  جزا،  کود 

می  بررسی  حنفی  فقه  دیدگاه  از  اقام نخست  شرایط  که  صورتی  در  مرتکب    ۀشود؛  باشد،  تکمیل  حد 

فقه حنفی مجازات می  احکام  در جرم سرقت شرایط  مطابق  نگردد    اقامۀ گردد. هرگاه  تکمیل  به  حد  یا 

نحوی از انحا جزای حد سرقت ساقط شود، مرتکب تعزیراً مطابق احکام فصل اول باب نهم کتاب دوم  

 کود جزا(  699گردد. )ماده کود جزا، مجازات می 

شود، در کتب فقه حنفی به تفصیل  ی حد سرقت، و حالاتی که جزای حد سرقت ساقط می شرایط اقامه 

ببیان شده است، وخواننده می آنها مراجعه کند تواند  تحلیل  1ه  اینکه جزوه حاضر، به شرح و  به  . نظر 

قرار می  مورد بحث  را  تعزیری  و جرایم  داده شده  اختصاص  بنابرین،  کود جزا  بعدی، دهد،  در سطور 

 بحث خواهیم نمود: را فقط از دیدگاه کود جزا،   )تعزیری(  جرم سرقت  عناصر

)قانونی، مادی و معنوی( می را در گفتار های جداگانه جرم سرقت دارای سه عنصر  باشد که هر یک 

 بحث خواهیم کرد.  

 :گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت

. هیچ عملی  2باشدجرم عبارت از تصریح عمل جرمی و جزای معین آن در کود جزا می   یعنصر قانون

شود مگر اینکه کود جزا عمل مذکور را قبل از ارتکاب آن، جرم شمرده باشد، و هیچ جرم شمرده نمی 

را نمی  باشد.جزایی  اینکه در کود جزا تصریح شده  مگر  تطبیق نمود  مواد    3توان  در  بودن سرقت  جرم 

 
علاوه بر کتب فقهی مذاهب رایج و متعارف اسلامی، برای معلومات اختصاصی، و مقایسه وی بیشتر، علاقه مندان میتوانند به نوشته های    -  1

ذی :  معاصر  مراجعه نمایند  نیز  ص  ل  الاسلامی،  الفقه  فی  والعقوبة  الجریمة  محمد،   ، العوده،  291-280ابوزهرة  القاهرة،  العربی،  الفکر  دار   ،

،ص:   الوضعی  بالقانون  مقارنا  الاسلامی  الجنائی  الجنائی  781  -770التشریع  التشریع  حسنی،  نجیب  بیروت.   ، العربی  الکاتب  دار   ،

 ، )نسخه پی دی ایف ، بدون غلاف(.    347و  35الاسلامی،ص  

 کود جزا.  32ماده  - 2

 کود جزا.  7( ماده 2( و ) 1فقره های )  - 3
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توانیم که عنصر  کود جزا تصریح گردیده و جزای آن نیز معین شده است. بنابرین گفته می  710تا    699

 باشد. کود جزا می  710تا   699قانونی جرم سرقت، مواد  

 :گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت

  جرم   اجزای عنصر مادیدر بخش عام کود جزا، میتوان گفت که :  عنصر مادی جرم  با اشاره به تعریف  

فعل،   مالک(،  سرقت شامل  )عدم رضايت  فعل  کيفيت  فعل،  می موضوع  رابطه سببیت  و  شود؛  نتیجه 

قابل ذکر است که برخی از امور در شکل گيری عنصر مادی جرم سرقت تأثير گذار نيست ولی ممکن  

گر  سرقت  جرم  مشدده  حالات  تحقق  جرم  سبب  ارتکاب  محل  آنها،  وتعداد  فاعل  شخصيت  مانند  دد 

بنابرین،  سرقت، زمان ارتکاب جرم سرقت، وسايل استفاده در جرم سرقت، نحوۀ ارتکاب جرم سرقت.   

ذيلاً نخست اجزای عنصر مادی را مورد بررسی قرار می دهد سپس موضوعاتی را که از اجزای عنصر  

 مادی پنداشته نمی شوند.  

 جزای عنصر مادی جرم سرقت:امطلب اول: 

 : رفتار جرمی سرقتالف: 

سرقت،    رفتار جرم  در  مقصد    گرفتنجرمی  به  او  رضایت  بدون  غیر  ملکیت  منقول  مال  گرفتن  است؛ 

کود جزای افغانستان کلمه "گرفتن" را بطور مطلق و بدون قید، ذکر کرده است، بنابرین، گرفتن  تملک.  

شود،  مال ملکیت غیر بدون رضایت او به مقصد تملک، بطور خفیه یا بطور آشکار، سرقت شمرده می 

جزای   قانون  در  ذکر شده  فعل  افغانستان    1355اما  "خفیه"  قید  با  انتقال  بود گرفتن  همچنان  از  .  مال 

بنابرین، سرقت، تجاوز بر ملکیت و   از لوازم گرفتن است،  حیازت مالک آن به حیازت شخص دیگر، 

ی اوست،  حیازت است. معیار در اخراج مال از حیازت مالک؛ خاتمه دادن به تسلط و تصرفات مالکانه

و راه یافتن او به  و معیار در انتقال مال در حیازت خودِ سارق یا شخص دیگر؛ تسلط یافتن حائز جدید  

و   مالکانه  تصرف  مذکور  مال  در  بتواند  یعنی  باشد؛  مال  حیازت  مقتضیات  از  که  است  آن  در  تصرف 

آزادانه داشته باشد. شرط نیست که مال مسروقه برای دائم یا مدت طولانی در حیازت سارق قرار داشته  

ه عبارت دیگر، حیازت و تسلط فعلی  بیابد،  باشد، بلکه با قرار گرفتن مال ولو برای مدت کم، تحقق می
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سارق در سرقت شرط تحقق سرقت نیست، بلکه ممکن است سرقت با اخراج مال از حیازت صاحب  

است   ممکن  هم  حالاتی  در  نیست،  شرط  او  دایمی  وتسلط  یابد   تحقق  سرقت،  تعریف  به  نظر  مال، 

رج و در حیازت سارق ولو برای  اما اگر مال از حیازت مالک خا سارق بعد از سرقت مال را تلف نماید،  

   شود.مدت کم، قرار نگیرد، عمل وی جرم سرقت محسوب نمی 

  حیازت   از  آن   اخراج  و   مال  گرفتن  مجردبرخی از دانشمندان حقوق باتایید این مطلب چنین گفته اند که:  

 یا   پرنده  کسی  اینکه  مانند  نمیشود،  پنداشته  سرقت  گیرد،  قرار  جدیدی  حیازت  تحت  اینکه  بدون  مالک،

  که   سازد،  تلف   و  تخریب  آن  جای  هتن  در  طوری  را  مالی  اینکه  یا   سازد،  آزاد   بند  یا   قفس  از  را  حیوانی

  اگر   اما .  نمیشود   پنداشته   سرقت   صورت   این  در   پس   بدهد،   دست  از  را  قراردادن  حیازت  تحت  قابلیت

  آن   در   ،شود   پنداشته  وسلطه    تصرف   اعتل  نحوی  به  و   بوده  حیازت  مقتضیات  از   که  دهد  انجام  را  عملی

  بدون  را  خوراکه  ومواد   گردیده  فروشگاه  داخل  شخصی  اینکه  مانند  شد،  خواهد   نامیده  سرقت  صورت

 1.بدهد حیوانی به آنرا ویا  بخورد، و برداشته آن  مالک رضایت

 ( 1فعالیت شماره )

 قضایای فرضی با سوالات مباحثوی: 

تملک از    به مقصده و بدون رضایت دکاندار،  یهمراه( را بطور خف( شخصی یک سیت مبایل )تلفون  1)

با   مجهز  دکان  اینکه  از  کرد،  مصرف  را  پولش  و  رساند  فروش  به  بازار  در  آنرا  و  گرفت  دکان  داخل 

 های مخفی بود بعد از چند روز، سارق گرفتار و تحت تعقیب عدلی قرار گرفت. کمره 

بطور خف 2) را  مبایل  دکاندار،  ی( شخصی یک سیت  بدون رضایت  دکان   به مقصد ه و  داخل  از  تملک 

شد، صاحب دکان از قضیه آگاه شد و به تعقیبش دوید، سارق مبایل را  ت، وقتی از دکان برون میگرف

 روی زمین انداخت و فرا کرد، و بالآخره گرفتار و تحت تعقیب عدلی قرار گرفت. 

 
 .2/840ا نجیب حسنی  1



سرقت وغصبجرايم                                                     (7اختصاصی بر مبنای کود جزای افغانستان  ) حقوق جزای   

16 
 

دارد، اما  های خانمی را از کیفش بر می ( شخصی سوار موتر ملی بس بوده و به مقصد سرقت، پول 3)

شود که شخصی دیگری از راکبین ملی بس وی را دیده و به جرم وی پی برده است، وجه می که مت همین

قرار   عدلی  تعقیب  تحت  و  گرفتار  مرتکب  اندازد،  می  دیگری  مسافر  جیب  در  را   شده  دزدیده  پول 

 گیرد. می 

گلدان  ( شخصی می 4) بدزدد،  دکان  داخل  از  بود  ملمع شده  با آب طلا  که  پایه گلدانی  خواست یک 

شکست، شخص فرار کرد و دکاندار و مردم به تعقیب او دویدند، او گرفتار   هنگام گرفتن به زمین افتید و 

 و تحت تعقیب عدلی قرار گرفت.

ای قیمت بهایی را از داخل قفس بدزدد، هنگامی که دروازه قفس را باز  خواست پرنده( شخصی می 5)

 عدلی قرار گرفت. کرد، پرنده پرید و رفت، شخص گرفتار و تحت تعقیب 

 سوالات: 

 یکم: در کدام یک از قضایای فوق، مال در حیازت مرتکب قرار گرفته است؟ 

 دوم: وصف جرمی هریک از قضایای فوق را تشخیص کنید؟ 

 ( 1های احتمالی فعالیت شماره ) پاسخ 

یکم:   ) پاسخ  قضایای شتره  آمده  3و    2،    1در  در  در حیازت سارق  و  مالک خارج  از حیازت  ( مال 

( به مدت بسیار کم نزد سارق قرار داشت،  3و    2است، با وجود اینکه مال مسروقه در قضایای شتره )

 نیست.  سرقتزیرا زیاد بودن زمان حیازت، شرط تحقق 

 ده است. ( مال در حیازت مرتکب داخل نش5( و )4در قضیه ) 

 سرقت است.  ( 3و)  (2)   ،( 1وصف جرمی قضایای )پاسخ دوم: 
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جرم    -2.  ک.ج( 47شروع به جرم سرقت )ماده  -1گیرد:  ( دو وصف جرمی بخود می 5( و )4قضایای ) 

 . ک.ج(  750و   749تخریب و اتلاف )مواد 

 نظر شت راجع به این پاسخ چیست؟ 

 

 نوت:

بطور   دیگری  به  را  خود  ملکیت  منقول  مال  شخصی  هرگاه  نیست؛  مال  گرفتن  حکم  در  مال  سپردن 

تملک،    به مقصدقرض، امانت، عاریت یا اجارت بسپارد، اما شخص گیرنده آنرا بدون رضایت مالک،  

بلکه وصف جرمی   ندارد،  را  رفتار، وصف جرمی سرقت  اینگونه  نگرداند،  بر  مالکش  به  و  کند  مخفی 

 گیرد. ی را به خود می دیگر 

 

 : : موضوع جرم سرقتب

کود جزا، فقط مال   699( ماده 1شود. نظر به فقره ) موضوع جرم، چیزی است که جرم بالای آن واقع می 

باشد  منقول،   غير  ملکيت  سرقت  که  جرم  گرفتهموضوع  یا  می   قرار  منقول  غیر  اموال  بنابرین،  تواند. 

انسان،  منافع،   خود  ملکيت  منقول  اموال  شرح جزئیات  نمی ويا  گیرد.  قرار  سرقت  جرم  موضوع  تواند 

 مربوط به موضوع جرم سرقت )مال منقول( قرار زیر است. 

 : فرع اول: تعریف مال

  مفاهیم   از  مجموع  در  مدنی  هیممفا   اینکه،   وجود  با   باشد،  مال   باید  سرقت  موضوع  سرقت،  تعریف   طبق

  ضرر   موجب  مرتکب،  مجرمانه  رفتار  آنکه،  دلیل  به  اموال  علیه  جرایم  در  ولی  باشد  می  جدا  کاملا  جزایی

  بررسی   در  قاضی  جهت   این  از.  کند  می  پیدا  مال  با   پیوندی  جرم،  ارتکاب  شود،   می  علیه   مجنی  بر  مالی

  است   مدنی  حقوق  به   مراجعه  نیازمند(  اموال   علیه  جرایم )  مالی  رابطه  یک  نقض  به  مرتبط  جرمی   وقایع

  تعریف   به  با   باید  شده،  سرقت   شیء  نبودن  یا   بودن"  مال"    شناسائی   برای  نیز،  سرقت   ارتکاب  ازینرودر
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و یا   عین   قانون مدنی: »مال عبارت است از  472ماده  طبق    . کرد  نگاه   افغانستان  مدنی  قانون  در   مال

می   حقی فهمیده  تعریف  این  از  باشد.«  داشته  مادی  قیمت  مردم  نزد  عنصر  که  دو  دارای  مال  که  شود 

 حق دارای قیمت مادی.   -2عین دارای قیمت مادی، و   -1باشد: می 

عین چیزی است که قابلیت لمس را داشته باشد، مانند پول نقد، زیورات، ساعت، مبایل، لپ تاپ،    -1

توانند جامد، مائع یا گاز باشند. بنابرین، هر عینی که قیمت  مثال آنها. اعیان می و ا  1موتر، تیل، گاز، آب 

 2تواند.مادی داشته باشد، موضوع جرم سرقت واقع شده می 

قانون در    -2 امتیازی است که  از  » حق عبارت  از طرق گوناگون احق:  آنرا  و  داده  قرار  ختیار شخص 

شود؛ حق مالی آن است که اجرای آن مستقیتً  لی تقسیم می . حق به مالی و غیر ما 3تضمین کرده است« 

برای   تقویم به پول باشد، مانند حق چاپ کتاب که مستقیتً  قابل  برای دارنده، ایجاد منفعتی نماید که 

قابل تقویم به پول   مؤلف آن ارزش پولی دارد. حق غیر مالی آن است که اجرای آن نفعی که مستقیتً 

گیرد. برای مثال:  . حق غیر مالی، موضوع سرقت قرار نمی 4، مانند حقوق ارتفاق کندباشد، ایجاد نمی

شود.  گیرد، سارق شمرده نمی کسی که نوبت استفاده از آب )حق حقابه( دیگری را بدون رضایت او می 

هم  گاهی  نیز،  دیگری  موارد  مالی،    در   گیرد،  حق  می  قرار  تعدی  شخصی  مانند  مورد  که  بدون  این 

مؤل  می رضایت  فروش  به  و  را چاپ  او  کتاب  این حالت وی سارق محسوب نمی    اما   رساند،ف،  در 

شود، بلکه قانون گذار این عمل را وصف جرمی دیگری غیر از سرقت ، یعنی " تجاوز بر حقوق ملکیت  

 های فکری "  داده است. 

  شود؛ اگر شخصی افکار و نوشته های شخصی افکار: افکار، موضوع جرم سرقت واقع نمی  -

میناتوری و غیره استفاده نماید،  از فنون هنری دیگری چون  یا  به خود نسبت بدهد  را  دیگری 

 
تواند بخاطری که در حیازت شخص معینی نیست، اما اگر کسی آب را ذخیره نموده یا  آب جوی یا دریا، موضوع جرم سرقت واقع شده نمی  -  1

 تواند. آنرا در داخل یک ظرف تحت حیازت خود قرار دهد، در آنصورت موضوع جرم سرقت قرار گرفته می

 814-813حسنی، نجیب، شرح قانون العقومات المصری، ص  - 2

 ، ناشر: البرز فردانش 1392، چاپ اول 21ثقت الاسلام، محی الدین، معتر و قانون، ص - 3

 23-22هتن، ص  - 4
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رفتن کتابی که هتن شخص افکارش را در آن درج گعمل او وصف جرمی سرقت را ندارد، اما  

 شود. ، سرقت محسوب می به خود بگیرد تملک به مقصدنموده است، بدون رضایت او و 

منافع،   - نمی منافع:  قرار  سرقت  جرم  چوکی  موضوع  از  کرایه،  پرداخت  بدون  کسی  اگر  گیرد؛ 

یا   کند،  گرم  دیگری  اجاق  بالای  را  خود  غذایی  مواد  یا  نماید،  استفاده  شهری  سرویس  موتر 

نوشابه خود را در یخچال دیگری برای سرد شدن، بدون رضایت آنها بگذارد، عمل او، سرقت  

 1شود.شمرده نمی 

اینکه؛   قرار نمی خلاصه  موضوع جرم سرقت  منافع،  و  افکار  مادی  حقوق،  اشیای  به  اینکه  مگر  گیرد، 

تعلق بگیرد، طوری که منبع حصول اشیای مادی، یا وسیله اثبات آن قرار بگیرد، در آنصورت، موضوع  

قرار می  امثال  جرم سرقت  انترنت، کریدت خدمات مخابراتی، چک، چاپ کتاب و  امتیاز  گیرد، مانند 

 آنها.

 : شودفرع دوم: اشیایی که حقوق مالی بر آنها مرتب می 

قانون مدنی چنین    475و    474،  473شود، مواد  در رابطه به اشیایی که حقوق مالی بر آنها مرتب می 

 کند: تصریح می 

: »اشيایی كه بِقتضای طبيعت و يا بحكم قانون مورد داد و ستد قرار گيرد، حقوق مالی بر آن  473ماده  

 . شده می تواند«مرتب 

: »اشيایی كه بِقتضای طبيعت مورد داد و ستد قرار گرفته نتواند عبارت از اشيايی است كه  474ماده  

انسان،  هيچ شخصی نمی  هوا،  آکسیجن  آفتاب،  مانند شعاع  دهد.«  اختصاص  بخود  آنرا  حيازت  تواند 

اشی داد وستد همچو  قانون،  اگر  اما  اینها.  وامثال  او  و خون  بدن  مانند جواز  اعضای  بدهد؛  را جواز  ا 

در   انسان  کردن خون  ذخیره  یا  آن،  داد  قرار  حیازت  تحت  و  هوا  آکسیجن  و  آفتاب  شعاع  کردن  ذخیره 

می  مرتب  آن  بر  مالی  حقوق  اینصورت،  در  آن.  فروش  و  ماده  بانکها  مفاد  و  صدق    473شود،  آن  بر 

قرار گرفته می می  نیز  و موضوع جرم سرقت  بنابرینکند،  یا  تواند.  آفتاب ذخیره شده  اگر کسی شعاع   ،

 
 .817حسنی، نجیب، شرح قانون العقوبات المصری، ص  - 1
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شده  ذخیره  او  آکسیجن  رضایت  بدون  را  غیر  مقصدی  محسوب    به  سرقت  او  عمل  بگیرد،  تملک 

 شود. می 

گرفته نمی 475ماده   قرار  و ستد  داد  مورد  قانون  كه بحكم  »اشيایی  كه  :  اشيايی است  از  عبارت  تواند 

 . تواند.« حقوق مالی بر آن قانونا مرتب شده نمی

  و  مبادله مورد مردم نزد و  بوده پول به تقویم قابل  مردم  عرف و قانون و شرع  نظر از که چیزی هر  برآن، بنا  

 .تواند می گرفته نیز قرار  سرقت جرم  موضوع بالتبع، و شده دانسته مال  گیرد،  قرار ستد و داد

  داشته  را تملک وقابلیت  گرفته  قرار  عینی حق  محل که است آنچه هر درینجا   مال از مراد دیگر،  عبارت به

  زیرا   میشود،  دیده  جزائی   و   مدنی  قانون  دیدگاه  در  تفاوتی   مال  تعریف  در  شد،  اشاره  قبلا  وچنانچه  باشد،

  مرتب   برآن  مالی  حقوق  هیچگونه   نباشد،  معامله  و  تداول  قابل  قانونا   که  آنچه  مدنی  قانون  دیدگاه  از

  اما   باشد،  نداشته  را  افراد   برای  تملک   قابلیت  هرچند   اموالی   همچو  ،   جزاء   حقوق   ازدیدگاه  اما   نمیگردد، 

  مواد   ویا   اسلحه  سرقت  مانند  میشود،  پنداشته  جرم   آنان  سرقت  و  داشته  ملکیت  حق  آنها   بالای  دولت

یعنی لازم نیست که حیازت مال مسروق از نظرقانونی مباح باشد، بلکه ممکن  است حیازت آن    .مخدر

تحقق   قابل  سرقت  باشد،  غیر  به  متعلق  اموال  گونه  این  اگر  صورت  این  در  باشد،  جرم  قانون  نظر  از 

 است، مانند سرقت سلاح غیر قانونی.

شود؛ پنهان نمودن طفل  گیرد، موضوع جرم سرقت واقع نمی چیزی که وصف مال را به خود نمی   نکته: 

 گیرد. یا اختطاف او، وصف جرمی سرقت نه، بلکه وصف جرمی دیگری را به خود می 

 ( 2فعاليت شماره )

 قضایای فرضی با سوالات مباحثوی: 

از طرف1) نیست،  دولتی وصل  برق  انرژی  اش  خانه  در  که  برق   ( شخصی  کیبل  به  را  لین  یک  شب 

همسایه   برق  لین  به  یا  او    –عمومی  آگاهی  می   -بدون  استفاده وصل  برق  انرژی  از  صبح  تا  و  کند 

 نماید.می 
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انرژ 2) در خانه اش  که  می   ی ( شخصی  استفاده گزاف  و  دولتی وصل است  میتر  برق  از  قبل  اما  کند، 

 شان دهد.راند تا مصرف را کم نخوانی، امپیر میتر را عقب می

کند، اما قبل از میتر  ( شخصی که نل آب دولتی در خانه اش وصل است و از آن استفاده گزاف می 3)

 راند تا مصرف را کمتر نشان دهد.خوانی امپیر میتر را عقب می 

 سوال: در کدام یک از قضایای فوق، جرم سرقت واقع شده است، و موضوع آن چیست؟

 ( 2)  های احتمالی فعالیت شمارهپاسخ 

باشد، زیرا ( جرم سرقت واقع شده است، و موضوع آن عین دارای قیمت مادی می 1در قضیه شتره ) 

اما در قضایای شتره ) را دارد.  انتقال  قابلیت حیازت و  ) 2انرژی برق  (، جرم سرقت واقع نشده  3( و 

( قضیه  در  برق  انرژی  از  استفاده  زیرا  ) 2است،  قضیه  در  آب  از  استفاده  و  به  3(  اتفاق  (  یک  اساس 

صورت گرفته است، اما مستهلک آنرا بر خلاف توافق، استفاده کرده است. این عمل سرقت نبوده بلکه  

 ( 815-814، ص ، القسم الخاصحسنی، شرح قانون العقوباتمحمود  نجیب )   گیرد. وصف جرمی دیگر را بخود می

 

 ( 3فعالیت شماره )

 سوال مباحثوی: 

کریدت خدمات مخابراتی،   انترنت،  امتیاز  اشیایی چون  موضوع    ATMآیا  آنها،  امثال  و  کارت، چک 

آیا موضوع آن جرایم اعیان دارای قیمت  جرم سرقت واقع شده می  توانند؟ اگر جواب شت بلی باشد، 

 مادی هستند یا حقوق دارای قیمت مادی؟

 ( 3پاسخ احتمالی فعالیت شماره )

شتره   فعالیت  مباحثوی  سوال  مندرج  می   (3) اشیای  شده  واقع  سرقت،  جرم  اشیای  موضوع  توانند. 

 مذکور حقوق دارای قیمت مادی هستند. 
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 نظر شت راجع به این پاسخ چیست؟ 

 :  فرع سوم: مادی بودن یا محسوس بود مال

این ذهنیت را ایجاد می  وجود محسوس بوده قابلیت    نماید که مال مذکور باید دارایکلمه "مال" غالباً 

لمس را داشته باشد، خواه جامد باشد یا مایع. سوال قابل طرح این است که آیا برق شی مادی است و 

؟ در گذشته، این تردید بین حقوقدانان وجود داشت، و از همین  رگیرد یا خی موضوع جرم سرقت قرار می 

نظام حقوقی فرانسه و ایتالیا رویه بر این است که  رو به دو گروه مخالف و موافق تقسیم گردیدند؛ در  

  1900اپریل سال    9. در آلمان، مطابق قانون خاص )1تواند موضوع سرقت قرار گیرد" "نیروی برق  می 

دادگاه های انگلستان در یکی از پرونده های که در سال   2گیرد. میلادی( برق، موضوع سرقت قرار می 

قابل    ا.شه1975 را  آن  نتیجه،  در  و  نکرده،  محسوب  "مال"  را  برق  گرفت،  قرار  گیری  تصمیم  مورد 

ندانستند. "قانون   3دزدیدن    دهم  ماده  طبق  کشور،  این  قانونگذاران  و  یافته  تغیر  بعدا  دیدگاه  این  اما 

 .4نیروی برق را نوعی از انواع سرقت پذیرفتند  میلادی، سرقت  1916سرقت" 

می  برق،  مصر،  حقوقی  نظام  تصرف  در  تحت  برق،  نیروی  زیرا  گیرد،  قرار  سرقت  جرم  موضوع  تواند 

و خود می بوده  آن  کننده  بناء  تولید  قرار دهد،  دیگران  یاتحت تصرف  و  استفاده  دلخواه  آنرا طور  تواند 

و ممکن است از جای به جای دیگری  و از حیازتی به حیازت    قابلیت ملکیت و حیازت را دارا بوده

فیصله   از  یکی  در  پیدا خواهد کرد. محکمه تمیز مصر  را  قابلیت سرقت  رو  ازین  یابد،  انتقال  دیگری  

شود، زیرا مراد از منقول  هایش چنین حکم نموده است: اصطلاح "منقول" نیروی برق را نیز شامل می 

 
افغانستان،    -  1 اختصاصی  برای حقوق جزای  ماکس پلانگ  فیروز، رهنمود  ع   163ص    1391محمودی جانکی،  و جندی،  الملک بک،  .  بد 

 بلتان و دیگر  Troyesبه نقل از احکام صادره ی محاکم فرانسه از جمله محکمه  204ص   4الموسوعه الجنائیه ج 

 بلتان و دیگر Troyesبه نقل از احکام صادره ی محاکم فرانسه از جمله محکمه  204ص  4جندی، عبد الملک بک، الموسوعه الجنائیه ج  - 2

 254، ص 1394حمد، جرایم علیه اموال و مالکیت جاپ چهل و سوم، نشر میزان، صادقی، حسین میر م  - 3

 204جندی، عبد الملک بک، الموسوعة الجنائیه، الجزء الرابع ص  - 4
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قیمت مادی بوده، قابلیت تملک، حیازت و انتقال را داشته باشد، و برق نیز   هر آن چیزی است که دارای

 1این خصوصیات را دارا است. 

  برق،   1355  جزای  قانون  -  شد  یاد  آن  از  بالا  در  که  تردید  این  خلاف  بر  ،  افغانستان،  حقوقی  نظام  در

  عمل   ملاک  2جزا   قانون  518  ماده   و  نموده  بینی  پیش  ،  سرقت  قابل  مادی  اموال  حیث  به  را  گاز  و  آب،

  مرتکب   و   سرقت،   حکم   در   جرم "  آب  و  گاز برق،  مجاز غیر  اخذ"  نیز   جزا  کود  بود،در  محاکم   برای  خوبی

بنا برآن، "گرفتن غیر مجاز نیروی برق    ،  (ج.ک  701  ماده   2  بند . )است  شده  شناخته   مجازات  قابل  آن،

احکام وضع شده در مورد سرقت است ولی نکته قابل دقت  رفتار مجرمانه، و قابل مجازات بر اساس  

در این مورد، "گرفتن" غیر مجاز نیروی برق قبل از وارد شدن برق به میتر است "ولی اگر کسی که اجازه  

از نیروی برق را دارد، با دستکاری در کنتور خود، باعث شود که مبلغ کمتری به عنوان هزینه   استفاده 

وی حساب  به  مصرفی  حق    برق  پرداخت  از  گریز  برای  برق،  اداره  مقررات  برخلاف  و  شود..  منظور 

به صورت غیر مجاز میتر را دستکاری می کند عنصر مادی "گرفتن" جرم سرقت تحقق پیدا    3انشعاب" 

 است و رفتار شخص را نمی توان سرقت شمرد.   نکرده

(    قانونی  نظریه   این  توجیه   البته برق  بودن  سرقت    تحت   برق  نیروی  ازینکه  که  بود  خواهد   چنین)قابل 

  دهد،   قرار  دیگران  تصرف   یاتحت  و  استفاده  دلخواه   طور  آنرا  میتواند  خود  و   بوده  آن  کننده  تولید  تصرف 

  حیازت  به  حیازتی  از  و   دیگری  جای  به  جای  از  است  ممکن  و  بوده  دارا  را حیازت  و  ملکیت  قابلیت  بناء

  مصر   تمیز  محکمه  نظریه  این  تایید  به  که  کرد،  خواهد  پیدا  را  سرقت  قابلیت  رو  ازین  یابد،  انتقال   دیگری

  زیرا   میگردد،  شامل  نیز  را  برق  نیروی"  منقول"    اصطلاح:  که  نمودند  حکم  چنین  هایش  فیصله   از  یکی  در

 
 2/815حسنی، نجیب،  1

پيداوار معادن و يا اشجار جنگلات را بدون استيذان مقامات صلاحيتدار تصاحب يا     آب، قانون جزا : "شخصي كه عمداً برق، گاز،    518ماده     2

تصرف مالكانه نمايد اين عمل وي در حكم سرقت بوده مرتكب علاوه بر رد مال يا قيمت مثل آن به حبسي كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي  

 .ي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد" نقد

 254، ص 1394صادقی، حسین میر محمد، جرایم علیه اموال و مالکیت جاپ چهل و سوم، نشر میزان،  3
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  داشته   را  انتقال  و   حیازت  تملک،  قابلیت  بوده،  مادی  قیمت  دارای  که  چیزیست  آن  هر  منقول  از  مراد

 1. میباشد دارا را خصوصیات این همه نیز برق و باشد،

  آنرا   قیمت  اینکه  وبدون  وصل،  دیگری  لین  ویا   عمومی  برق  لین  به  خودرا  برق   لین  شخصی  اگر  بنابرین

  همسایه   برق  لین  به  را  خود  برق  لین  همسایه  اجازه  بدون  یاهم  و  مینتید،  استفاده  مذکور  برق  از  بپردازد

  برق   سارق  حالات  این  همه  در  ،   میپردازد  همسایه  انرا  پول  که  مینتید  استفاده   را  برقی  و  نموده   وصل

 2  .میشود دانسته

 

 

 

 

 ( 4فعالیت شماره )

 سوال مباحثوی: 

سرقت، غصب، فریبکاری، خیانت در امانت، احتکار، اختطاف و غیره ... وصف های جرمی مشخصی  

 شوند. عناصر، شناسایی می هستند و بر مبنای تعریف و 

سرقت  حکم  »در  چون  اصطلاحاتی  آیا  شت  نظر  غصب 3به  حکم  »در   ، در  4«  خیانت  حکم  »در   ،  »

تواند وصف جرمی مشخصی را بسازد؟ یا بهتر این بود که اگر وصف  « می 2« ، »در حکم احتکار1امانت

 
 2/815حسنی، نجیب،  1

 ، 1394ان ، میز 43،  چاپ 254، صادقی حسین میر محمد، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص  2/816ا نجیب حسنی  2

 کود جزا.  701( ماده 2فقره )  - 3

 کود جزا.  719ماده  - 4
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نمی  صدق  متذکره  اعتل  بر  احتکار،  یا  امانت  در  خیانت  غصب،  آنها سرقت،  برای  قانونگذار  کرد، 

 گذاشت. وصف جرمی خاصی می 

 (4پاسخ احتمالی فعالیت شماره )

" در حکم سرقت .... در حکم خ  امانت ... در حکم ..."  هرچند در عرف حقوقی اصطلاح  یانت در 

یک عمل، یا سرقت است یا نیست، اگر  یک اصطلاح پذیرفته شده و معمول است، اما از دیدگاه دیگری  

" بنام  چیزی  نیست،  سرقت"  سرقت  حکم  نباشد،در  مناسب  آن   بلکه  شاید  برای  قانونگذار  بود  بهتر 

قانونگذار کود جز وصف جرمی مشخصی می  اینکه  ای افغانستان در مواردی، همچون  گذاشت. مانند 

این ماده، وقتی که وصف جرمی سرقت بر گرفتن مال لقطه  907کاری را کرده است، مانند ماده   ؛ در 

"گم شده" صدق نکرده است، قانونگذار برای این عمل وصف جرمی مشخصی بنام "عدم تسلیم دهی  

وقوانین آن، همچمو جرایم به " جرایم ملحق به  ، در نظام حقوقی مصر  مال یافت شده" گذاشته است

 سرقت ... ملحق به خیانت در امانت....و..." توصیف گردیده است. 

 

 ( 5فعالیت شماره )

 ها:فرضیه

کند که حرکت آنرا   ا احمد در خانه از برق دولتی مستفید است، اما او میتر برق را طوری دستکاری می1

 دهد. کمتر از مقدار حقیقی، نشان می آهسته ساخته و مقدار مصرف برق را 

بیند که مقدار مصرف برق به  ا قدیر در خانه از برق دولتی مستفید است، در ختم دوره میتر خوانی، می  2

  1000وات رسیده است، او میتر برق را دستکاری نموده و شتره مصرف شده را عقب زده به     2000

 رساند.می 

 
 کود جزا.  724ماده  - 1

 کود جزا.  803ماده  - 2
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 شود، گزینه صحیح را انتخاب و دلیل آنرا بنویسید؟ب می کدام یک از موارد فوق، سرقت محسو 

 الف( احمد. 

 ب( قدیر. 

 ج( هردو. 

 د( هیچکدام 

استدلال گزینه صحیح:  

 ....................................................................................... 

 .......................................................................... 

 ( 5احتمالی فعالیت شماره ) پاسخ 

سرقت واقع نشده است بلکه عمل  یک از این فرضیه ها،  کود جزا، در هیچ   701( ماده  2نظر به فقره )

، وجزای عملی که در حکم سرقت است نسبت به جزای سرقت،  باشداحمد و قدیر در حکم سرقت می 

 بینی شده است.بسیار کم پیش 

 نظر شت راجع به این پاسخ چیست؟ 
 

 : ارزش مالِ موضوع سرقت قیمت یافرع چهارم: 

ماده   در  افغانستان  جزای  را  699کود  مال  است ،  کرده  ذکر  آن  ارزش  تعیین  بدون  و  مطلق  ، 1بطور 

، ارزش عین یا حقی که دارای قیمت مادی است را تعیین 472همچنان قانون مدنی افغانستان در ماده  

نموده چنین تصریح کرده است: )مال عبارت از عین یا    محول نکرده است، بلکه معیار ارزش آنرا به مردم 

 
 باشد. اندازه ارزش مال مسروقه در فقه اسلامی، ده درهم شرعی می - 1
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ارزش مادی دارد( بنابرین، معیار ارزش مال یا حق که مورد سرقت قرار گرفته است، به    نزد مردمحقی که  

یا حق سرقت شده، ارزش مادی قایل شود، در آنصورت    محول عرف   شده است؛ اگر عرف برای مال 

هرچند ناچیز و اندک باشد، اما اینکه مالک آن،  موضوع جرم سرقت قرار گیرد،  ممکن است مال مذکور  

ه دعوی یا تعقیب عدلی سارق مال مذکور اقدام می نماید یا از آن چشم پوشی می نماید، پس این  به اقام

 موضوع دیگری است. 

 منقول بودن مال موضوع سرقت :  فرع پنجم: 

  حیازت   از  آن  انتقال  و  مال "  اخذ"  بدون  سرقت  زیرا  است،  آن  بودن  منقول  مال،   بردن  سرقت  لازمۀبه

  مال  بودن  منقول   سرقت   تعریف  در  قانونگذار دلیل،   همین  به  نیست؛   ممکن سارق،   حیازت  به  آن   صاحب

 .  است  نموده قید را

"  میگوید  چنین  منقول  غیر  و  منقول  اموال  تعریف  در  افغانستان  مدنی  قانونی   478  ماده   عقار : 

  كه   اشيائي.  باشد  ممكن  غير  شدن  تلف   بدون  آن  نقل  و  حمل  و   بوده  ثابت  اصل   دارای  كه  اشياييست 

  دامنه   درینجا   مدنی  قانون  که  میگردد  ملاحظه   اما ".  ميشود  شناخته  منقول  اشياي  نباشد  وصف   اين  واجد

  را   میشود،   برده  کار   به  عقار  از  استفاده  غرض  منقولیکه   اموال   از  عده  آن   و  داده  گسترش  را  منقول    اموال 

  منقول   اشياي: "  میگوید چنین  زمینه   در  قانون  این   479  ماده   و   ساخته   شامل  منقول   غیر   اموال  ضمن   نیز

 ".  ميشود پنداشته عقار ميدهد، تخصيص  عقار از استفاده براي مالك كه را

  آن  نقل   امکان  که  است   متصور  محلی   در "  گرفتن"  چون  ندارد  وجود   عقار  در  سرقت   وقوع امکان  برآن،  بنا 

 آن  نقل امکان و است ثابت اصل دارای که عقارات، برخلاف باشد داشته وجود دیگری جای به جایی از

 .ندارد وجود شدن تلف بدون

 ویا   توافق  جزائی،   و  مدنی  قانون  میان  ،" منقول"    تعریف  به  رابطه  در  که  میگردد  ملاحظه  دیگر  بار  درینجا 

  پنداشته  منقول   جزاء  قانون  دیدگاه  از  مینامد، منقول  غیر  مدنی  قانون  که  را  آنچه  نداشته  جود  و  همخوانی

  از   آن  نقل  مالیکه  آن  هر  جزا،  حقوق  دیدگاه  از  زیرا   میشود،  پنداشته   سرقت   آن  اجازه  بدون  اخذ   و  شده
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 ؟  نه  یا   بشود  آن  تخریب   باعث  آن  انتقال  خواه  ،  میشود  دانسته  منقول  باشد،  ممکن  دیگر  جای  به  جا   یک

  قرار   سرقت  محل  شده  دانسته  منقول  غیر  اموال  جمله  از  هرچند  منزل  یا   و   زمین  که  میتوانیم  گفته  بناء

  که   ضروری  وسایل  وسائر  الماری،  گادر،  چوب،  ویاهم  زمین،  معادن  و  سنگ  ریگ،  خاک،  اما   نمیگیرد،

  دانسته   منقول  مدنی،  قانون ظاهر  خلاف گردد، جدا  آن  مکان از  هرگاه میگیرد،  قرار  استفاده  مورد  خانه  در

  محل   به   محلی  از   آن  نقل   امکان  که   هرچیزی"   دیگر،   عبارت  به .  میشود   پنداشته  جرم  آن   سرقت  و  شده

  ثابت   اصل  دارای  مدنی حقوق نظر  از  اگرچه   گیرد  قرار سرقت  موضوع  تواند می  باشد  داشته  وجود  دیگر

  اینکه   بر   مبنی  است   نموده  فیصلۀ   زمینه  این  در  نیز  مصر  نقض  محکمه  چنانچه.  1" شود   پنداشته(  عقار)

 2."تواند  می شده واقع  سقف؛ های  تخته  و کلکین ،  درب حیازتِ   انتقال و اخذ با  سرقت جرم"

  که   نامید"    منقول  غیر"    را  اشیائی  میتوان  صرفا   سرقت،  از  بحث  معرض  در  و  جزا،  قانون  دیدگاه  از  بناء،

 3.اپارتمان ویا  خانه ، زمین قطعه مانند نباشد، ممکن آنجا،  از آن برداشتن و داشته ثابت مکان

 ( 6فعالیت شماره )

 قضایای فرضی: 

استفاده آن در بخاری یا تنور    به مقصداول: شخصی شاخه های درختان ملکیت غیر را بدون رضایت او  

 برد.خانه اش، قطع نموده و با خود می 

به زمین  نقلیه زرنج،  توسط واسطه  او،  را بدون رضایت  دوم: شخصی خاک زمین زراعتی همجوارش 

 دهد.خود، انتقال می 

 
 200جندی، عبد الملک، الموسوعه الجنائیه، الجزء الرابع، ص  1

الوسیط فی  2 الثانی، ص    سرور، احمد فتحی،  الخاص، کتاب  القسم  العقوبات،  از نقض    507قانون  ، مجموعه  1980دیسمبر سال    3به نقل 

 1059ص  204، شتره 31الاحکام، س 

 . باتصرف.834/ 2ا حسنی  3
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سوم: شخصی، مکان پلوانی را که منحیث حد فاصل میان زمین او و زمین همجوارش قرار دارد، تغییر  

 دهد. داده و مساحت زمین خود را توسعه می 

 وصف جرمی هریک از قضایای فوق را مشخص نموده و دلیل آنرا نیز ذکر کنید؟

 ( 6های احتمالی فعالیت شماره ) پاسخ 

ضیه فرضی اول، سرقت است، زیرا درخت عین است و نزد مردم ارزش مادی دارد، و تا زمانی که اول: ق

آید،  شود، اما زمانی که از زمین جدا شد، منقول به حساب می در زمین منصوب است، عقار پنداشته می 

 گیرد. و موضوع جرم سرقت قرار می

مال است و نزد مردم ارزش مادی دارد،  دوم: قضیه فرضی دوم، سرقت است، زیرا خاک زمین زراعتی  

 گیرد. آید، و موضوع جرم سرقت قرار می زمانی که از زمین جدا شد، منقول به حساب می 

است،   نکرده  انتقال  جایی  به  جایی  از  چیزی  زیرا  سرقت،  نه  است  غصب  سوم،  فرضی  قضیه  سوم: 

است، بلکه زمین منحیث عقار    ی مهم مال مسروقه که هتنا منقول بودن آن است، تحقق نیافتهمشخصه 

در جایش باقیست، منتها جزئی از این عقار از تصرف مالکش بدون رضایت او، خارج و تحت تصرف  

 مالکانه متصرف جدید، قرار گرفته است. 

 نظر شت راجع به این پاسخ چیست؟ 
 

 جرم سرقت:   ملکیت غیر بودن مال درب( 

مشخصه  مال،  بودنِ  غیر  مالِ  ملکیت  دوم  ماده  ی  در  که  است،  سرقت  جرم  کود جزای    699موضوع 

شود؛ مال، ملکیت غیر باشد، به این معنی نیست که مال باید  افغانستان ذکر گردیده است. اینکه گفته می 

 ملکیت مسروق منه باشد، بلکه همینقدر کافیست که مال مسروقه، ملکیت خود سارق نباشد.
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ها وامثال  ها، مؤسسات، عبادتگاهود؛ دولت، سازمانشکلمه "غیر" شامل اشخاص حقیقی وحکمی می 

اند، هرگاه شخصی مال ملکیت غیر اعم از حقیقی و حکمی را بدون رضایت  آنها، اشخاص حکمی 

 شود.آنها و به قصد تملک، بگیرد، سارق شمرده می 

 

 

 

 

 

 

 ( 7فعالیت شماره )

 قضیه فرضی:

های دیواری و سجاده امام مسجد  میکروفون، ساعتشخصی از طرف شب وارد مسجد شد و دستگاه  

های بررسی پولیس، گرفتار شد.  را گرفته و داخل موتر خود گذاشت، شخص مذکور در یکی از ایستگاه

 وصف جرمی شخص مذکور را مشخص نموده و دلیل تشخیص تانرا نیز ذکر کنید؟ 

 ( 7احتمالی فعالیت شماره ) پاسخ 

زیر  است،  سرقت  مذکور،  شخص  را  عمل  غیر  ملکیت  مال  او  مقصدا  مال    به  است،  گرفته  تملک 

شود. بحث رضایت در اشخاص  خص حکمی محسوب می شمسروقه، ملکیت مسجد بوده و مسجد  

 حکمی شرط نیست. 



سرقت وغصبجرايم                                                     (7اختصاصی بر مبنای کود جزای افغانستان  ) حقوق جزای   

31 
 

 نظر شت راجع به این پاسخ چیست؟ 
 

تکلیف   است،  غیر  ملکیت  مسروقه،  مال  که  شود  ثابت  وصف  څارنوال  هرگاه  تشخیص  در  قاضی  و 

در وضعیت  ملکیت  از حیث  اموال  که  دارد  مواردی وجود  اما  نیست،  کار سختی  های جرمی سرقت، 

می  قرار  آن  دیگری  گرفتن  و  باشد  مقصدداشته  آیا    به  که  گردد  تا مشخص  دارد  بررسی  به  نیاز  تملک، 

 گیرند یا خیر، مانند:اموال مذکور موضوع جرم سرقت قرار می 

 مالک آن مشخص نیست. مالی که   -1

 مالی که میان گیرنده و شخص دیگری، مشترک است.  -2

 مال متنازع فیه.  -3

گذاشته   -4 رهن  یا  عاریت  امانت،  به  دیگری  نزد شخص  اما  است  گیرنده  ملکیت خود  که  مالی 

 شده است. 

 تشریح موارد فوق قرار ذیل است: 

 مالی که مالک آن مشخص نیست:  -1

بوده می اموالی که مالک آن مشخص نیست، چن نوع  به مقصد استفاده  دین  مالی که  تواند؛ مال عامه، 

 عامه اختصاص داده شده است، مال مباح، مال لقطه، وغیره... 

باشد؛ اموالی عقاری عامه مانند چراگاه های عامه که موضوع  اموال شامل عقار و منقول می  مال عامه: -

تان میوه که در اصل عقار اند اما میوه آنها، به گیرد. اموال منقول عامه مانند درخجرم سرقت قرار نمی 

بنابرین، هرگاه فردی از مردم قریه  توانند و موضوع جرم سرقت قرار می شکل منقول در آمده می  گیرد. 

بدون رضایت آنها وارد جنگل پسته یا جلغوزه شود و مقداری از آنرا به مقصد تملک با خود ببرد، عمل  

می  و جلغوزه  شود، عناصراو سرقت محسوب  تکمیل است؛ پسته  این عمل،  ارتکاب   جرم سرقت در 

 تملک گرفته شده است.   به مقصدمال منقول و ملکیت غیر )عامه مردم( است که بدون رضایت آنها 
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یابد؛ مالی که برای استفاده عامه اختصاص می   مالی که برای استفاده عامه اختصاص داده شده است:  -

قرار   شخصی  ملکیت  در  یخچالمی قبلاً  مانند  باشد،  سرد داشته  آب  بهای  در  که  مساجد،  یکن  رون 

یا در کنار راه ایهای عمومی گذاشته می مکاتب  بنوشند. هر گاه  تا مردم آب سرد  یا  ن  شود  اموال  نوع 

آنرا   مقصدامثال  او سرقت محسوب نمی   به  بگیرد، عمل  این  تملک  عناصر سرقت  از  یکی  زیرا  شود، 

ها با وجود اینکه ملکیت کسی بود اما زمانی که  است که "مال، ملکیت غیر باشد" اما این نوع یخچال 

آنرا برای استفاده عامه اختصاص داد، از ملکیت آن تنازل کرده است. اما کود جزای افغانستان در ماده  

این نوع عمل را "جرم در حکم سرقت" وصف کرده است نه سرقت، و شاید دلیلش همین باشد    ،701

 که عنصر "ملکیت غیر بودنِ مال" در این عمل وجود ندارد. 

 

 

 

 لقطه:  -

می  گفته  به چیزی  لغت  در  باشد لقطه  افتیده  زمین  در روی  که  مالی 1شود  از  »عبارت  در اصطلاح  و   ،

 2شده و شخص دیگری آنرا یافته باشد.«است که از نزد صاحبش گم  

قانون  آن،  مدنی  جنبه  به  رابطه  در  دارد؛  جزایی  و  مدنی  جنبه  افغانستان  نظام حقوقی  در  لقطه  احکام 

، تنظیم احکام مربوط به لقطه را به قانون خاص تفویض کرده است، اما تا اکنون  1990مدنی در ماده  

قانونی وضع نگردیده است. جنبه جزای کود جزا، چنین تنظیم شده است:    907ی آن در ماده  همچون 

»شخصی که اسناد یا مال گم شده را که قیمت آن بیش از یک هزار افغانی باشد، یافت نماید و در مدت  

 
 لسان العرب، و قاموس المحیط.  - 1

 2/406، و معني المحتاج  6/118فتح القدیر  - 2
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ترین اداره پولیس اطلاع ندهد، علاوه یک هفته بدون عذر موجه موضوع را به صاحب مال یا به نزدیک 

گردد.« در ماده مذکور، تنها مال، قیمت گذاری  زار افغانی، محکوم می بر رد مال، به جزای نقدی پنج ه

 شود. شده است نه اسناد، زیرا اسناد، قیمت مادی ندارد، بنابرین، حکم ماده مذکور شامل هر سندی می 

خیر؟   یا  است  سرقت  تملک،  مقصد  به  اسناد(  یا  )مال  لقطه  گرفتن  آیا  که  است  این  بحث  قابل  نکته 

اما عده دیگری برین     1پندارند،درین مورد  اختلاف نظر  دارند؛ برخی آنرا سرقت نمی    دانشمندان حقوق

 2شود.باور اند که عمل مذکور، سرقت محسوب می 

»عدم   عنوان  تحت  آنرا  بلکه  نشمرده،  سرقت  آنرا  از  اطلاع  عدم  و  لقطه  گرفتن  افغانستان،  جزای  کود 

انگاری   جرم  یافت شده«  مال  دهی  کرده  تسلیم  تعیین  افغانی  هزار  پنج  نقدی  جزای  آن  برای  و  نموده 

 است. 

 ( 8فعالیت شماره )

 قضیه فرضی: 

 
  زیرا نگهداشتن مال یافت شده هرچند به نیت تملک باشد، اما ازینکه حقیقتاً تحت حیازت مادی مالک آن قرار ندارد، و عمل تجاوز بر حیازت - 1

گفته نمی سرقت  لذا  است،  نیافته  الجزء  تحقق  الجنائیه،  الموسوع  الملک بک،  باشد. ر.ک: جندی، عبد  دارا  آنرا  معنوی  شود. هرچند حیازت 

 . 832-2/831، حسنی، نجیب  215بع ص الرا

زیرا یابنده عملاً مال منقول ملکیت غیر را گرفته است، و مالکش از ملیکت آن تنازل نکرده است، هرچند مال عملاً تحت حیازت وی قرار    -  2

ه ملکیت صاحب مال ، از همین جاست  ندارد،  " گرفتن " در سرقت ، معیار  این است که به فعل مرتکب  ترکیز و توجه بیشتر صورت گیرد ، تا  ب

 که گاهی اگر  سارق مالک مال را هم نشناسد، مادامیکه مال متعلق به غیر است ، پس عمل وی سرقت دانسته میشود. 

برای دریافت نظر راجح لازم است، بین دو حالت تفکیک صورت گیرد نخست اینکه آیا شخص از ابتدای دریافت مال قصد تملک مال را داشته  

ست یا نه، هرگاه قراین نشان دهنده قصد تملک باشد در این صورت رای دومی راجح است و اگرشواهد رویداد، نشان دهنده اینست که مرتکب،  ا

ک.ج    907"موضوع را به صاحب مال یا به نزدیک ترین اداره پولیس، بدون داشتن عذر موجه " اطلاع نداده است در این صورت طبق حکم ماده  

قبا  قانونگذار کود جزا هیچ  مرتکب،  به نظر می رسد  بود.  قابل مجازات نخواهد  حت شده است و در صورت احراز عذر موجه، رفتار شخص 

گونه تصریحی، در این ماده، به رأی که در فوق ترجیح داده شد، نکرده است رک: جندی، عبد الملک بک، الموسوع الجنائیه، الجزء الرابع ص  

 .832-2/831، حسنی، نجیب  215
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خانمی بنام عاکفه، فراموش کرده بود که سیت طلای خود را در داخل خانه خود در کجا گذاشته است،  

یکی از خویشاوندان بعد از جستجوی زیاد، از یافتن آن مأیوس شد. چند روز بعد، خانمی بنام کوکبه که 

او مهتن آمد، زحل از کوکبه خواست چاینک را از الماری خانه به آشپزخانه بیاورد   زحل است به خانه 

تا چای دم کند، کوکبه وقتی چاینک را برداشت دید که در داخل آن یک سیت طلا است، آنرا گرفت و  

عاکفه در یک محفل عروسی، سیت    داخل دسکول خود گذاشت و چاینک را به عاکفه داد. دو ماه بعد،

طلای خود را در گلوی کوکبه دید، و از او پرسید که این سیت طلا را از کجا کرده است، کوکبه گفت که  

 آنرا خریده است. عاکفه علیه کوکبه به اداره پولیس شکایت کرد.

 باشد؟به نظر شت، عمل کوکبه دارای کدام وصف جرمی می 

 سرقت.  –الف  

 امانت.  خیانت در  –ب 

 یافتن مال گم شده و عدم اطلاع به صاحب مال.   –ج 

 ( 8احتمالی فعالیت شماره ) پاسخ 

مال   در  دارد؛  جود  و  تفاوت  شده،  فراموش  مال  و  گمشده  مال  میان  زیرا  است،  سرقت  کوکبه،  عمل 

یطره  داند، اما مال از حیازت و حدود سفراموش شده، مالک و یا حائز آن تنها محل موجودیت آنرا نمی 

مادی او، دور نشده است، و عنصر مادی و معنوی حیازت در آن متوفر است، چون شخص بر خانه 

با مال گم شده، حکم یکسان ندارد، و هرگاه شخصی   بنابرین، مال فراموش شده  خویش تسلط دارد. 

به قصد تملک بگیرد، سارق محسوب می  را بدون رضایت مالک آن و  . مال فراموش شده  )نجیب    شود 

 .2/831 ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، صحسنیمحمود 

 نظر شت راجع به این پاسخ چیست؟ 
 

 مال مباح:  -
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، حکم تصاحب  1985قانون مدنی افغانستان، مال مباح را به صراحت تعریف نکرده است بلکه در ماده  

دیگران، بدست آرد، مالک  مال مباح را چنین بیان کرده است: » شخصی که مال منقول مباح را قبل از  

می  شناخه  ماده  آن  در  همچنان  چنین  1986شود«  خود،  مال  از  مالک  نمودن  نظر  صرف  به  راجع   ،

 گردد« صراحت دارد: »هرگاه مالک مالِ منقول، از ملکیت آن صرف نظر نماید، به مال مباح تبدیل می 

کرد: مباح مالی است که ملکیت شخص  توان مال مباح را چنین تعریف از با استنباط از مواد متذکره، می 

 معین نباشد یا مالک از از ملکیت آن صرف نظر نموده باشد.

به قصد تملک، سرقت محسوب نمی  شود، زیرا مال گرفته شده، ملکیت غیر نیست،  گرفتن مال مباح 

باشد. مانند گرفتن حیوان   از اسباب مشروع کسب ملکیت می  آن، یکی  به  یافتن  بلکه گرفتن و دست 

پرنده  از  صحرایی،  مالکین  که  اموالی  همچنان  آنها.  امثال  و  دریایی  ارزش  با  های  دانه  ماهیان،  گان، 

کنند، مانند البسه کهنه، لوازم کهنه خانه، مواد خوراکی اضافی و امثال آنها که ملکیت آنها صرف نظر می 

آنرا در کنار زباله ها یا اماکن خاص دیگری می  هر دو مثال فوق الذکر، شرط    راندازند. دمردم معمولاً 

 1این است که شخص دیگری قبلاً بر آن اموال مباح، تسلط حاصل ننموده باشد. 

 مالی که میان گیرنده و شخص دیگری، مشترک است:  -2

تواند میان گیرنده و شخص دیگری، مشترک باشد، مال مشاع است. احکام  یکی از مواردی که مال می 

 قانون مذکور، تعریفی از مال مشاع ندارد.  اما مال مشاع در قانون مدنی افغانستان تنظیم شده است، 

ی  د، به گونهمال مشاع عبارت از مال مشترکی است میان دو یا بیشتر از دو شخص که تقسیم نشده باش

مال مشاع در قوانین افغانستان تعریف    2که حصه هریک از شرکاء در کل اجزای مال مشاع، مرتبط باشد.

زمینداری امور  تنظیم  قانون  است،  جزء  3نشده  در  کرده 16،  تعریف  چنین  را  مشاع  زمین  سوم،  ماده   ،

 
 ، " مواد قانونی کود جزا که با این  موضوع مرتبط باشد ، باید علاوه گردد(2/823ا مرجع قبلی  1

 لسان العرب.  - 2

 . 1396حمل سال  26مؤرخ  1254قانون تنظیم امور زمینداری، منتشره جریده رسمی شتره  - 3
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بو  مشاع  آن  از  بیشتر  یا  میان دوشخص  که  زمینی است  »زمین مشاع  اندازه  است:  به  آنها  از  ده وهریک 

 ی خویش، حق تصرف مالکانه را داشته باشد.«حصه 

کند: »هرگاه  قانون مدنی در زمینه چنین تصریح می   1935تصرف شریک در مال مشاع جواز دارد، ماده  

ملكيت عين، بين دو نفر يا زياده از آن مشاع باشد، هر يک آنها به اندازه حصه خويش از آن حق استفاده  

می د و  در  اشته،  همچنان  نگردد.  عايد  ضرر  ديگر  شريک  به  كه  نمايد  تصرف  طوری  آن  در  تواند 

نيز  صورتی آن  و استعتل  دارد  آن بصورت مشاع جواز  برداری  بهره  و  بيع  باشد  معلوم  مقدار مشاع  كه 

 جواز دارد، مشروط بر اينكه به حقوق ساير شركاء ضرر عايد نگردد.« 

ما  مربوط موضوع  که  بدون می   سوالی  را  مال مشاع  از  قسمتی  از شرکاء،  یکی  اگر  که  این است  شود 

شود؟ در پاسخ به این سوال دو نظریه  رضایت سایر شرکاء به مقصد تملک بگیرد، آیا سارق پنداشته می 

 وجود دارد : 

: اول  مال    نظریه  در  زیرا   نیست،  به قصد تملک، سرقت  بدون رضایت سایر شرکاء  مال مشاع  گرفتن 

هر یک از شرکاء حق تصرف در اجزای آن مال را دارند، بنا براین تصرف شریک در مال مشاع به    مشاع

 شود، گرچه مرتکب از نظر مدنی ضامن است. اعتبار مالکیت او، سرقت محسوب نمی 

 : دوم  یک    نظریه  در  که  دارد؛  حالت  دو  تملک،  قصد  به  شرکاء  سایر  رضایت  بدون  مشاع  مال  گرفتن 

 حالت دیگر، سرقت نیست:  حالت سرقت، و در

حالت اول: اگر مال مشاع تحت تسلط و حیازت گیرنده نباشد، عمل او سرقت است، زیرا تمام شرکاء  

در هر جزئی از اجزای مال مشاع سهم دارند و گرفتن هر جزئی از اجزای آن بِعنی گرفتن مال غیر، از  

است.  غیر  سه    1حیازت  میان  مارکیت  سوپر  یک  مال  مثال:  مشاع  برای  جلال(،  و  جتل  )کتل،  نفر 

شب از  یکی  در  دارد،  قرار  کتل  حیازت  و  تسلط  تحت  مذکور  مارکیت  سوپر  با  است،  جتل  ها، 

 
انشار   -  1 اموال،  امیر کبیر،  ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه  جندی، عبد الملک، الموسوعه    312، ص  1387ات 

 227ص  4الجنائیه ج 
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برد، عمل  شکستن قفل دروازه، داخل سوپر مارکیت شده و بعضی اشیاء را به مقصد تملک، با خود می 

 شود. جتل، سرقت محسوب می 

لال را کتل انجام بدهد، عمل کتل، سرقت نیست بلکه خیانت  حالت دوم: در مثال فوق، اگر عمل ج

امانت است، زیرا مال سوپر مارکیت تحت حیازت کتل است و او نسبت به این مال مشاع، امین   در 

 شود. پنداشته می 

فرق میان حالت اول و دوم این است که در حالت اول، جتل مال غیر را از حیازت غیر، گرفته است،  

 ت دوم، کتل مال غیر را از حیازت خود، گرفته است. اما در حال

 با   متضاد  جهت  در  دیگر  سوی  از  و  شبیه  سو  یک  از  نظریه  دو  هر  استدلال  نحوه:  که  گفت  باید  اما 

  و   علیه  مجنی  جانب  به  دوم،  نظریه  در  و  مرتکب  جانب  به  تنها   اول،  نظر  در  زیرا.  دارد  قرار  همدیگر

 . است شده توجه( شرکا  سایر)  شدن متضرر

 قانون   دیدگاه  از  راجح،  نظر  یافت  در   برای  تلاش  آن،   درپی   و  موضوع  به  ژرف   نگاه   که  میشود  دیده  اما 

  اثر   مشاع  مال   در  تقسیم"    مدنی،  حقوق  دیدگاه  از   زیرا  آید،   می  بدست  متفاوتی   نتایج  جزا   قانون  و  مدنی

  تقسیم   از  قبل  ولو  است  خود   سهم  مالک  شریک  که،  است  این  بر  فرض  که   معنی  این  به  ،"  دارد  رجعی

  دست   شریک  هرگاه  حیث،  این  از.  باشد  می   خویش   سهم  مالک  اولی  طریق  به   تقسیم  از  بعد   اما   باشد،

  ،   وی   سهم   در  شده  سرقت  مال   هتن  رسیدن  و  تقسیم  از  بعد  است   ممکن  آیا   زند،  می  مشاع  مال   اخذ  به

 . است مثبت   مدنی، نگاه از پرسش این به پاسخ نماید؟ دفع  وی از را سرقت اتهام

 و   تجاری  مدنی،  مسئوولیت  قواعد  تطبیق  و  تشبیه "   زیرا،  است،  منفی   پاسخ   یدیگر    دیدگاه  از  اما 

  ترسیم   دیگری  هدف  تحقق  برای  جزایی  قواعد  زیرا   نیست،  درست  جزائی   موضوعات  بالای  اداری،

  بنابر   مشاع  رمال  د  تقسیم  آثار  دانستن   رجعی  اما   است،  اجتتعی  مصالح  حفظ  هتنا   که   ،  است  گردیده

  اند،  داده  انجام  آنرا  تقسیم  از  قبل   شرکاء   که  است  تصرفاتی  به  گذاشتن  صحه  منظور  به  و  مدنی  اعتبارات

  ملکیت   ،  جزاء  قانون  دیدگاه  از  که   جاست  همین   از.  کند  سرایت  جزائی  قواعد  به  حکم  این  نباید  پس
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  آن   از  بعد  که   وتغیرات   تحولات  نه  میگیرد  قرار   اعتبار  مدار  سرقت  عمل   ارتکاب   هنگام   مال   مالک

   1"  . گیرد  می صورت

 موضوعات  در  نباید  که  است  محضی  مجازی  و  افتراضی  نظریه  مشاع  مال  رجعی  اثر  نظریه  برآن،  افزون

  خیال   نه  دهد  تشکیل  باید  ها   واقعیت  حقایق  را  جزائی احکام  مبنای زیرا  باشد،  داشته تطبیق مجال  جزائی 

 2.مجازی وافکار ها  پردازی

 ع فیه:زمال متنا -3

  وی   عمل   آیا   بگیرد،  تملک  قصد  به  و  مقابل  طرف   رضایت  بدون  را  علیه  متنازع  مال  شخصی   هرگاه

 ؟دانسته می شود یا خیر  سرقت

الله    قانون جزای مصر    -استاد نجیب حسنی رحمه  داده است:   -در شرح  پاسخ  این سوال، را چنین 

  یا   تحقق   آن  روشنائی  در  و  بوده   ملکیت  موضوع  به   رسیدگی  به  وابسته   سرقت  جرم  به  رسیدگی  درینجا 

  گردید،   ثابت  متهم  برای  متذکره  مال  ملکیت  اگر  طوریکه  میگردد،  واضح  خود  سرقت  جرم  تحقق  عدم

 .  العکس بالعکس و  نبوده سارق وی پس

  تغییر   در  است،   گردیده   ارتکاب   قضائی   حکم  صدور   از  قبل   سرقت   جرم   که  اعتراض   ین مورد ، چنیندر

  برملکیت   حکم   صدور    درینجا   و   است،  مظهر  بلکه   نبوده  مثبت  قضائی   حکم  زیرا  ندارد،   تاثیری  نتیجه

 وی   جانب  از  منوال  بدین  و  بوده  مذکور  مال  مالک  ابتداء  مذکور  شخص  که  است  آن  معنای  به  متهم

  3. است  نگرفته صورت دیگران  ملکیت بر  تعدی هیچگونه

یا رهن گذاشته شده    -4. امانت، عاریت  به  نزد شخص دیگری  اما  مالی که ملکیت خود گیرنده است 

 : است

 
 516سرور، احمد فتحی، الوسیط فی قانون العقوبات، القسم الخاص، کتاب الثانی، ص  1

 . 828-827 2ا حسنی ، نجیب،  2

 .2/821ا حسنی ، نجیب،  3
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گذاشته   رهن  یا  عاریت  امانت،  به  دیگری  نزد  را  مال خود  نزد  وی  هرگاه شخص  از  آنرا  باشد، سپس 

نمی  شمرده  سرقت  او  عمل  غیر  بدزدد،  ملکیت  که  است  این  مسروقه  مال  شرایط  از  یکی  زیرا  شود، 

می  1باشد.  بخود  را  دیگری  جرمی  وصف  اعتل  گونه  ماده  این  در  افغانستان  جزای  کود  ،  724گیرد، 

موارد مشابهی را تحت عنوان جرایم در حکم خیانت در امانت، جرم انگاری کرده است که قابل تأمل  

 2باشد. می 

 : جرم سرقت فاعل یا مرتکبمطلب دوم: 

می  فقیرسرقت  یابد؛  ارتکاب  شخص  هر  توسط  تبعه   تواند  یا  شهروند  غنی،  یا یا  عادی  خارجی،  ی 

 . مؤظف خدمات عامه و یا هر وصف دیگری 

مواد   به  نظر  قانونکود جزا، می   710تا    699با دقت  که  مرتکب جرم سرقت، وصف  یابیم  برای  گذار 

بنابرین داشتن وصف خاصی برای مرتکب جرم     –جز در یک مورد    -  ذکر نکرده است،را    مشخصی  

یا تخفیف مجازات نمی   سرقت، باعث یا تشدید  که  در یک مورد،    مگرشود.  تغییر وصف رفتار جرمی 

طوریکه  عبارت از وصف "کارگر بودن" است؛    و  مرتکب جرم ذکر کرده  ی را برایوصف خاصکود جزا  

شود.  می مال کار فرمای خود را سرقت کند، این نوع سرقت از حالات مشدده محسوب    "کارگر اگر "  

 کود جزا(  702ه  ماد 6)جزء  

 
 . 821-2/820، حسنی ، نجیب 223ص  4جندی، عبد الملک، الموسوعه الجنائیه، ج  - 1

کود جزاء در زمینه چنین میگوید: " اعتل ذیل در حکم خیانت در امانت شناخته شده،  مرتکب به حبس قصیر یا جزای نقدی    724ا متن ماده   2

 :از ده هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می¬ گردد

كمه تحت حجز قرار گرفته یا تحت تصرف قضا گذاشته شده باشد مال  در صورتی که مالک مال منقول كه اموال او به حکم قانون یا قرار مح  -1

ه را به سؤ نیت برای خود یا منفعت شخص دیگری استعتل یا در آن تصرف نماید یا آن را پنهان كند یا برای شخصی كه در مال مذكور حق مطالب

 .مورد مال بر آورده شده نتواندبه نحوی كه منظور اجراآت اتخاذ شده در را از وی داشته باشد تسلیم نکند، 

در صورتی که گرو گیرنده مال مرهونه را نزد مالک آن به امانت بگذارد و مالک مذكور برای خود یا منفعت خود یا منفعت شخص دیگر آن را    -2

 به سؤ نیت استعتل یا بر خلاف مقصدی كه به او سپرده شده،  در آن تصرف نماید".
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از سوی دیگر، کود جزا در مورد نحوه یا وسیله ارتکاب جرم توسط فاعل، یعنی طریقه گرفتن وی، قید و  

یاشرطی نگذاشته است، بناء وقتی سارق به هر وسیله وطریقه ممکنه مانند استخدام آلة یا حیوان ویا هم  

مال   باشد،  داشته  نیت  حسن  که  دیگری  شخصی  ساختن  قصد مکلف  به  آنان،  حیازت  از  را  دیگران 

تملک به حیازت خود انتقال دهد، پس وی مرتکب جرم سرقت  شناخته می شود، هرچند خود وی به  

 گونه عملی وشخصی این فعل را انجام نداده باشد.

 :مطلب چهارم: وسیله ارتکاب جرم سرقت

بلک است،  نشده  ارتکاب جرم سرقت، شرط گذاشته  در  وسایل  از  هر  استفاده  از  استفاده  با  این جرم  ه 

تواند، منتها استفاده از وسایل خاصی در ارتکاب جرم سرقت،  ای یا بدون وسیله، ارتکاب یافته می وسیله

، لباس نظامی یا  2، کلیدهای ساختگی 1تواند. مانند،  استفاده از سلاحباعث تشدید مجازات آن شده می 

 . 3ی و یا وسایل حیله آمیز لباس سایر مؤظفین خدمات عامه یا امر تزویر 

 ( 9فعالیت  شماره ) 

 سوال مباحثوی:  

گوید: آن  خواهد بکسی را از داخل دکان بدزدد اما ترس افشا شدن دارد. او برای حتل می شخصی می 

آورد و دکاندار از داخل دکان بیاور. حتل به گتن اینکه آن بکس را خریده است، برایش می  مرا  بکس

 گیرد. شود. یا شخصی با استفاده از سگ تربیت شده، مال مردم را می هیچ متوجه نمی 

 گیرد، با استدلال پاسخ بدهید؟آیا اینگونه اعتل، وصف جرمی سرقت را بخود می 

 ( 9ره )پاسخ احتمالی فعالیت شما

 
 کود جزا.  702ماده  3جزء  - 1

 کود جزا.  702ماده  4جزء  - 2

 کود جزا.  702ماده  5جزء  - 3
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بلی، اعتل مذکور، وصف جرمی سرقت را دارد، زیرا استفاده از وسایل یا عدم استفاده از آن، در تحقق  

 یا عدم تحقق جرم سرقت، شرط نیست. 

 نظر شت راجع به این پاسخ چیست؟ 
 

 مطلب پنجم: نتیجۀ جرم سرقت:

 ( فقره  در  »گرفتن«  ماده  1کلمه  افاده    699(  نتیجوی  می کود جزا، چنین  جرایم  از  که جرم سرقت  کند 

به نتیجه( است. نتیجه  ی جرمی در ارتکاب سرقت، قرار گرفتن مال منقول غیر، به دست سارق  )مقید 

این است قابل طرح  با که چه زمانی عنصر مادی جرم سرقت »گرفتن« تحقق می   است. سوال  تا  یابد، 

، فرق گذاشت؟ در این مورد نظریات مختلفی  تشخیص آن بتوان بین ارتکاب سرقت تام و شروع به آن

 وجود دارد که خلاصه آن قرار ذیل است: 

یابد، و لو که  ی اول: عنصر مادی جرم سرقت »گرفتن«، فقط با برداشتن مال از محل آن، تحقق مینظریه 

 مال به مکان دیگری انتقال نیافته باشد یا از تسلط و حوزه مالک، خارج نشده باشد.

دومنظریه  دیگری،  ی  محلی  به  آن،  محل  از  مال  مادی  انتقال  با  »گرفتن«،  سرقت  جرم  مادی  عنصر   :

 یابد، ولو که مال، از تسلط یا حوزه مالک، برون نشده باشد.تحقق می 

یابد که مال از تسلط و حیازت مسروق  ی سوم: عنصر مادی جرم سرقت »گرفتن«، وقتی تحقق می نظریه 

 . 1رق یا شخص دیگری درآید منه خارج و در تسلط و حیازت سا 

نظریه   دیدگاه  از  و  متوسط  نظریه دوم،  دیدگاه  از  و  اول، موسع،  نظریۀ  دیدگاه  از  تفسیر کلمه "گرفتن" 

 سوم، مضیق است. 

 
ص    4جندی، عبدالملک، الموسوعه الجنائیه ج    544سرور، احمد فتحی، الوسیط فی قانون العقوبات، القسم الخاص، کتاب الثانی، ص    -  1

 101، شتره  16المجموعه الرسمیه، س  1915به نقل از حکم محکمه طهطا سال   240
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  مسکونی   منزل  در   سرقت  اگر   لذا   اند،  پذیرفته  را   )سومی(  اخیر   رأی  همین  حقوقی   های  نظام  اغلب  البته

  ،   است  نیافته  تحقق  ،  تام  سرقت  نسازد،  خارج  منزل  از  کامل  طور  به  را  مال  سارق  که  زمانی  شودتا   واقع

  اجرایی   عملیات  و.است   آن  ومحتویات  مسکن  حائز   مسکن   مالک   و  بوده  مسکن  در  مال   هنوز   تا   زیرا

  از   پیش  متهم  که  را  باغ  در   سرقت  وقوع"   خیر،   رأی  مبنای  بر  چنانچه.  است  نشده  تکمیل   سرقت  ارتکاب

  عنصرمادی   است،  ممکن  گاهی  اما   1" است  دانسته  سرقت  به  شروع  است  شده  گرفتار  آن،  از  شدن  خارج

  گردد،   تکمیل   سرقت،  ارتکاب   مادی   اجزای   و  یافته   تحقق   نیز  منزل  از  مرتکب   شدن  خارج  بدون"  گرفتن"

  بر   مالک   که  نماید  دفن  طوری  منزل  حیاط  در  را  مسروقه  مال   یا   بخورد  را  مسروقه  طعام  سارق  اینکه  مانند

  مخصوص   است،اطاق  نموده  سرقت   خود   مخدوم  منزل  از  که  را  مالی  خادمی  ویاهم  نیابد،  تسلطی  آن

 های   کلید  استعتل  خزانه،  شکستن  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با .  2"  کند  بجا   جا   خود  کیف  در  یا    خودش

  نتیجه   به  منجر  که  دیگری  مادی  عمل  هرگونه  و   دروازه  شکستن  دیوار،  بر  شدن  بالا  برای  ساختگی،تلاش 

 .باشد می  سرقت به شروع  نشود جرمی

 قضیه فرضی:  با طرحتطبیق نظریات فوق 

کند، روزی آن شخص مالی را  شخصی با دکانداری آشنایی دارد و گاه گاهی به دکان او رفت و آمد می 

تملک، برداشت، و در هنگام برون شدن از دکان )البته قبل از برون   به مقصداز داخل دکان بطور خفیه و 

 شود؟ شدن( گرفتار شد. آیا عمل او سرقت محسوب می 

 شود. مذکور، سرقت محسوب می به اساس نظریه اول: بلی، عمل

 
ال  1 کتاب  الخاص،  القسم  العقوبات،  قانون  فی  الوسیط  فتحی،  احمد  الجنائیه ج    544ثانی، ص  سرور،  الموسوعه  ص    4جندی، عبدالملک، 

 101، شتره  16المجموعه الرسمیه، س  1915به نقل از حکم محکمه طهطا سال   240

-2/859، حسنی، نجیب  247و    246به نقل از احمد بک امین ص    241و    240جندی، عبد الملک بک، الموسوع الجنائیه، الجزء الرابع ص    2

860 . 
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شود، بلکه در حد شروع به جرم سرقت  به اساس نظریه دوم: نخیر، عمل مذکور، سرقت محسوب نمی

کرد، تا آنرا در  خانه دکان یا مکان دیگری در داخل هتن دکان، پنهان میقرار دارد. اما اگر مال را در پس

 شد.  ی سرقت محسوب می فرصت مناسب، از دکان برون کند، در آنصورت عمل و 

نمی  محسوب  سرقت  نخیر،  سوم:  نظریه  اساس  پس به  در  را  مال  اگر  حتی  مکان  شود،  یا  دکان  خانه 

کرد تا آنرا در فرصت مناسب، از دکان برون کند، باز هم سارق  دیگری در داخل هتن دکان، پنهان می 

لحظه، در حد  رد. عمل مذکور تا آنلحظه هم مال در حوزه مالک آن قرار داشد، زیرا تا آن محسوب نمی 

شود که مال را از داخل دکان برون شروع به جرم سرقت قرار دارد. نامبرده، زمانی سارق محسوب می 

 توانیم که مال از حوزه مالک خارج و در حوزه سارق داخل شده است.  کند، زیرا در آنصورت گفته می

 ( 10فعالیت شماره )

 اوت:فرضی دارای حالات متف ضایایق

کند، صاحب خانه برای حالت اول: شخصی نزد شخص سرمایه داری بصفت راننده موتر کار می   الف:

آنجا سپری کند، روزی  راننده تا اوقات فارغ خود را در  ی در گوشه حویلی خود یک اطاق داده است 

است  خو تاپ او را به مقصد تملک، برداشته و می شخص راننده داخل اطاق صاحب خانه شده و لپ

آنرا در اطاق خود پنهان کند و در یک فرصت مناسب آنرا به بازار برده و بفروشد، اما صاحب خانه او را  

 شود؟کند. آیا عمل راننده، سرقت محسوب می در وسط دهلیز و قبل از رسیدن به اطاقش، گیر می 

راننده اگر  دوم:  می حالت  موفق  مذکور  لپ ی  پنهانشد  اطاق خود  داخل  در  را  هنوز    تاپ  تا  اما  کند، 

 تواند؟موفق نشده آنرا به بازار ببرد و بفروشد. در آنصورت، وصف جرمی عمل او چی بوده می 

کند،  تاپ را در داخل اطاق خود گذاشته و از آن استفاده شخصی می حالت سوم: اگر راننده مذکور لپ 

 کند.  روزمره استفاده می بهاء است که راننده آنرا بطور یا مال گرفته شده، یک بوتل عطر قیمت 

 قضایای متذکره را از دیدگاه کود جزا، بررسی نموده و پاسخ بدهید.
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 ( 10پاسخ احتمالی فعالیت شماره )

شود، زیرا مال تحت تسلط و در حیازت او قرار نگرفته  در حالت اول، عمل راننده، سرقت محسوب نمی 

نیافته   تحقق  "گرفتن"  جرم  مادی  عنصر  یعنی  سرقت  است،  جرم  به  شروع  او،  عمل  بنابرین،  است. 

 شود. محسوب می 

شود، زیرا مال از حیازت و تسلط مالک، برون و در  در حالت دوم، عمل راننده، سرقت محسوب می 

که فضای  نیست  این  در محوطه حویلی، بِعنی  راننده  اطاق  داشتن  قرار  درآمده است،  حیازت سارق 

 خانه قرار دارد، بلکه راننده تسلط کامل در فضای اطاق خود دارد. اطاق راننده تحت حیازت صاحب 

می  سرقت محسوب  اولی،  طریق  به  راننده  عمل  سوم،  حالت  را  در  مال  اینکه  بر  علاوه  او  زیرا  شود، 

 نظرشت چیست؟     کند.تحت تسلط و حیازت خود قرار داده است، در آن تصرف مالکانه نیز می 

 :  فرضی قضیه ب:

  سرقت   میرسد،  افغانی  هزار  سه  به  آن  قیمت  که  را   گازی  بخاری  و  گردیده  مسکونی  خانه  وارد  شخصی

  می   قرار  عدلی   تعقیب   ومورد  گرفتار  گردد،  مذکور  منزل   از  آن  اخراج  به  موفق  ینکه  از  قبل   اما   نماید،  می

  منزل   از  سرقت  جرمی   وصف  ودادن  جزاء،  کود   700  ماده  به  استناد  با   قضیه   موظف  حارنوال  گیرد،

  ماده   به  استناد  با   قاضی  اما .  است  نموده  تقاضا   را  متوسط   حبس   مجازات  مذکور  متهم  برای  مسکونی، 

  10000  نقدی  مجازات  به   را  وی  ،   است   افغانی  5000  از   کمتر  مسروقه   مال  قیمت  ازینکه  و  709

 که   است  نموده  اعتراض   خواهی،  استئناف  ضمن  متهم،  مدافع  وکیل  لطیفه  است،  نموده  محکوم  افغانی

  کود  53 ماده حسب جنحه  جرم به شروع مجازات  و بوده( جنحه)  سرقت جرم به شروع متهم فعل ازینکه

  نمیباشد،   بیشتر  ، است  شده  بینی  پیش  جرم  اصل  برای  قانون  در  که  جزائی  اقل   حد  چهارم  یک  از  جزاء

  وکیل   اعتراض  استئناف   محکمه  است،   گردیده  افغانی  2500  از  کمتر   به  نقدی  مجازات   تنزیل  خواهان

   حکم   به  که  نقدی  جزای  میگوید  که  جزاء  کود  140  ماده  دوم  فقره  به  استناد  با   اما   میداند  وارد  را  مدافع
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  محکوم  افغانی 5000  نقدی مجازات به را متهم باشد، نمی کمتر افغانی 5000  از میشود تعیین  محکمه

 . نماید می

 :  قضیه درین

  کدام   استئناف،  قاضی  و  مدافع  وکیل  ابتدائیه،  قاضی  حارنوال،  مطالبات  و   اجراءات  میان  ازسوال اول:   

 ؟ بود خواهد قانون به مطابق و  درست یک

سوال دوم: بالفرض اگر سارق بخاری را از منزل خارج نموده و در بیرون منزل دستگیر شود، یعنی جرم  

یا ماده     700تکمیل گردد، پس در آن صورت سارق مذکور طبق کدام ماده مجازات خواهد شد؟ ماده  

 ؟   709

 

 :گفتار سوم: عنصر معنوی جرم سرقت

کند؛ قصد جرمی،  دو نوع است: قصد عام و قصد  عنصر مادی جرم، در مورد قصد مرتکب بحث می 

 طی مطالب بعدی به بحث خواهیم گرفت: را  ، که هر کدام خاص

 :مطلب اول: قصد عام در ارتکاب جرم سرقت

وجود قصد عام نزد مرتکب جرم سرقت، شرط تحقق این جرم است. قصد عام دارای دو جزء مهم ) علم  

 دهیم. توضیح می باشد که هر دو را و اراده( می 

 : فرع اول: علم مرتکب

  -1وجود علم یا آگاهی نزد مرتکب جرم سرقت، به این معنی است که او راجع به اینکه مال مورد نظر؛  

و   غیر است،  و    -2ملکیت  مالک،  بر خلاف رضایت  می   -3او  آنرا  از  به مقصد تملک،  گیرد. هر یک 

 شود. دهند، در زیر بیان میمی موارد سه گانه، که اجزای علم را تشکیل 

 الف( علم به ملکیت غیر: 
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مرتکب حین گرفتن مال، باید علم داشته باشد که این مال، در ملکیت شخص دیگریست. پس اگر مال  

یکی از اجزای عنصر معنوی،    ن را به زعم اینکه مال مباح یا مال مباح است بگیرد، عمل او نظر به فقدا

 . 1شودسرقت پنداشته نمی 

 

 ب( علم به عدم رضایت مالک: 

عدم رضایت مالک هرچند از جمله عناصر مادی  جرم سرقت نیز شناخته میشود، اما در عناصر معنوی  

آید، طوریکه مقتضای علم به عدم رضایت مالکنیز   ، از جمله عناصر کلیدی این جرم به حساب می 

که مالک مال با این رفتار او، رضایت است که مرتکب، آگاه باشد بر این  عنصر علم داشتن درینجا این 

 که مالک مال از عملکرد او راضی ندارد. بنابرین، اگر مرتکب، مال غیر را با حسن نیت و با اعتقاد بر این

   .2شودست، بگیرد، عمل او به دلیل فقدان یکی از اجزای عنصر معنوی، سرقت محسوب نمی ا

ی داشتن" از فعل سرقت یا قصد او، تفاوت وجود دارد؛  ناگفته نباید گذاشت که میان "رضایت" و "آگاه

داده می  به عدم رضایت  اعتبار  میان،  این  آگدر  به عدم  نه  از  ا شود  مالک  زیرا گاهی ممکن است  هی، 

قصد سارق، آگاه باشد اما متنعتی نکند یا ممناعت کرده نتواند، و یا هم عمداً سکوت کند تا سارق به 

 شود. جرم مشهود گرفتار 

تأثیر   سرقت  جرمی  فعل  تکوین  در  خود  ذات  به  مالک،  رضایت  وجود  عدم  یا  وجود  دیگر،  سوی  از 

گذارد، هرچند سارق به آن علم نداشته باشد یا  خلاف آنرا گتن نماید، بنابرین، هرگاه شخصی مال  نمی

که مالک  حالی   کسی دیگری را به قصد تملک بگیرد و گتن کند که مالک به گرفتن آن راضی نیست، در

آید  . برای مثال: هرگاه شخصی به  3به گرفتن آن راضی است، این عمل مرتکب، سرقت به شتر نمی 

 
 49 5 هتن ص 1

 641به نقل از احمد بک أمین ص  232ص  4جندی، عبد الملک بیک، الموسوعة الجنائیه، ج  2
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قصد سرقت از باغ کسی میوه را دزدی نموده و گتن داشته باشد که مالک باغ به این عمل او رضایت  

شود،  این شخص را نیز شامل می   که مالک باغ میوه آنرا برای همه یا برای طبقۀ معینی کهندارد، در حالی 

وقف نموده یا اجازه داده است. اما اگر به این گتن، مال را بگیرد که مالک به گرفتن آن رضایت  دارد،  

 . شودکه او رضایت ندارد، این عمل، سرقت دانسته می در حالی 

مل سرقت یا همزمان  نکته مهم دیگر اینکه، رضایت یا عدم رضایت مالک، زمانی اعتبار دارد که قبل از ع 

وارد   سرقت  جرمی  وصف  در  تغییری  گردد،  صادر  "گرفتن"  فعل  از   بعد  که  رضایتی  اما  باشد،  آن  با 

 1کند. نمی

این است که رضایت    آن  گفتیم که عمل گیرنده در صورت وجود رضایتِ مالک، سرقت نیست، اما شرط 

و صغر جنون  اکراه،  تهدید،  از  ناشی  رضایت  باشد.  و    مالک، حقیقی  اراده  که  دیگری  عوامل  و  سن 

 کند، اعتبار ندارد.ادراک شخص را سلب می 

 ( 11فعالیت شماره )

 سوال  مباحثوی: 

 طی چیست؟ برای مثال: لسوال قابل طرح این است که حکم رضایت ناشی از غدرین مقطع، 

ساعت  سپارد، سپس هنگام گرفتن، شخص  ا لالاگل ساعت خود را غرض ترمیم به ساعت ساز می  1

داند که این ساعت بهتر دهد، لالاگل می متی تر دیگری را به لالاگل می یساعت خوبتر و ق  ساز اشتباهاً 

 برد، آیا این عمل او، سرقت است؟ گیرد و با خود می از ساعت خودش است، اما با آنهم ساعت را می 

مبلغ    2 اینکه  گتن  به  تورلالا،  است،   15000ا  قرضدار  لالا  خان  از  وی    افغانی  به  را  مبلغ  این 

افغانی قرضدار است، خان لالا با وجود اینکه حقیقت را    10000که تورلالا مبلغ  سپارد، در حالی می 

 
 .   2/481ا مرجع قبلی  1
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می می  نیز  را  اضافی  افغانی  هزار  پنج  اما  میداند،  مالکانه  تصرف  آن  در  و  لالا  گیرد  خان  آیا  نماید، 

 شود یا خیر؟ مرتکب سرقت پنج هزار افغانی شناخته می 

اگر پوسته رسان مال را اشتباهاً به آدرس صاحب مال نه بلکه به آدرس شخص دیگری بسپارد، و این   -3

دهد بلکه شود، مرجع مربوطه را اطلاع نمیداند که این مال، مربوط او نمیشخص با وجود اینکه می 

 نماید.گیرد و در آن تصرف مالکانه می آنرا برای خود می 

نوع   در  غلطی  اول،  مثال  غدر  سوم،  مثال  در  و  مال،  مقدار  در  غلطی  دوم،  مثال  در  و  در  لمال،  طی 

 شخص ذیحق، واقع شده است. 

 1اشتراک کننده ها باید به هر سه مورد فوق، پاسخ بدهند که آیا سرقت واقع شده است یا خیر. 

را به شرط  مال خود    نکته دیگری که در اینجا نیاز به ذکر است، اینکه اگر حالتی به وجود آید که مالک

برگرداندن آن، به دیگری تسلیم کند اما او، مال تسلیم شده را قصداً به مالکش برنگرداند، یا مبیعه را قبل  

به بائع قصداً  از تسلیمی کامل قیمت آن به مشتری تسلیم کند اما مشتری قیمت باقی مانده ی مبیعه را 

اعتلآیا  نپردازد.   می همچون  محسوب  سرقت  د،  خیر؟  یا  روی شود  بحث  که  گفت  باید  جواب  ر 

آن اهداف  و  دیگر  شخص  به  مال  تسلیمی  جمله    ،چگونگی  از  آن،  انواع  و  حیازت  نحوه    مباحث و 

، اما به طور خلاصه به چند مورد زیر  از حوصله این جزوه آموزشی خارج استتطبیقی طولانی است که  

 کنیم: اشاره می 

گردد که تسلیم دهنده نیت انتقال آن، و تسلیم گیرنده ی ا : تسلیمی مال زمانی منجر به انتقال حیازت م 1

نیت تملک آنرا داشته باشد؛ این عمل ممکن است گاهی حیازت کامل و گاهی حیازت ناقص باشد، اما 

 گردد، به طور مثال:  در هردو صورت، مانع تحقق جرم سرقت می 

 
 مراجعه شود.  848و  847به دیدگاه نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ص  - 1
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هرگاه مالک، اجازه دهد تا مال وی تحت تصرف کامل شخص دیگری در آید،    انتقال حیازتِ کامل:  -

که ثمن مؤجل آنرا نپرداخته است، تسلیم نماید، یا به کسی پول قرض  ایمانند اینکه مبیعه را به مشتری  

ابا ورزد، در هردو   پرداخت دین  از  یا مدیون  بسپارد،  بائع  به  آنرا  نه ثمن  مبیعه و  نه  اما مشتری،  بدهد، 

 صورت هرچند مالک در گرفتن مال رضایت ندارد، اما عمل جرمی سرقت تحقق نیافته است. 

: هرگاه شخصی اجازه دهد تا شخص دیگری به گونه جزئی حق تصرف در مال  انتقال حیازتِ ناقص  -

  -ره  گردد، مانند عاریت و اجا با نوعی از عقود تنظیم می   که غالباً   -او، یا حق استفادۀ آنرا داشته باشد،  

او حاضر  که  بدارد  اعلان  و  نساخته  آن مسترد  مالک  به  را  مذکور  مال  اجاره،  از ختم مدت  بعد  او  اما 

 1شود.نیست مال را به مالک آن تسلیم نماید، این عمل، سرقت پنداشته نمی 

گاهی ممکن است شخصی مال خود را به رضایت خود به شخص دیگری تسلیم  عدم انتقالِ حیازت:    -

د حالی نماید،  او،  ر  مقصد  تنها  و  نداشته  باخود  را  ناقص  یا  کامل  حیازت  انتقال  انواع  از  یک  هیچ  که 

که مال را تسلیم شده  ین صورت؛ اگر شخصی ا  تسلط عارضی یا مؤقتی شخص بر هتن مال باشد، در

 شود، مانند اینکه: است، آنرا دوباره به مالک مسترد نکند، عمل او سرقت دانسته می 

خود را به مشتری تسلیم دهد تا آنرا معاینه نموده و در رابطه به خرید یا عدم خرید آن نظر    ا  بائع مال

 خویش را ابراز نماید. 

 ا شخصی مالی را به اهل خبره بسپارد تا قیمت آنرا تعیین کند.

 ا شخصی وسایلی را به خادم یا کارگر بسپارد تا عمل معینی را انجام دهد.  

ای آنها سارق در هرسه حالت فوق  الذکر؛ اگر اشخاص متذکره، مال را به مالک آن مسترد نسازند، همه 

زیرا مراد از تسلیمی مال از جانب مالک به اشخاص یاد شده، انتقال هیچ نوع حیازت  شوند،  شناخته می 
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آن، رفتار جرمی سرقت و    تام یا ناقص اموال مذکور نمی باشد، لذا در عدم تسلیمی مال مذکور یا فرار با 

  1. تجاوز بر حیازت و ملکیت مالکین اموال مذکور صورت گرفته است

 ج( قصد تملک:  

جزء مهم دیگری از اجزای عنصر معنوی، وجود قصد تملک نزد مرتکب سرقت است، و شرط تحقق  

می  جرم  بخاین  او  رضایت  بدون  را  غیر  مال  مرتکب  که  است  معنی  این  به  تملک  قصد  اطری  باشد؛ 

گیرد که آنرا در ملکیت خود درآورد و در آن تصرف مالکانه نماید. بنابرین، اگر شخصی مال دیگری  می 

 گیرد. مقصد استعتل مؤقت، بگیرد، عمل او وصف جرمی سرقت را بخود نمی ه را بدون رضایت او ب

 : فرع دوم: ارادۀ مرتکب

با  را  رفتار جرمی خویش  مرتکب  که  است  معنی  این  به  اگر    اراده  بنابرین،  باشد.  داده  انجام  آزاد  اراده 

محسوب   سرقت  جرم  مرتکب  باشد،  داده  انجام  اجبار  و  اکراه  تحت  را  سرقت  جرمی  رفتار  شخصی 

شخص اول، مال  شود، زیرا جزء مهم قصد عام که هتنا "اراده" است، وجود ندارد. همچنان، اگر  نمی

اندازد، و شخص سومی بدون  اینکه از موضوع آگاه شخص دوم را در جیب یا بکس شخص سوم می 

ای از سارقین، در  گرفتاری بالفعل مجموعه   به منظوربرد. مثال دیگر اینکه شخصی  باشد آنرا با خود می 

 نماید.اشتراک در جرم یا موافقت به آن، تظاهر می 

مجنون، معتوه و سکران،  تل متذکره بدون اراده آزاد فاعلین، انجام شده است.  در تمام موارد فوق، اع

 نیز فاقدین ارادۀ آزاد هستند.   

نکته مهم دیگری که در رابطه به "ارادی بودن عمل جرمی" قابل ذکر است؛ همزمانی اراده  با فعل جرمی  

دی جرم )فعل گرفتن( و عنصر  همزمانی میان عنصر ما   -از جمله سرقت    -باشد. در جرایم عمدی  می 

لحظه  در هتن  یعنی  است؛  فعل( شرط  بودن  )ارادی  واقع  معنوی  ارتکاب سرقت  مادی  که عنصر  ای 

شود، عنصر معنوی نیز باید وجود داشته باشد، بنابرین، هرگاه شخصی مالی را به باور اینکه، مالک  می 
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الک، راضی نبود، با وجود آن، گیرنده، مال  ست، بگیرد، ولی بعداً معلوم شود که ما آن به گرفتنش راضی

را به مقصد تملک نزد خود نگهدارد و آنرا به مالکش مسترد نکند، یا شخصی مال دیگری را به مقصد  

گرفتن اجازه بعدی، بگیرد، اما مالک، اجازه ندهد، و گیرنده مال را به مقصد تملک نزد خود نگهدارد و  

سوم اینکه شخصی مالی را به این باور که مال مباح است بگیرد، اما  آنرا به مالکش مسترد نکند، و مثال  

خود   نزد  تملک،  مقصد  به  آنرا  گیرنده  است،  دیگری  شخص  ملکیت  مذکور،  مال  که  شود  ثابت  بعداً 

ها، جرم سرقت واقع نشده است، زیرا، شرط تقارن  نگهدارد و آنرا به مالکش مسترد نکند. در این مثال 

دی و عنصر معنوی، تحقق نیافته است؛ بلکه عنصر مادی در یک زمان واقع شده،  زمانی میان عنصر ما 

 و عنصر معنوی در زمان دیگر به وجود آمده است.  

کود جزاء چنین تصریح شده است   44( ماده  1همزمانی میان عنصر مادی و عنصر معنوی، در فقره )  

محقق باشد«  به همین دلیل اگر کسی  شود که قصد جرمی نزد مرتکب آن  »جرم وقتی عمدی شناخته می

ه  چیزی را به قصد عاریت بگیرد، سپس قصد وی  تغییر کند، و قصد تملک نزد او ایجاد شود، و مال را ب 

محسوب   سرقت  او،  عمل  نکند،  مسترد  دهنده،  عاریت  به  آنرا  و  نگهدارد  خود  نزد  تملک  مقصد 

 شود. نمی

 : مطلب دوم: قصد خاص در ارتکاب جرم سرقت

قصد تملک مال در جرم سرقت، قصد خاص است؛ یعنی منظور مرتکب از گرفتن مال غیر، این    وجود

باشد که آنرا تحت مالکیت خود قرار داده و در آن تصرفات مالکانه نماید. قصد خاص در جرم سرقت،  

 متضمن دو عنصر است:  

را دارد. این عنصر  ا عنصر سلبی: یعنی مرتکب، قصد محروم ساختن مالک اصلی از تسلط بر مالش  1

با مصمم شدن مرتکب به نگهداری مال نزد خودش، تحقق می یابد، خواه این تصمیم را هنگام   غالباً 

 گرفتن مال داشته باشد، یا هنگام درخواست اعاده آن. 
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ا عنصر ایجابی: یعنی مرتکب بخواهد تسلط و تصرفات مالکانه خود را در جای مالک قرار داده و    2

 صلی، بر آن تصرف داشته باشد. هتنند مالک ا

 خلاصه اینکه؛ عنصر سلبی، نفی ملکیت غیر، و عنصر ایجابی، اثبات ملکیت خود بر مال است. 

گیرد و آنرا بعد از  می  ، به مقصد استفاده نه به مقصد تملک، بدون رضایت  بنابرین، اگر کسی مال دیگری

.  یا شخصی به قصد  1شودسارق محسوب نمی ،  گرداندکند یا به مالکش بر می استفاده کردن، رها می 

را بدون رضایت ، زیرا عنصر  شودمحسوب نمی گیرد، سارق  می  او  شوخی و مزاح، مال دوست خود 

ای برای دست نزد او وجود ندارد. "مگر این که، شوخی را وسیله  یا قصد خاص"  قصد تملک" معنوی  

 2. دهد" بیافتن بر مال، قرار 

می  مطرح  اینجا  در  که  مهمی   تصرف  پرسش  از  مالک  دائمی  ساختن  محروم  آیا  که:  است  این  شود 

شود؟،  مالکانه بر مالش، شرط تحقق سرقت است، یا اینکه محرومیت مؤقت وی نیز سرقت دانسته می 

انند این که شخصی وسایط نقلیه دیگری را به قصد استفاده مؤقت )بدون اجازه ( گرفته وپس  از بر  م

به خود   را  او، وصف جرمی سرقت  آیا عمل  بر گرداند،  آن  به مالک  آنرا  آورده کردن ضرورت خویش، 

 خواهد گرفت؟

 کنیم: به آن اشاره می  در این مورد نظریات متعددی وجود دارد که ذیلاً 

 . 3دارد، نه قصد تملک ا لف: عمل مذکور سرقت نیست، زیرا مرتکب تنها قصد منفعت ر ا 

 . 4ب: شخص  مذکور، مرتکب سرقت تیل موتر شده است 

 
 551سرور، احمد فتحی، الوسیط فی قانون العقوبات، القسم الخاص، کتاب الثانی، ص  - 1

 283 و 282به نقل از جارسون ن   234ص  4جندی، عبد الملک بک، الموسوع الجنائیه، ج  - 2

الثانی، ص    -  3 الخاص، کتاب  القسم  العقوبات،  قانون  الوسیط فی  از احکام محکمه فرانسه، جارسون ماده    551سرور، احمد فتحی،  به نقل 

 395، شتره 379

  .1957Rolland, he vol d: T.C.Pمنقول از  551هتن ص  - 4
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 1ج: دادگاه عالی فرانسه، این عمل را سرقت دانسته است. 

می  ترجیح  را  اول  نظر  مصری،  دانشمند  حسنی،  قصد  نجیب  وجود  قانونگذار،  زیرا   نزد  دهد،  تملک 

مرتکب را شرط تحقق سرقت دانسته  و به محض "گرفتن" مال، اکتفا نکرده است. دکتر حسین صادقی،  

می  ایرانی، چنین  مقصد  دانشمند  به  بلکه  قصد تملک،  به  نه  را،  غیر  مال  که کسی  مواردی  »در  گوید: 

توان گفت که او  د، نمیدار استفادۀ مؤقت و بازگرداندن آن به مالک، بعد از رفع احتیاج خویش، بر می 

 . 2مال را به عنوان دزدی برداشته است« 

دانند، زیرا به نظر ایشان، عنصر  شایان ذکر است که برخی، قصد عام را برای تحقق سرقت، کافی می 

مادی "گرفتن" که عبارت از تسلط بر مال غیر و اخراج آن از حیازت او به حیازت خود، بدون موجودیت  

ذیر نیست، و در این صورت، محلی برای جستجوی قصد خاص در ارتکاب جرم  پقصد تملک امکان 

 . 3ماند سرقت باقی نمی 

 ( 12فعالیت شماره )

 سوالات مباحثوی: 

به قصد تملک می 1 او  بدون رضایت  را  دیگری  مال  یا  ا شخصی  هبه  دیگری  به اشخاص  آنرا  و  گیرد 

 شود. آورد و دارا نمیمنفعتی بدست نمی کند، یعنی مرتکب از سرقت خود هیچ  صدقه یا تلف می 

خواهد کسی در آن جزئی ترین تصرف  ا شخصی مالی را که نزد مالک آن، بسیار با ارزش است و نمی  2

گذارد. یعنی مسروق منه از لحاظ مالی،  گیرد، اما قیمت معادل آنرا برایش می نماید، بدون رضایت او می 

 شود. هیچ متضرر نمی 

 
 و دیگران 6.107ص  14، شتره  41س  م، مجموعه الأحکام،  1990ینایر سال  11نقض  551هتن منبع ص  - 1

 269صادقی، حسین میر محمد، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص  - 2

و نیز سرور،    754، ص    2012و فوزیه عبد الستار، قسم عام،    980، ص    2012نگاه کنید به، محمود نجیب حسنی، القسم العام چاپ سال    -  3

 553و  552احمد فتحی قسم خاص، ص 
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 وارد فوق، سرقت است؟ آیا اعتل مندرج م

 ( 12احتمالی فعالیت شماره ) پاسخ 

بلی، در هر دو مورد، سرقت واقع شده است، زیرا دارا شدن یا مستفید شدن سارق از مال مسروقه، یا 

، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،  حسنیمحمود  نجیب  )   متضرر شدن مسروق منه، شرط تحقق جرم سرقت نیست.

 ( .868-2/865 ص

 نظر شت راجع به این پاسخ چیست؟ 

 

 ( 13فعالیت شماره )

 :کار گروپی

تواند میوه مورد نیاز خود را هر زمانی که خواسته باشد مالک باغ برای فقیری اجازه داده بود که می   . 1

فروشد و فراموش  بدون پرسان او بگیرد و با خود به خانه اش ببرد. چند مدت بعد، مالک باغ خود را می 

برد، مالک دی با خود می کند که فقیر را خبر کند. روزی فقیر حسب معمول به باغ رفته و میوه زیا می 

 کند.جدید باغ او را به جرم سرقت متهم می 

. کاکاگل، کارمند یک شرکت، پیامی را از طرف خانواده خود دریافت کرد که از او خواسته اند فوراً به  2

خانه برگردد ویکی از اعضای خانواده که حالت صحی او شدیداً خراب شده است، به شفاخانه انتقال 

شود تا کلید موتر او را بگیرد و مریض را به  ند مذکور به اطاق یکی از همکارانش داخل میبدهد، کارم

شفاخانه انتقال بدهد، اما همکار او در اطاقش موجود نیست، اما کلید موتر او روی میزش گذاشته شده 

انتقال میاست، کاکاگل، کلید را می . مالک  دهدگیرد و توسط موتر همکارش، مریض را به شفاخانه 

زند، پولیس کاکاگل را با موتر  زنگ می   119کند موترش سرقت شده است، فوراً به شتره  موتر فکر می 

 کند.  در یکی از چهار راهی های شهر، گرفتار می 
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کرد، مالک شرکت با وجود مطالبه مکرر شیرلالا،  . شیرلالا که در یکی از شرکتهای ساختتنی کار می 3

نپر  را  او  معاش  ماه  وسایل  سه  وبعضی  شده  شرکت  داخل  شب  طرف  از  شیرلالا  روزی  است،  داخته 

برد و در خانه خود نگه  تضمین، با خود می  به مقصدشرکت را که به اندازه سه ماه معاش او، قیمت دارد، 

 دارد.می 

معاش خود  فروشد و قیمت سه ماه  ، شیرلالا، وسایل متذکره را به بازار برده و می 3. در فرضیه شتره  4

 آورد. را از این رهگذر، بدست می 

اشتراک کنندگان، قضایای فوق را بررسی نموده و نظریات خویش را باهم شریک سازند، استاد برنامه 

 آموزشی، نظریات اشتراک کنندگان را جمع بندی نموده و نتیجه نهائی را ظاهر سازند.

 ( 13پاسخ احتمالی فعالیت شماره )

 ها محول گردیده است. شده است بلکه پاسخ حقیقی به کارگروپی اشتراک کننده پاسخ احتتلی داده ن

 

 :مبحث پنجم: سرقت در کود جزای افغانستان

(، سرقتِ آلات یا 700کود جزای افغانستان، مواردی چون سرقت با داخل شدن به محل مسکونی )م. 

تلفونی )م.  یا محصولات زراعتی  706)م.(، سرقت نمبر پلیت واسطه نقلیه  705وسایل  (، سرقت غله 

توان  ( را ذکر کرده است که می 709(، و سرقت اموال کم بها ) 708گاه )م.(، سرقت در عبادت 707)

 آنها را تحت عنوان "مصادیق جرم سرقت" بحث کرد. 

)م.  سرقت  حکم  در  جرایم  چون  دیگری  استعتل  701موارد  به  تهدید  یا  اکراه  اثر  به  سرقت  سلاح  (، 

مشدده 703)م. حالات  )م.(،  سرقت  جرم  مورد  702ی  جزوه،  این  در  نیز  مشدده،  احوال  اجتتع  و   )

 گیرد. بحث قرار می 

 می شود قرار زیر است:  موضوعاتی که تحت عنوان »سرقت در کود جزای افغانستان« بحث
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در کود جزا یا   مصادیق جرم سرقت  موارد  از مصادیق جرم سرقت،  منظور  اول(،  از    )گفتا  هایی  نمونه 

)مواد   را در فصل سرقت  آنها  قانونگذار  این    710تا    699سرقت است که  بیان کرده است.  کود جزا( 

کود جزا( و    702باشد، حالات مشدده  جرم سرقت )ماده  مصادیق شامل حالات عادی جرم سرقت می 

بلکه بطور جداگانه   کود جزا( شامل این مصادیق نگردیده  704اجتتع احوال مشدده جرم سرقت )ماده  

 گیرد.  مورد بحث قرار می 

 شود: مصادیق جرم سرقت تحت گفتار اول، در شش مطلب ذیل بیان می

 مطلب اول: سرقت با داخل شدن به محل مسکونی.  

 مطلب دوم: سرقت آلات یا وسایل تیلفونی.  

 مطلب سوم: سرقت نمبر پلیت واسطه نقلیه.  

 زراعتی. مطلب چهارم: سرقت غله یا محصولات  

 گاه.مطلب پنجم: سرقت در عبادت  

 مطلب ششم: سرقت اموال کم بها. 

 گیرد: در گفتار های دوم تا چهارم، موضوعات ذیل مورد بحث قرار می 

 گفتار دوم: جرایم در حکم سرقت در کود جزا. 

 گفتار سوم: سرقت به اثر اکراه یا تهدید به استعتل سلاح در کود جزا. 

 رم سرقت در کود جزا: گفتار چهار: جزای ج

 مطلب اول: جزای حالات عادی جرم سرقت.  

 مطلب دوم: جزای حالات مشددۀ جرم سرقت.  
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 مطلب سوم: جزای اجتتع حالات مشددۀ جرم سرقت.  

 

 :گفتار اول: مصادیق جرم سرقت در کود جزا

دیگر، جنحه شمرده  ارتکاب جرم سرقت در کود جزای افغانستان، در برخی موارد، قباحت، و در موارد  

،  707،  706،  705،  701،  700شده است، زیرا جزای آن از حبس متوسط، تجاوز نکرده است. )مواد  

)م.    709و    708 )م.  702کود جزا(. سرقت در حالات مشدده  (،  704( و در اجتتع احوال مشدده 

 بینی شده است. شود، زیرا جزای آن، حبس طویل پیش جنایت محسوب می 

م  غیر  می حالات  سرقت  جرم  عادی  حالات  را  سرقت  جرم  بیان شددۀ  ذیل  قرار  آنرا  مصادیق  و  نامیم، 

 کنیم:  می 

 :مطلب اول: سرقت با داخل شدن به محل مسکونی 

سرقت با داخل شدن به محل مسکونی یا محلی که برای سکونت آماده شده یا به یکاای از ملحقااات آن، 

با   که  شخصی"  بینی شده استپیشچنين  کود جزا،    700یکی از مصادیق جرم سرقت است که در ماده  

 مرتکههب  ،از ملحقههات آن  یكههیبههه    یاسكونت آماده شده    یكه برا  یمحل  یا  یداخل شدن به محل مسكون

‌".گردد می محکوم متوسط، حبس به گردد سرقت جرم

 شود: محلات متذکره قرار ذیل شرح می 

 : فرع اول: محل مسکونی

اصل برای سکونت اختصاص یافته و شخص بخشی از اوقات خود  محل مسکونی، مکانی است که در  

  ، مسکون  تر، محل  وسیع  مفهوم  به  نماید،  سپری  آن  در  خواب  یا  و  خوردن  غذا  آرامش،  هدف  به  را 

عملاً  آن  در  که شخص  گویند  را  مدرسه،    محلی  هوتل، شفاخانه،  منازل،  مانند   باشد،   داشته  اقامت 
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. همچنان شرط نیست که محل  1گردد در عرف، محل سکونت تلقی می زندان، خیمه و سایر محلاتی که  

مسکونی ذاتاً برای سکونت اختصاص یافته باشد بلکه در صورت وجود علایم سکونت، محل مسکونی  

می  خوابدمحسوب  می  نگهبان  یک  تنها  آن  در  که  دولتی   اداره  از  بخشی  مانند  است  2شود،  ممکن   .

ی که ساخته شده است منحیث مسکن، مورد استفاده قرار گرفته   بعضی محلات گاهگاهی برخلاف هدف

داشته  سکونت  آن  در  نفر  یک  اقل   حد  اتاقهای  3و  مانند  گردد،  مشاهده  آن  در  سکونت  علایم  و   ،

 . 4ها، انبارها، محلات تجارتی، وغیره محافظینِ کارخانه

 : فرع دوم: محلی که برای سکونت آماده شده است

نوع  قانونگذار در کنار م این  یاد کرده است.  نیز  آماده شده،  برای سکونت  از محلی که  حل مسکونی، 

 تواند شامل موارد زیر گردد:  محلات می 

 الف( اماکنی که جدیداً برای سکونت ساخته شده، اما تاهنوز کسی در آن ساکن نگردیده است. 

های لاتی که در یکی از فصلکنند، مانند محب( اماکنی که ساکنین آنها گاه گاهی در آنجا سکونت می 

گیرد، یا محلاتی که ساکنین آنها حین مسافرت از یک محل به محل دیگری  سال، مورد استفاده قرار می 

 .5کننداز آن استفاده می 

آنجا سکونت می  اماکنی که اشخاص در  اکنون اشخاص ج(  تا  و  را تخلیه نمودند،  آنجا  کردند، سپس 

 جدیدی در آنجا ساکن نشده اند.

 : فرع سوم: ملحقات محل مسکونی یا محلی که برای سکونت آماده شده است

 
 562احمد فتحی، الوسیط فی قانون العقوبات، القسم الخاص، کتاب الثانی، ص سرور،  - 1

 281الدره، ماهر، عبد شویش، بی تا، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ص  - 2

 259ص  4جندی، عبدالملک، الموسوعه الجنائیه، ج  - 3

 .562الثانی، ص سرور، احمد فتحی، الوسیط فی قانون العقوبات، القسم الخاص، کتاب  - 4

 سرور، احمد فتحی، الوسیط فی قانون العقوبات، القسم الخاص، کتاب الثانی، ص  - 5
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کود جزا با استفاده از ضمیر "آن" چنین تعبیر کرده است: "یا به یکی از ملحقات    700قانونگذار در ماده  

محلی که برای    -2محل مسکونی، یا    -1آن". ضمیر "آن" اشاره به مفرد است که به یکی از این دو محل ) 

می سکو  اشاره  است(  شده  آماده  منظور  نت  که  است  این  طرح  قابل  سوال  محل.  دو  هر  به  نه  کند، 

است؛   محل  کدام  ملحقات  یا    -1قانونگذار،  مسکونی،  محل  برای    -2محلقات  که  محلی  ملحقات 

از  استفاده  با  باید  پس  باشد،  محل  دو  هر  محلقات  قانونگذار،  منظور  اگر  است؟  آماده شده  سکونت 

 کرد: "یا به یکی از ملحقات آنها".اینچنین تعبیر می ضمیر جمع،

اما اگر این نقطه با حسن نیت توجیه شود، میتوان گفت که ضمیر " آن " به قریب راجع  می شود، یعنی  

ملحقات محلی که برای سکونت آماده شده است که با این توجیه محل مسکونی بطریق اولی شامل این  

مح طبیعتا  زیرا  شود،  می  محل  حکم  دیگر،  عبارت  به   ، است  شده  آماده  سکونت  برای  که  است  لی 

مسکونی محلی است که برای سکونت آماده شده  است و حکم محل آماده شده برای سکونت را دارد، 

 اگرچه کسی در آن مسکن  گزین نباشد.

به محل   مربوط  که  از ساحاتی است  عبارت  ملحقات محل؛  از  منظور  مانند  می به هر صورت،  باشد، 

محل   حویلی،  باغچه  خاص،  رو  راه  بام،  سطح  تهکوی،  گراچ،  محوطه،  دیوار  داخل  حویلی،  روی 

نگهداری حیوانات، محل نگهداری پرندگان و امثال آنها، در همه این موارد شرط این است که ملحقات  

 1جزئی از منزل و محل مسکون باشد.

 حل مسکونی و...فرع چهارم: حالات سرقت با داخل شدن به م

به محل مسکونی، دو حالت دارد، حالت عادی و حالت مشدده؛ جزای حالت   با داخل شدن  سرقت 

ماده    4کود جزا، حبس متوسط است، و جزای حالت مشددۀ آن، مطابق جزء    700عادی آن مطابق ماده  

 کود جزا، حبس طویل است.  702

 
 261ص  4جندی، عبدالملک، الموسوعه الجنائیه، ج  - 1
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عادی و حالات مشددۀ "سرقت با داخل شدن سوال قابل طرح این است که معیار تفکیک میان حالات  

نوع   از  استفاده  این دوحالت،  میان  تفکیک  معیار  که  باید گفت  پاسخ  در  محل مسکونی" چیست؟  به 

وسایل است؛ به این معنی که اگر سارق برای داخل شدن به محل، از وسایلی چون "بالا شدن از دیوار  

استفاده    ،گی" ستاندن پنجره یا استعتل کلیدهای ساخته یا سوراخ کردن دیوار یا شکستاندن دروازه یا شک

 آن، سرقت عادی است.   در غیرشود، ها، حالات مشدده محسوب می کرده باشد، این نوع سرقت 

 

 تفکر انتقادی 

؛ زیرا  مشکل زا استکود جزا، دقت کنید،    702ماده    4هرشکل دیگری" در اخیر جزء  اگر به عبارت "یا  

وجود عبارت مذکور، معیار تفکیک میان حالات عادی و حالات مشددۀ جرم سرقت _ که در بالا ذکر  

می   –  گرديد بین  از  به هر شکلی،  را  به محل مسکونی  با داخل شدن  اگر سرقت  که  معنی  این  به  برد؛ 

لذا    کود جزا بر آن قابل تطبیق باشد؟  700ده باشد، پس سرقت عادی کدام است که ماده  حالت مشد

اين   تفسير  معقولترين  گردد.  مرفوع  تناقض  که  نماييم  تفسير  طوری  را  ديگری"  هر شکل  "يا  متن  لابد 

خواهد بود که بگوييم مقصود قانون گذار از اشکال ديگر اشکالی است که شبيه و يا مثل حالات ذکر  

از سوراخ کردن ديوار بحث شده اما از چپه کردن ديوار بحث نشده   702مادۀ  4شده است. مثلاً در فقرۀ 

شدن از ديوار بحث شده اما از پايين شدن   همچنان از سوراخ کردن سقف بحث نشده، همچنان از بالا

 به حويلی از طريق جرثقيل بدون تماس به ديوار بحث نشده.  

 

 :یا وسایل تیلفونیمطلب دوم: سرقت آلات  

کند: »شخصی که آلات یا وسایلی را که در ارتباطات تیلفونی یا کود جزا، چنین تصریح می   705ماده  

متوسط   به حبس  کند،  رفته است، سرقت  کار  به  نفت  یا  یا گاز  برق  انتقال  در  که  را  یا وسایلی  انترنتی 

 گردد.« محکوم می 
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ارتباطات تیلفونی و انترنتی، و سرقت وسایل بکار رفته در    منظور قانونگذار، سرقت وسایل بکار رفته در 

نه سرقت   آنها،  امثال  و  ترانسفارمر  میتر،  پایه،  پیپ،  کیبل،  مانند، سیم،  است  نفت  یا  گاز  برق،  انتقال 

خدمات تیلفونی و انترنتی یا سرقت برق، گاز یا نفت. برای مثال: اگر شخصی بطور خفیه، انترنت خود  

کند و از خدمات انترنتی او    وصل ز "وایفای" با انترنت شخص دیگری بدون رضایت او،  را با استفاده ا

استفاده نماید، یا مبایل او را بردارد و به خارج کشور تماس بگیرد و کریدت او را مصرف کند، عمل او  

نمی  ماده  این  حکم  شامل  که  است  تیلفونی  خدمات  و  انترنتی  خدمات  اگر  سرقت  همچنان،  شود. 

سیم برق خود را بدون آگاهی دولت، با کیبل برق عمومی وصل کند یا پیپ تیل را سوراخ کرده  شخصی  

تیل بگیرد یا از مخزن گاز، بدون علم یا رضایت مالک آن، گاز بگیرد، اینگونه اعتل، سرقت برق، تیل یا  

 خواهد شد. 701( ماده 2، بلکه مشمول حکم فقره ) شودگاز است که شامل حکم این ماده نمی

 

 ( 14فعالیت شماره )

 سوال مباحثوی: 

انتقال   تیلفونی و انترنتی، و وسایل بکار برده شده در  حکم سرقت وسایل بکار برده شده در ارتباطات 

 کود جزا، در بالا، بیان شد.  705برق، تیل و گاز، در ماده 

 توانید؟ کود جزا، به سوالات زیر پاسخ داده می  710تا   699آیا شت در روشنایی مواد مندرج 

 ق، گاز و آب، چیست؟ ا حکم اخذ غیر مجاز بر  1

 ا حکم اخذ غیر مجاز نفت، چیست؟ 2

 ا حکم استفادۀ غیر مجاز خدمات تیلفونی و انترنتی، چیست؟  3

 ا حکم سرقت وسایل بکار رفته در انتقال آب، چیست؟  4
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 ( 14پاسخ احتمالی فعالیت شماره )

قت نبوده بلکه در حکم  کود جزا، گرفتن غیر مجاز برق، گاز و آب، سر   701( ماده  2ا مطابق فقره )   1

 سرقت است. 

 کود جزا، بیان نشده است.  701( ماده  2ا  حکم گرفتن غیر مجاز نفت، در فقره )  2

3   ( فقره  انترنتی، در  تیلفونی و  بیان نشده    701( ماده  2ا  حکم استفادۀ غیر مجاز خدمات  کود جزا، 

 است. 

انتقال آب، در ماده    4 بیان نشده است.  705ا حکم سرقت وسایل بکار رفته در  اما در ماده  کود جزا، 

 ذکر شده  است.  701

 نظر شت راجع به این پاسخ چیست؟ 

 های انتقادی تفکر 

ماده    -1 سرقت    705مطابق  گاز،  و  برق  انتقال  در  برده شده  بکار  وسایل  مجاز  غیر  گرفتن  کود جزا، 

اما مطابق فقره ) مجازِ وسایل تأسیسات برق و  کود جزا، اخذ غیر    701( ماده  1محسوب شده است، 

 گاز، در حکم سرقت است نه سرقت. 

آیا وسایل تأسیسات برق و گاز، عین وسایل بکار رفته در انتقال برق و گاز نیست؟ اگر هردو مورد باهم 

کود    701( ماده  1کو جزا، سرقت نامیده شده، و در فقره )   705فرق ندارند، پس چرا عین عمل در ماده  

 ت، محسوب شده است؟ جزا، در حکم سرق 

کود جزا،    705وسایلِ ارتباطات تیلفونی و انترنتی، و وسایلِ انتقال برق، گاز و نفت، مندرج ماده    -2

همه اموال عامه یا اموالی هستند که به مقصد استفاده عامه اختصاص داده شده اند، و حکم آن در ماده  

د جزا، یکبار دیگر تکرار شده است، در  کو   705کود جزا، یکبار بیان شده است، سپس در ماده    701
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حالی که عناصر آن باهم مشابه و جزای تعیین شده آن نیز همسان اند. به نظر شت، آیا نیاز به همچون  

شود؟ یا کدام نظر خاصی  تکرار بود؟ و آیا تکرار آن باعث خلط مفاهیم نزد مراجع عدلی و قضائی نمی 

 د؟یدار

 :ه نقلیهمطلب سوم: سرقت نمبر پلیت واسط

کود جزا، شخصی که نمبر پلیت واسطه نقلیه را سرقت کند، به حبس قصیر، محکوم    706مطابق ماده  

کود جزاء، "داشتن قصد تملک" رکن معنوی سرقت دانسته   699گردد. در تعریف سرقت مندرج ماده می 

د را  قابلیت تملک  که  نیست  اموالی  از جمله  نقلیه  واسطه  پلیت  اما نمبر  است،  مگر  شده  باشد،  اشته 

اینکه چنین توجیه گردد که شخص سارق درینجا "قصد تملک بدیل" آنرا داشته، و به همین جهت، عمل  

 او سرقت دانسته شده است. 

 

 : مطلب چهارم: سرقت غله یا محصولات زراعتی

ماده   نشده    707مطابق  یا چیده  درو  تا هنوز  که  را  زراعتی  یا محصولات  غله  که  کود جزاء »شخصی 

 گردد.« شد، سرقت کند، به جزای نقدی دو چند قیمت مال مسروقه، محکوم می با 

شود،  قانون مدنی، غله یا محصولات زراعتی، از جمله اموال غیر منقول دانسته می   280براساس ماده  

 گیرد.اما با قطع کردن یا چیدن آن، حکم اموال منقول را می 

بینی سرقتِ غله یا محصولات زراعتی که درو یا  رسد، عدم پیش آنچه که ماده مذکور ناگفته به نظر می 

که میان زمینداران و باغداران رائج  گونه  هتن  –چیده شده، اما تا هنوز از باغ یا زمین انتقال نیافته است  

ت خریدار، باقی بِاند. پس اگر  ی بعدی، یا دریافاکتل مراحل لازمه از  در هتنجا به منظور    –است  

 شخصی همین نوع غله یا محصول زراعتی را سرقت کند، جزای آن چی خواهد بود؟ 

 ( 15فعالیت شماره )
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 قضیه فرضی:

خرمن   شب،  طرف  از  اشخاصی  بود،  بازار  به  انتقال  منتظر  و  کرده  خرمن  را  خود  گندم  که  زمینداری 

که سه   را  بردند، چندتمذکور  به سرقت  بود  گرفتار شدند.    روز  ن گندم  بازار،  به  آن  هنگام فروش  بعد 

به   مواد    جزای سارقین مذکورراجع  آنر   714و    709در روشنایی  و  کنید،  مباحثه  مشخص    اکود جزا، 

 د؟نمایی

 ( 15پاسخ احتمالی فعالیت شماره )

 پاسخ احتتلی ارایه نشده است، بلکه پاسخ حقیقی به اشتراک کننده ها محول شده است. 

 

 : گاهمطلب پنجم: سرقت در عبادت

کود جزا، این مفهوم    708عبادتگاه محل  برگزاری شعایر دینی است، و اطلاق لفظ "عبادتگاه" در ماده  

افاده   عبادتگاهمی را  تمام  شامل  حکم  این  که  عبادتگاهکند  از  اعم  دیگر،  ها  ادیان  و  مسلتنان  های 

های رسمی و غیر رسمی، دایمی و مؤقت، عام  شود. همچنان اطلاق لفظ "عبادتگاه" شامل عبادتگاهمی 

کارگاه بازارها،  دفاتر،  به  شده  ضمیمه  یا  مجزا  و  مستقل  خاص،  تفریحگا و  تجارتی،  محلات  ها هها، 

شود، مشروط بر اینکه مکان مذکور تنها برای اجرای عبادت و مراسمی دینی، تخصیص یافته  وغیره می 

 باشد. 

که این ابهام در سوال قابل طرح این است که آیا ملحقات عبادتگاه، در حکم عبادتگاه است؟ در حالی 

از    700ماده   یا یکی  قرار  کود جزاء رفع، و سرقت در محل مسکونی  ملحقات آن تحت حکم واحد، 

   گرفته است.

سرقت در عبادتگاه در قوانین جزائی بعضی کشورها از جمله حالات مشدده شناخته میشود، زیرا اماکن 

از   مینتید،  را زیرپا  این حرمت   ، با عمل جرمی اش  بوده وسارق  برخوردار  از حرمت خاصی  عبادت 

به   انشغال شخص  از  میتواند جرم  سوی دیگر، سارق درینجا  به راحتی  عبادت، سوء استفاده نموده و 
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یاد شده مورد حتیت  ، لذا ایجاب می 1سرقت را انجام دهد  اماکن  تا جزای آن شدیدتر باشد، و  نماید 

کود جزا، از جرایم عادی محسوب شده، وچنین تصریح    708بیشتری قرار گیرد. اما این عمل در ماده  

شدن در عبادت گاه مرتکب سرقت شود به حبس متوسط كه از سه  شخصی که با داخل  گردیده است: »

 سال كمتر نباشد، محكوم ميگردد.« 

 

 

 ( 16فعالیت شماره )

 سوال مباحثوی: 

ها، در گاهیابید که گرفتن اموال متعلق به عبادت کود جزا را به دقت بخوانید، می   701( ماده  1اگر فقره ) 

کود جزا،   708باشد. آیا این عمل با سرقت مندرج ماده حکم سرقت است و جزای آن حبس متوسط می 

ر پاسخ شت نخیر باشد،  فرق دارد یا خیر؟ اگر پاسخ شت بلی باشد، نقاط فرق شانرا واضح سازید. و اگ

 کود جزا، تضاد وجود دارد؟ 708و ماده  701( ماده 1که میان فقره )  هستیدآیا به این باور 

 ( 16پاسخ احتمالی فعالیت شماره )

کود جزا، در حکم سرقت   701( ماده 1ها به شکل غیر مجاز که در فقره )گاهاخذ اموال متعلق به عبادت 

کود جزا،    708کود جزا فرق ندارد؛ زیرا، صراحت ماده    708درج ماده  دانسته شده است، با سرقت من

را شامل    -هردو  -گان  کنندهعام است و سرقت اموال متعلق به عبادتگاه و سرقت اموال متعلق به عبادت 

) می  فقره  در  آنچه  بنابرین،  ماده  1شود.  به    701(  متعلق  اموال  مجاز  غیر  اخذ  مورد  در  جزا،  کود 

می ها،  عبادتگاه  قابل حذف  و  است  زاید  تأیید   باشد. ذکر شده،  را  نظر  این  دانشمندان حقوق،  بعضی 

 
 .2/882ا نجیب حسنی  1
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کنندهمی  عبادت  به  متعلق  اموال  سرقت  با  عبادتگاه  به  متعلق  اموال  سرقت  که  سائر  کنند  یا  و  گان 

 .1اشخاصی که در داخل عبادتگاه قرار دارند، تفاوتی ندارد

 نظر شت راجع به این پاسخ چیست؟ 

 

 

 

 ( 17فعالیت شماره )

 قضیه فرضی: 

شخصی با داخل شدن در محوطه مسجد، یک پایه بادپکه زمینی و  سه جوره بوت نمازگذاران را با خود  

)   و   گرفت و فرار نمود فقره  ماده  1سپس گرفتار شد. مجازات شخص مذکور را مطابق  ماده    701(  و 

 کود جزاء، مشخص کنید؟ 708

 نقاط قابل بحث: 

 علق به مسجد. سرقت مال مت 

 سرقت مال متعلق به نمازگذاران.

 محوطه مسجد نه از داخل مسجد.  در سرقت 

 ( 17پاسخ احتمالی فعالیت شماره )

 
 262ص  4جندی، عبدالملک، الموسوعه الجنائیه، ج  1
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 ای یکی از نقاطی است که پاسخ صریح و واضح به آن، آسان نیست. زیرا: وجود همچون قضیه 

عبادتگاه، مانند بادپکه زمینی را در  کود جزا، اخذ غیر مجاز اموال متعلق به    701( ماده ماده  1ا فقره ) 

 داند که جزای آن حبس متوسط است. حکم سرقت می 

کود جزا، سرقت با داخل شدن به عبادتگاه، اعم از اینکه مال مسروقه، متعلق به مسجد یا   708ا  ماده  

نباشد  نامد، و جزای آن حبس متوسط که از سه سال کمتر  گان باشد را سرقت می گننده متعلق به عبادت 

 است.  

کود جزا، از اخذ غیر مجازِ اموال متعلق به مسجد نام برده شده است، و راجع    701( ماده  1ا در فقره ) 

 نظرشت چیست؟  .به اینکه اموال متذکره از داخل مسجد اخذ شده یا از ملحقات آن، تصریح وجود ندارد

 

 : بها مطلب ششم: سرقت اموال کم

کند: »هرگاه در جرم سرقت هيچ يكی  بها چنین تصریح می کود جزا در مورد سرقت اموال کم   709مادۀ  

از احوال مشدده مندرج اين فصل موجود نگردد يا قيمت مال مسروقه کمتر از پنج هزار افغانی باشد، 

محكو  افغانی،  هزار  تا شصت  هزار  ده  از  نقدی  یا جزای  قصير،  به حبس  احوال  می  مرتكب حسب  م 

 گردد.« 

  بها" است، اما این ماده علاوه بر بیان حکم سرقت اموال کم کود جزا، "سرقت اموال کم  709عنوان ماده 

آن هیچ در  که  بنابرین،    بها، حکم سرقتی  بیان کرده است.  نیز  را  نگردد  احوال مشدده، موجود  از  یک 

یک از احوال مشدده، موجود    آن هیچ بها را در )فرع اول( و حکم سرقتی که در    حکم سرقت اموال کم

 دهیم. نگردد را در )فرع دوم( توضیح می 

 : بها فرع اول: حکم سرقت اموال کم

هزار افغانی    بها، اموالی است که قیمت آن کمتر از پنج  ود جزا، اموال کمک   709نظر به صراحت ماده  

بها در ماده مذکور حبس قصیر  بها نیست. جزای سرقت اموال کم هزار، شامل اموال کم   باشد. خودِ پنج
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یا جزای نقدی از ده هزار تا شصت هزار افغانی تعیین شده است. تا اینجا، مسأله بسیار ساده است، اما  

ایجاد می  این سوال  با طرح  پنج اشکال  از  اگر قیمت مال مسروقه در احوال مشدده، کمتر  هزار    شود: 

به ماده   پیدا کنیم،  را  پاسخ درست  اینکه  برای  باشد، جزایش چیست؟  گردیم و متن  میبر   709افغانی 

کنیم، سپس حکم  ماده مذکور را به دو روایت )روایت اصلی قانونگذار، و روایت تصوری ما( نقل می 

 کنیم: هر روایت را بیان می 

ماده  1 قانونگذار،  قانونگذار:  اصلی  روایت  تعبیر کرده است:    را  709ا  "یا" چنین  از حرف  استفاده  با 

مال مسروقه    قيمتيا    نگردد هرگاه در جرم سرقت هيچ يكی از احوال مشدده مندرج اين فصل موجود  »

باشد، افغانی  هزار  پنج  از  تا    کمتر  هزار  ده  از  نقدی  جزای  یا  قصير،  حبس  به  احوال  حسب  مرتكب 

 شصت هزار افغانی، محكوم می گردد.« 

می 2 تعبیر  چنین  و  نموده  استفاده  را  "و"  حرف   ، "یا"  حرف  عوض  به  ما  ما:  تصوری  روایت  کنیم:  ا 

مسروقه  مال    قيمتو    نگرددهرگاه در جرم سرقت هيچ يكی از احوال مشدده مندرج اين فصل موجود  »

باشد،   افغانی  هزار  پنج  از  تا  کمتر  هزار  ده  از  نقدی  جزای  یا  قصير،  حبس  به  احوال  حسب  مرتكب 

 شصت هزار افغانی، محكوم می گردد.« 

 شود: روایت اصلی قانونگذار، دو حالت را شامل می 

دی از  یک از احوال مشدده، موجود نگردد، جزای آن حبس قصیر یا جزای نق  الف( سرقتی که در آن هیچ

پنج از  قیمت مال مسروقه کمتر  اینکه  از  افغانی است، صرف نظر  تا شصت هزار  افغانی ده هزار  هزار 

 هزار.   است یا بیشتر از پنج

باشد، دیده می  از احوال مشدده، موجود  آن یکی  شود که قیمت مال مسروقه، چند  ب( سرقتی که در 

ی حالت مشدده است.  بینی شده هتن جزای پیش   هزار افغانی باشد، جزای آن  است؛ اگر بیشتر از پنج 

پنج  از  مال مسروقه، کمتر  قیمت  اگر  ده  و  از  نقدی  یا جزای  قصیر  آن حبس  باشد، جزای  افغانی  هزار 

 هزار تا شصت هزار افغانی است. 
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می  بیان  را  حالت  یک  ما،  تصوری  هیچ روایت  آن  در  که  سرقتی  موجود    کند:  مشدده،  احوال  از  یک 

علا  و  پنجنباشد،  از  کمتر  مال مسروقه،  قیمت  آن،  بر  یا   وه  قصیر  حبس  آن  جزای  باشد،  افغانی  هزار 

جزای نقدی از ده هزار تا شصت هزار افغانی است. روایت تصوری ما، مهم نیست، صرف آنرا بخاطری  

 مطرح کردیم که روایت اصلی قانونگذار درست فهمیده شود. 

 : از احوال مشدده، موجود نگرددیک   فرع دوم: حکم سرقتی که در آن هیچ 

کود جزا است که جزای آن حبس طویل   702ی جرم سرقت، عبارت از موارد مندرج ماده  حالات مشدده

کود جزا، شدیدتر از سرقت مندرج ماده   703تعیین شده است. با وجود اینکه جزای سرقت مندرج ماده 

است.    702 نشده  نامگذاری  مشدده،  حالت  اما  است،  جزا  می کود  بر  هرصورت،  اصل  به  به  گردیم 

 موضوع.. 

کود جزا، هر سرقتی که در آن حالت مشدده، موجود نگردد، جزای آن حبس    709نظر به صراحت ماده  

افغانی است. در زیر، چند نمونه تا شصت هزار  از ده هزار  نقدی  یا جزای  از سرقت قصیر  را ذکر   ای 

تطبیق است، شت جزای مذکور را بر این نمونه ها تطبیق    کنیم که جزای مندرج این ماده، بر آن قابل می 

 کنید، سپس تناسب جرم و جزا را در آن بررسی نمایید. 

دهنده و بدون استفاده از سلاح، ساعت دو بجه بدون استفاده از وسایل فریب   و  یک: شخصی به تنهایی

با مشتریان، یک سیت طلا که    بعد از ظهر وارد یک دکان زرگری شده و با استفاده از مصروفیت دکاندار

 صد گرام وزن داشت را به سرقت برد.  سه

 دو: هنگامی که رانندۀ یک موتر کرولا وارد دواخانه شد، شخصی موتر او را به سرقت برد.  

سه: شخصی شیشه موتری را که در کنار جاده ایستاده بود شکست و یک بکس دستی که به داخل آن  

 .یک لک دالر بود به سرقت برد

 چهار: شخصی از طرف روز وارد یکی از مزارع شده و به تعداد ده رأس گاو شیری را به سرقت برد. 
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هیچ  که  است  ذکر شد، حالاتی  بالا  در  که  موجود     چهار نمونه سرقت  آنها  در  احوال مشدده  از  یک 

)مواد   را در فصل مربوط به سرقت  این سرقت ها  اگر احکام  تجو  کود جزا( جس  710تا    699نیست. 

کود جزا را بر آنها تطبیق کنید. جزای مندرج ماده    709کنید، حکمی را نخواهید یافت، جز اینکه ماده  

را  709 کار  این  اگر  است.  افغانی  هزار  تا شصت  هزار  ده  از  نقدی  یا جزای  قصیر  از حبس  عبارت   ،

 د: یکردید، آیا به سوالات زیر پاسخ دار

 م جرایم چهارگانۀ فوق الذکر است؟ متناسب با حج 709آیا جزای مندرج ماده   ▪

از    بزرگتر (،  705آیا حجم سرقت دو یا سه متر کیبل برق که جزای آن حبس متوسط است )ماده  ▪

صد گرام  حجم سرقت یک لک دالر از داخل موتر، سرقت یک عراده موتر کرولا، سرقت سه 

( است  قصیر  حبس  آنها  جزای  که  شیری  گاو  رأس  ده  سرقت  از  بزرگتر  یا  (  709ماده  طلا، 

 باشد؟ می 

(،  708آیا حجم سرقت یک جوره بوت از داخل مسجد که جزای آن حبس متوسط است )ماده   ▪

سرقت    بزرگتر کرولا،  موتر  عراده  یک  سرقت  موتر،  داخل  از  دالر  لک  یک  سرقت  حجم  از 

صد گرام طلا، یا بزرگتر از سرقت ده رأس گاو شیری که جزای آنها حبس قصیر است )ماده  سه

 باشد؟ ( می 709

)ماده   ▪ نقلیه که جزای آن حبس قصیر است  پلیت واسطه  با    برابر(،  706آیا حجم سرقت نمبر 

صد گرام  لک دالر از داخل موتر، سرقت یک عراده موتر کرولا، سرقت سه   حجم سرقت یک

)ماده   است  قصیر  حبس  آن  جزای  که  شیری  گاو  رأس  ده  سرقت  از  بزرگتر  یا  (  709طلا، 

 باشد؟ می 

 ( 18فعالیت شماره )

 قضیه فرضی: 
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شود، و  شخصی در یکی از روزهای رخصتی، ساعت یک بجه بعد از ظهر وارد مارکیت طلا فروشی می 

های دروازۀ یکی از دکانها را باز کرده و در حدود ده کیلو طلا را به  با استفاده از کلیدهای ساختگی، قفل 

 برد. سرقت می 

 به سوالات زیر پاسخ بدهید؟

 قات محل مسکونی است؟ا آیا دکان، محل مسکونی یا از ملح1

  710تا    699ا در صورتی که جواب شت نخیر باشد، جزای سرقت فرضیه فوق را در روشنایی مواد  2

 کود جزا، پیدا کنید؟

 باشد؟ ا جزای متذکره متناسب با حجم جرم می 3

 ( 18)احتمالی فعالیت شماره  پاسخ 

است، محل مسکونی یا از ملحقات محل  ( ذکر شده  18ا دکانی که در قضیه فرضی فعالیت شتره ) 1

 شود.مسکونی، محسوب نمی 

، بر این قضیه قابل  709ای جز ماده  کود جزا را به دقت مطالعه کردم، هیچ ماده   710تا    699ا مواد  2

هزار  شصت  تا  هزار  ده  از  نقدی  جزای  یا  قصیر  حبس  متذکره،  سرقت  جزای  بنابرین،  نیست.  تطبیق 

 باشد. افغانی می

، نسبت به حجم سرقت متذکره، بسیار کم است، و اصل تناسب جرم و جزا،  709مندرج ماده  ا جزای  3

 تواند.  هرگز رعایت شده نمی 

 نظر شت راجع به این پاسخ چیست؟ 

 : گفتار دوم: جرایم در حکم سرقت در کود جزا
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نیز با تعمق مطالعه  ( این ماده را  2( و )1های ) کود جزا، فقره   701دقت به عنوان ماده  از  خواننده، بعد  

 کند، و به سوالات زیر پاسخ ارائه نماید. 

اگر یک عمل، "سرقت" نامیده شود، یا "درحکم سرقت" نامیده شود، اولاً: آیا این نوع وصف   -1

گذاری برای جرائم، اثر مرتبه دارد. ثانیاً: آیا اینگونه وصف گذاری برای اعتل جرمی، از لحاظ  

 مشروعیت دارد؟روش قانونگذاری، 

را وصف جرمی داده است، وجزای آنها را حبس    701( ماده  1قانونگذار، اعتل مندرج فقره ) -2

( این ماده را وصف جرمی "درحکم سرقت"  2متوسط تعیین کرده است، اما اعتل مندرج فقره )

ن  داده است، و جزای آنها را حبس قصیر تعیین کرده است، درحالی که هر دو فقره، تحت عنوا

کند که اعتل  "جرایم در حکم سرقت" قرار داده شده است. آیا در ذهن شت چنین خطور نمی 

 (، در حکم سرقت است؟2(، سرقت است، و اعتل مندرج فقره )1مندرج فقره ) 

 نکات قابل تأمل:  

ال  کود جزا، تفسیر بردار است، زیرا اخذ م  701( ماده  2( و )1های  )عبارت "اخذ غیر مجاز" در فقره 

تواند دو صورت داشته باشد، یکی اخذ غیر مجاز به مقصد تملک، و دیگری اخذ  بطور غیر مجاز، می 

غیر مجاز به مقصد استفاده. صورت دومی به هیچ وجه وصف جرمی "سرقت" یا "درحکم سرقت" را  

 تواند. دارا بوده نمی

 ( فقره  مندرج  اعتل  میان وصف جرمی  که  یادآور شدیم  نیز  ماد1قبلاً  ماده    701ه  (  مشابهت    705و 

وجود دارد، زیرا وسایل بکار برده شده در ارتباط تیلفونی و انترنتی، و در انتقال برق، گاز و آب که در  

است   705ماده   شده  داده  اختصاص  عامه  استفاده  مقصد  به  که  اموالی  یا  عامه  اموال  اند،  شده  ذکر 

 ذکر شده اند.  701( ماده 1هستند که در فقره ) 

( با وصف جرمی  701( ماده  1ها مندرج فقره )رمی )اخذ غیر مجاز اموال متعلق به عبادتگاه وصف ج

( تداخل دارند. مگر اینکه طوری تفسیر گردد که  708ها، مندرج ماده  )سرقت با داخل شدن در عبادتگاه 
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کروفون ، مختص به اموال متعلق به عبادتگاه است مانند ساعت دیواری مسجد، می  701( ماده  1فقره ) 

ماده   و  غیره،  و  مسجد  سجاده  به  708مسجد،  متعلق  اموال  به  مختص  که  گردد  تفسیر  طوری   ،

 .   نمازگذارانهای باشد، مانند بوتگان  می کنندهعبادت 

 :گفتار سوم: سرقت به اثر اکراه یا تهدید به استعمال سلاح در کود جزا

"   703قانونگذار در ماده   با استفاده از حرف  یا"، کلمه "اکراه" را از کلمه "تهدید به استعتل  کود جزا، 

 سلاح" جدا ساخته است. بنابرین، هر دو کلمه  بطور جداگانه قابل بحث است. 

 مطلب اول: اکراه 

ماده   که  ناقص،  و  تام  نوع است؛  دو  به  مدنی   553اکراه  تعریف می   1قانون  تام  آنرا چنین  اکراه   « کند: 

فاحش خطر  به  تهديد  از  است  گفته    عبارت  ناقص  اکراه  فاحش  غير  خطر  به  تهديد  مالی،  يا  جسمی 

کود جزا، مشخص نشده است که آیا منظور از آن، اکراه مادی    703( ماده  1شود.« اکراه مندرج فقره ) می 

و معنوی است یا تنها اکراه مادی؟ همچنان مشخص نشده است که آیا منظور از اکراه مادی، اکراه مادی  

کود جزا مراجعه    117اقص است یا تنها اکراه مادی تام؟ برای رفع این ابهام، به ماده  تام و اکراه مادی ن

( این ماده، اکراه، شامل  1کود جزا، تحت عنوان "اکراه" تنظیم شده است. مطابق فقره )   117کنید. ماده  

ی بدن را  ( این ماده، مواجه شدن به از دست دادن جان و اعضا 2شود، و فقره )اکراه مادی و معنوی می 

داند؛ به این معنی که مواجه شده به ضرب و جرح و حالاتی دیگری که به حد از دست دادن اکراه می 

 جان و اعضای بدن نرسد، شامل اکراه نیست.  

توان در روشنایی فقره  کود جزا را می   703( ماده  1سوال قابل طرح این است که آیا اکراه مندرج فقره ) 

ود جزا، تفسیر کرد و گفت که منظور قانونگذار از سرقتِ توأم با اکراه در ک   117( ماده  2( و ) 1های )

کود جزا، اکراه مادی و اکراه معنوی است، و منظور او از اکراه مادی، تنها اکراه تام    703( ماده  1فقره ) 

 باشد؟ می 

 
 . 15/10/1355، مؤرخ 353قانون مدنی، منتشره جریده رسمی شتره  - 1
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 برای وضاحت بیشتر اکراه معنوی و اکراه مادی، به مثالهای زیر توجه کنید. 

اه معنوی: شخصی وارد یک منزل گردید و از ساکنین آن خواست که پول و طلاهای خود را ا مثال اکر 

البوم   به یک  این هنگام چشم سارق  تسلیمی آن نشدند، در  به  اما ساکنین منزل حاضر  او کنند،  تسلیم 

ای خود عکسهای فامیلی این خانواده افتید و آنرا گرفت و ساکنین منزل را تهدید کرد که اگر پول و طلاه

رساند، ساکنین منزل پول و طلاهای خود را  بوک به نشر میفیس   از طریق راتسلیم نکنند، این عسکها را  

 تسلیم سارق کردند. 

ا مثال اکراه مادی تام: شخصی وارد یک منزل گردید و ساکنین منزل را به قتل یا شکستن اعضای بدن  

 اخت.  تهدید کرد و آنها را به تسلیمی پول و طلا، وادار س

ا مثال اکراه مادی ناقص: شخصی وارد یک منزل گردید و ساکنین منزل را به لت و کوب تهدید کرد و  

 آنها را به تسلیمی پول و طلا، وادار ساخت. 

 ( 19فعالیت شماره )

 کارگروپی:

پیرامون مثال  117گان، در روشنایی ماده  اشتراک کننده بگویند که  های فوق، تحقیق کنند و  کود جزا، 

 ( فقره  مندرج  اکراهِ  با  توأم  از سرقتِ  قانونگذار  ماده  1منظور  نوع    703(  دو  آیا هر  کود جزا، چیست؟ 

 و معنوی(، و هر دو نوع اکراه )تام و ناقص( منظور است یا خیر؟   یاکراه )ماد

 . بندی نموده و نتیجه نهایی را ظاهر کنندها را جمع استاد برنامه، نظریات اشتراک کننده

 ( 19پاسخ احتمالی فعالیت شماره )

 است.  شده  محولبه کارگروپی داخل صنف  ارایه نشده است بلکه پاسخ یقینی پاسخ احتتلی
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به نظر بعضی نویسندگان، سرقتِ توأم با اکراه عبارت است از: سرقت با توسل به قوۀ مادی یا معنوی به  

، در برابر فاعل و تن دادن او در برابر آنچه علیهمجنی منظور مجبور کردن و تضعیف هر گونه مقاومت  

   1که سارق به آن تمایل داشته و منجر به این میگردد تا از دارایی که در حیازت دارد، انصراف نماید." 

برضد  وسیله  گونه  هر  از  سارق  "استفادۀ  از:  است  عبارت  اکراه  با  توأم  سرقتِ  دیگری،  عبارت  به 

   2که منجر به کاهش یا از بین بردن مقاومت او گردیده و ارتکاب سرقت را آسان سازد." علیهمجنی 

عبارت "به    که  کنندر می یکود جزا را توأم با اکراه طوری تفس  703( ماده  1بعضی، سرقتِ مندرج فقره ) 

یا   استعتل سلاح  به  )اکراه  یعنی،  است؛  "تهدید"  و  "اکراه"  کلمه  دو  هر  برای  استعتل سلاح" وصف 

کود جزا، اکراه    703( ماده  1تهدید به استعتل سلاح( بنابرین، منظور قانونگذار از اکراه مندرج فقره ) 

تعتل سلاح" وصف شده است، که اکراه  مادی است نه اکراه معنوی، زیرا کلمه "اکراه" با عبارت "به اس

 سازد. این نظر قابل بحث است. معنوی را خارج می 

 مطلب دوم: تهدید

 ( فقره  مندرج  تهدیدِ  با  توأم  ماده  1سرقتِ  استعتل سلاح" وصف شده    703(  "به  عبارت  با  کود جزا، 

د، مشمول این حکم  شو است. بنابرین، سرقتِ توأم با تهدید به استعتل وسایلی که سلاح محسوب نمی 

در اثر تهدید    علیهمجنی باشد، مانند، تهدید به استعتل چوب، سنگ، خشت و امثال آنها. اما اگر  نمی

قرار گیرد، و طوری تصور کند که   آنها، مکرهَ  امثال  به استعتل وسایلی چون سنگ، چوب، خشت و 

حیت شدید او خواهد شد، در  استعتل این وسایل باعث از دست دادن جان و یا عضو بدنش یا مجرو 

با اکراه را بخود می  گیرد و مشمول حکم مندرج آنصورت، این گونه سرقت وصف جرمی سرقتِ توأم 

 شود. کود جزا می 703( ماده 1فقره ) 

 نکته: 

 
 216و  215منقول از حمید السعدی جرایم الاعتداء علی الاموال، ص  288الدره، ماهر عبد شاویش، هتن منبع ص  1

 496به نقل از محمود، مصطفی القللی، قسم خاص ، ص  288هتن منبع ص  2
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فقره ) ماده  1قانونگذار در  به    703(  مقید  را  به استعتل سلاح  تهدید  یا  اکراه  با  توأم  کود جزا، سرقتِ 

میحالت خاصی   این سرقت  که  معنی  این  به  است؛  ماده  نکرده  مندرج  با حالات مشددۀ  همراه  تواند 

کود جزا، اتفاق بافتد، همچنان ممکن است با حالات عادی سرقت، همراه باشد. بنابرین، جزای    702

حالتی که اتفاق بافتد، جزای آن حد اکثر حبس طویل  هر  کود جزا، در    703( ماده 1سرقت مندرج فقره ) 

 ست. ا

 :گفتار چهار: جزای جرم سرقت در کود جزا

کود جزا، حالات سرقت را به سه کتگوری تقسیم کرده است؛ حالات    710تا  699قانونگذار، طی مواد 

 قابل بحث است.  703( ماده 1عادی، حالات مشدده، و اجتتع احوال مشدده. سرقت مندرج فقره )

 :مطلب اول: جزای حالات عادی جرم سرقت

کود جزا( حالات عادی است    709و    708،  707،  706،  705،  701،  700های مندرج مواد )سرقت 

وجزای هریک در مواد متذکره بیان شده است. حالات عادی جرم سرقت را تحت عنوان "مصادیق جرم  

 سرقت" در بالا به تفصیل بیان کردیم. 

حالات  سرقت ماده    در  گردیده    702مندرج  تعیین  طویل  حبس  آن  جزای  که  است  مشدده  جزا،  کود 

 . خواهد شد است. جزئیات حالات مشدده در "مطلب دوم" این گفتار، به تفصیل بیان 

کود جزا، اجتتع احوال مشدده است که جزای آن، حبس طویل بیش از هفت    704سرقت مندرج ماده  

 ا در "مطلب سوم" این گفتار، بیان خواهیم کرد. سال تعیین شده است، و جزئیات آنر 

 نکته: 

قبل از اینکه در مورد حالات مشددۀ جرم سرقت و اجتتع احوال مشدده، بحث کنیم، این نکته قابل یاد  

( فقره  مندرج  که جزای سرقت  است  ماده  1آوری  تعیین شده    703(  اکثر حبس طویل،  کود جزا، حد 

از جزای حالات   یعنی شدیدتر  ماده  است،  مندرج  اجتتع    702مشددۀ  از جزای  کود جزا، و شدیدتر 
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کود جزا، اما با وجود این هم، قانونگذار برای این حالت، عنوان حالت    704احوال مشددۀ مندرج ماده  

کود    703( ماده  1مشدده را نداده است. به نظر نویسنده بهتر آن بود که قانونگذار سرقت مندرج فقره ) 

عنوان   تحت  را  ماده  جزا  مندرج  سرقتِ  مشددۀ جرم  قرار    702حالات  مستقل  فقره  یک  در  جزا،  کود 

 کرد. تعیین می  ،حد اکثر حبس طویل  ،داد، و جزای آنرامی 

 :مطلب دوم: جزای حالات مشددۀ جرم سرقت

کود جزا بیان شده است. نکته قابل ذکر این است که جزای    702حالات مشددۀ جرم سرقت در ماده   

، شدیدتر است اما وصف حالت مشدده بر آن  702نسبت به جزای مندرج ماده    703اده  جرم مندرج م

کود جزا، به اعتبارات مختلف، تشدید    702جزای جرایم مندرج ماده    –به هر صورت    -داده نشده است  

 دهیم. شده است، که آنها را قرار ذیل توضیح می 

 تشدید جزای جرم سرقت به اعتبار زمان ارتکاب آن.  .1

 د جزای جرم سرقت به اعتبار تعدد مرتکبین آن. تشدی .2

 ی ترساننده در ارتکاب آن. تشدید جزای جرم سرقت به اعتبار کاربرد وسیله .3

 ی ارتکاب آن. تشدید جزای جرم سرقت به اعتبار مکان و نحوه .4

 تشدید جزای جرم سرقت به اعتبار استفاده وسایل حیله آمیز در ارتکاب آن.  .5

 اعتبار صفت مرتکب )سرقت توسط کارگر(  تشدید جزای جرم سرقت به .6

 گیریم. هریک از اعتبارات فوق الذکر را در فروع جداگانه، به بحث می 

 فرع اول: تشدید جزای جرم سرقت به اعتبار زمان ارتکاب آن

(  1سرقت بین غروب و طلوع آفتاب یکی از حالات مشددۀ جرم سرقت است و جزای آن مطابق فقره )

 باشد. جزا، حبس طویل می کود   702ماده 

شود که تاریکی همه جا را فراگرفته و ساحه دید، بسیار محدود  شب از نظر عرف، بر زمانی اطلاق می 

تواند تفسیر بردار باشد؛ بعضی شاید در فصل بهار، ساعت هفت بجه را  باشد، این مدت زمانی، میمی 
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آغاز   را  بجه  هشت  ساعت  شاید  دیگر  بعضی  و  بگویند  شب  قانونگذار  آغاز  بنابرین،  بگویند.  شب 

"بین   عبارت  "شب"،  کلمه  عوض  به  باشد،  کرده  مسدود  را  متفاوت  های  تفسیر  برای  راه  که  بخاطری 

 غروب و طلوع آفتاب" را بکار برده است.

بنابرین، اگر   در تشدید مجازات جرم سرقت به اعتبار زمان، تعدد مرتکبین، شرط گذاشته نشده است. 

 شود. ص، بین غروب و طلوع آفتاب صورت گیرد، حالت مشدده محسوب می سرقت توسط یک شخ

در اینجا  یک سوال قابل طرح است که، آیا علت تشدید جزای سرقت "بین غروب و طلوع آفتاب"، آن  

تاریکی می  از  با استفاده  یابد، و زمینه  است که مرتکب  به سرقت مورد نظر خود دست  تواند به آسانی 

روند،  و عدم گرفتاری او، مساعدتر است؟ همچنان در شب، همگان به خواب می   فرار، عدم شناسایی

و در این محدودۀ زمانی، آرامش مردم بیشتر به هم خورده و ورود صدمۀ جسمی و روانی بر آنها بیشتر  

  1  متصور است.؟

را علت  دیده میشود که کود جزای افغانستان به علت یاد شده یا هر سبب دیگری، سرقت از طرف شب  

داشته   هتهنگی  و  همخوانی  معمولی،  و  طبیعی  زندگی  روند  با  که  است،  دانسته   مجازات  تشدید 

اما نقیض این   نباید مختل گردد،  ومحدوده زمانی شب، غالبا زمان آرامش و سکون مردم می باشد که 

تراحت  حالت نیز  متصور و حتی عملا متفاوت نیز می باشد، طوریکه برخی اشخاص از طرف روز اس

 بوده و در شب به کار آغاز می نماید. 

دیگر،    سوی  پاسخ  از  باگر  الذکر  فوق  در  سوال  سرقت  جرم  مجازات  تشدید  علت  پس  باشد،  لی 

کشورهایی که همه شهرها در شب مانند روز روشن است، و فیصدی معینی از مردم، نسبت کار شبانه،  

خوابند، چی خواهد بود؟  ر روزانه، در شب می خوابند، و فیصدی دیگری از آنها، نسبت کا در روز می 

خوابند و در این مدت  در کشورهای عربی خلیجی، هشتاد درصد مردم، بین دو تا چهار بجه عصر، می 

 
منقول از حمید السعدی، شرح قانون العقوبات الجدید قسم خاص    278قانون العقوبات، القسم الخاص، ص    الدره، ماهر، عبد شویش، شرح  1

 213ص 
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باشد، سرقت در این مقطع زمانی، چی حکم  زمانی، یک آرامش عجیبی در کوچه ها و سرکها، حاکم می 

 خواهد داشت؟   

 

 

 

 

 ( 20فعالیت شماره )

 ها: فرضیه

  6:50کند. شخصی ساعت  بجه، آفتاب غروب می   7:00فرضیه اول: فرض را بر این بگیرید که ساعت  

بهای منزل و جابجا کردن آن در یک بوجی، نیم ساعت  وارد یک منزل گردید، و جمع کردن اموال قیمت 

 گرفتار شد.از منزل برون شد، وهنگام فرار،   7:20را گرفت، سارق بوجی را برداشته و ساعت  

 آیا سرقت مذکور، حالت مشدده است یا حالت عادی؟ 

  5:20کند. شخصی ساعت  بجه، آفتاب طلوع می   5:30فرضیه دوم: فرض را بر این بگیرید که ساعت  

بهای منزل و جابجا کردن آن در یک بوجی، نیم ساعت  وارد یک منزل گردید، و جمع کردن اموال قیمت 

 از منزل برون شد، وهنگام فرار، گرفتار شد. 5:50شته و ساعت  را گرفت، سارق بوجی را بردا

 ( 20پاسخ احتمالی فعالیت شماره )

 ( چندین پاسخ احتتلی وجود دارد. 20های فعالیت شتره )در رابطه به فرضیه
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های احتتلی این است که سرقت در هردو فرضیه، حالت مشددۀ را دارد، زیرا جزئی از  ا یکی از پاسخ

 بین غروب و طلوع آفتاب واقع شده است.  سرقت، در

ا  پاسخ دیگر احتتلی این است که سرقت در هردو فرضیه، حالت عادی را دارد، زیرا جزئی از آن، بین 

غروب و طلوع آفتاب، وجزئی دیگر آن قبل از غروب یا بعد از طلوع آفتاب، واقع شده است، و قانون به 

 شود. نفع متهم تفسیر می 

می  داده  سرقت  عمل  ختم  به  اعتبار  که،  است  این  سوم  احتتلی  پاسخ  بنابرین،  ا  آن؛  آغاز  به  نه  شود 

سرقت در فرضیه اول، حالت مشددۀ است، زیرا در قبل از غروب آفتاب آغاز، و بعد از غروب آفتاب،  

آغاز و بعد از   خاتمه یافته است. اما سرقت در فرضیه دوم، حالت عادی است، زیرا قبل از طلوع آفتاب،

 نظر شت راجع به این پاسخ چیست؟                            طلوع آفتاب، خاتمه یافته است. 

 : فرع دوم: تشدید جزای جرم سرقت به اعتبار تعدد مرتکبین آن

مورد دیگری از حالات مشددۀ جرم سرقت، ارتکاب آن توسط دو یا بیشتر از دو شخص است. اطلاق  

 رساند که جنسیتِ و بلوغ در ترکیب تعدد، شرط نیست. "شخص"، این مفهوم را می کلمه 

می  مرتکبین  یک  تعدد  باشد، وجود  فاعل اصلی و شریک  یا  اصلی  فاعل  دو  از  مرکب  اقل،  تواند حد 

  1دهد.فاعل اصلی و یک معاون، تعدد مرتکبین را تشکیل نمی 

کبین، وقوع آن در زمان مشخص، شرط گذاشته نشده  برای تشدد مجازات جرم سرقت به اعتبار تعدد مرت

حالت   گیرد،  صورت  روز  هنگام  در  آن،  از  بیشتر  یا  شخص  دو  توسط  سرقت  هرگاه  بنابرین،  است، 

 شود. مشدده محسوب می 

 
 کود جزا  67ماده  1
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علت تشدید مجازات جرم سرقت به اعتبار تعدد مرتکبین این خواهد بود که با بیشتر شدن تعداد سارقان  

آنه میان  هتهنگی  آسانو  سرقت  جرم  ارتکاب  سو  یک  از  تعدد  ا،  دیگر،  سوی  از  و  شد،  خواهد  تر 

 مرتکبین، حجم فشار بر مسروق منه را بیشتر خواهد ساخت.

 ( 21فعالیت شماره )

 ها:فرضیه

فرضیه اول: یک عراده موتر که به ساعت دوازده بجه روز از کنار جاده توسط دو شخص به سرقت برده 

لی و شخص دومی، شریک او بود. آیا این سرقت، حالت تشدد به اعتبار  شد، شخص اولی، فاعل اص 

 دهد؟تعدد مرتکبین را تشکیل می 

فرضیه دوم: یک عراده موتر که به ساعت دوازده بجه روز از کنار جاده توسط دو شخص به سرقت برده  

تشدد به اعتبار  شد، شخص اولی، فاعل اصلی و شخص دومی، معاون او بود. آیا این سرقت، حالت  

 دهد؟تعدد مرتکبین را تشکیل می 

 ( 21احتمالی فعالیت شماره ) پاسخ 

می  تشکیل  را  مرتکبین  تعدد  اعتبار  به  تشدد  حالت  اول،  به  فرضیه  تشدد  حالت  دوم،  فرضیه  اما  دهد، 

موجودیت شریک  کود جزا، تنها    67دهد، زیرا نظر به صراحت ماده  اعتبار تعدد مرتکبین را تشکیل نمی 

می  تعدد محسوب  جرم،  ارتکاب  ندارد،  در  معاون، صراحت  موجودیت  به  راجع  مذکور  ماده  و  شود، 

 عدم صراحت به معنی عدم جواز است، چون اصل در حقوق عمومی، منع است. 

 نظر شت راجع به این پاسخ چیست؟ 

 

 : فرع سوم: تشدید جزای جرم سرقت به اعتبار کاربرد وسیله ترساننده



سرقت وغصبجرايم                                                     (7اختصاصی بر مبنای کود جزای افغانستان  ) حقوق جزای   

82 
 

ی جرح و قتل  سلاح وسیلهاز جمله  موارد تشدید جزای جرم سرقت، ارتکاب آن با حمل سلاح است.  

قانونگذار تعریفی از نوع سلاح حمل شده در ارتکاب جرم سرقت، نکرده است، پس برای روشن است.  

 شدن حکم، انواع مختلف اسلحه را باید ذکر کنیم:  

است،  اسلحه قابل حمل  یک شخص  توسط  که  و جارحه ای  ناریه  به  میی تقس  ،عموماً  شوند؛ سلاح  م 

 باشد، این نوع اسلحه، دو شکل دارد: ناریه، سلاح گرم است که دارای میلۀ پرتاب کننده می 

ا سلاح ناریه، که مخصوصاً برای جرح یا قتل انسان ساخته شده است، مانند: تفنگچه، کلاشینکوف،  1

 تکه و امثال آنها. کارابین ده

ریه، که مخصوصاً برای شکارکردن ساخته شده است اما برای جرح یا قتل انسان نیز استفاده  ا سلاح نا 2

 پر و امثال آنها.یی، دهنتواند، مانند چره شده می 

 باشد:سلاح جارحه، سلاح سرد است که قابلیت فیر کردن را ندارد، و به دو نوع می 

  د قبض، کار شیخته شده است، مانند برچه، پا سلاح جارحه، که مخصوصاً برای جرح یا قتل انسان سا 1

 های مخصوص ضرب و جرح و امثال آنها. یا چاقو

ا سلاح جارحه، که مخصوصاً به منظور جرح یا قتل انسان ساخته نشده، بلکه برای منظورهای دیگری  2

 زخانه، قیچی و امثال آنها.پساخته شده است، مانند داس، تیشه، تبر، چاقوی آش

جزا، کدام نوع    ود ک  702ماده    3این است که منظور قانونگذار از سلاح مندرج جزء  سوال قابل طرح  

 : سلاح است؟ برای پاسخ به این پرسش، نیاز  به توضیحات زیر است 

از سلاح در جزء   نویسنده، منظور  دلیل    702ماده    3به نظر  به  ناریه و جارحه است،  کود جزا، سلاح 

 : اینکه



سرقت وغصبجرايم                                                     (7اختصاصی بر مبنای کود جزای افغانستان  ) حقوق جزای   

83 
 

کند، اما در  اولاً: در اکثر موارد، اگر منظور قانونگذار، تنها سلاح ناریه باشد، کلمه "ناریه" را تصریح می  

اینجا کلمه "سلاح" را مطلق ذکر کرده است، و اطلاق، همیشه عمومیت دارد، مگر اینکه تخصیص وارد  

 گردد، که نگردیده است. 

تر و    تشدید شده است که سلاح، سارق را با جرئتثانیاً: جزای جرم سرقت با حمل سلاح بخاطری   

کند، و او را از مقاومت باز تحت تأثیر قرار داده و وحشت زده می   را   تر ساخته، و مسروق منه  مصمم

، اسلحه جارحه، عین هدف را متحقق  سازدمیبیشتر مساعد    را  ، و زمنیه برای انجام عمل سرقت ددار می 

 تواند. ساخته می 

ونگذار در مواردی که سلاح ناریه و جارحه، تأثیر همسان دارند، آنها را در حکم واحد قرار داده  ثالثاً: قان 

 .  591و ماده   312( ماده  1، فقره ) 236ماده   3است، مانند: جزء  

می را  پاسخ  کردبنابرین،  خلاصه  چنین  که  که:    توان  جارحه  اسلحه  و  آن،  نوع  هردو  با  ناریه  اسلحه 

کود جزا،    702ماده    3قتل انسان ساخته شده اند، مشمول سلاح مندرج جزء    مخصوصاً برای جرح یا 

دیگری غیر از سرقت، با خود حمل کرده باشد. اما اسلحه جارحه که    به منظورهستند، ولو مرتکب آنرا  

آنها،   امثال  و  تبر  تیشه،  قیچی،  داس،  مانند  است  نشده  انسان ساخته  قتل  یا  برای جرح  در  مخصوصاً 

ارتکاب سرقت،    به منظورتوانند که سارق آنرا  کود جزا شده می   702ماده    3ول سلاح جزء  صورتی مشم

 . 1حمل کرده باشد

یا خراب   یا نداشتن جواز سلاح، سالم بودن  اینکه، داشتن  یادآوریست؛  قابل  نقاط دیگری که در زمینه 

ای که  سرقت نیست. اسلحه بودن سلاح، پر بودن یا خالی بودن سلاح ناریه، شرط تشدید مجازات جرم  

 های اطفال هستند، مشمول این حکم نیستند.بشکل باز یچه 

قبضه سلاح است.   یا یک  اقل یک میل  با حمل سلاح، وجود حد  معیار در تشدید جزای جرم سرقت 

نمی  ارتقا  شدیدتر  به  شدید  از  را  جزا  متعدد،  اسلحه  حمل  یا  بنابرین،  واحد  سلاح  حمل  بلکه  دهد، 

 
 571هتن منبع،  سرور، احمد فتحی ص   1
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یکسان دارد. همچنان ظاهر بودن سلاح، شرط تشدید نیست بلکه حالت، مشدده است،  متعدد، حکم  

 ولو سارق، سلاح پنهان را حمل کرده باشد.

 : فرع چهارم: تشدید جزای سرقت به اعتبار مکان و نحوه ارتکاب آن

جزء   در  داخل    702ماده    4قانونگذار  با  سرقت  جزا،  برای  شدن  کود  که  محلی  مسکونی،  محل  به 

نت آماده شده یا به یکی از ملحقات آنرا حالت مشدده دانسته و جزای آنرا حبس طویل تعیین کرده  سکو 

ماده   برای    700است، در حالی که در  به محل مسکونی، محلی که  با داخل شدن  این قانون، سرقت 

متوسط  آنرا حبس  و جزای  دانسته  عادی سرقت  آنرا حالت  ملحقات  از  یکی  به  یا  آماده شده    سکونت 

 تعیین کرده است. 

در جزء   ایکه  نحوه    702ماده    4ویژگی  است،  مجازات جرم سرقت شده  تشدید  باعث  و  دارد  وجود 

داخل شدن سارق به مسکن است؛ در اینجا سارق به وسیله بالا شدن به دیوار یا سوراخ کردن دیوار یا  

ن شده است. بنابرین، نحوۀ  گی، داخل مسکهای ساختهنجره یا با استعتل کلیدپشکستاندن دروازه یا  

 داخل شدن به مسکن، سبب تشدید شده است. 

در رابطه به استفاده از کلیدهای ساختگی باید گفت که اگر سارق به کلید اصلی دست یابد و با استفاده  

تشدید   مشمول  توان  نمی  را  حالت  این  کند،  سرقت  و  شود  داخل  و  کند  باز  را  مسکن  درب  آن،  از 

د سرقت  جرم  مجازات  مجازات  تشدید  موجب  را  ساختگی  کلید  از  استفاده  قانونگذار،  زیرا  انست، 

 . 1شوددانسته است، و کلید اصلی به هیچ صورت، کلید ساختگی گفته نمی 

کود جزا، این است که در کارگیری این شیوه ها از    702ماده  4دلیل تشدید مجازات سرقت مندرج جزء 

و دارد  وجود  بیشتر  خشونت  مرتکب،  کم   جانب  منه،  مسروق  مقاومت  میزان  آنها  اعتل  و  با  شده  تر 

تواند برای دفع آن هیچ اقدامی نماید، علاوه بر آن، استفاده از این روش ها دال بر حالت خطرناک  نمی

 بودن مرتکبین سرقت و نشان دهنده عزم قوی شان برای ارتکاب سرقت است. 

 
 566سرور، احمد فتحی، هتن منبع ص  1
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 است و ملحقات آنها، قبلاً توضیح گردید.  مفهوم محل مسکونی، محلی که برای سکونت آماده شده

 : فرع پنجم: تشدید جزای جرم سرقت به اعتبار استفاده از وسایل حیله آمیز

کود جزا، سرقت با استفاده از وسایل حیله آمیز را، حالت مشدده خوانده    702ماده    5قانونگذار در جزء  

ای از این وسایل را تصریح، سپس با استفاده از  است. نکته جالب این است که قانونگذاری چند نمونه

است.  گذاشته  باز  را  حالت  این  درب  آمیز«  حلیه  وسایل  سایر  استعتل  »یا  که    عبارت  را  وسایلی 

قانونگذار تصریح نموده، عبارت است از: لباس نظامی، لباس سایر موظفین خدمات عامه، امر تزویر  

 شده، یا وسیله سازی یکی از ساکنین محل.  

 شود. برخی از این وسایل، نیاز به وضاحت دارد که قرار زیر توضیح داده می 

ن آشناست، اما سایر موظفین خدمات عامه،  ا لباس نظامی، یونیفورم مخصوصی است که برای همگا 

مدافع که چبن مخصوصی دارند، اما آنرا در   یکلا و ارنوالان و  څد، جز قضات،  نلباس مخصوص ندار 

 تواند؟چی بوده می  منظور قانونگذار  کنند. پسخارج از وظیفه، استفاده نمی 

یتِ دولت صادر شده است، نمونه  ا استفاده از امر تزویر شده به ادعای اینکه از طرف مقامات با صلاح

می  امر  آنرا  هر  یا  باشد،  شده  داده  منزل  تلاشی  امرِ  آن  در  که  محکمه  به  منسوب  شدۀ  تزویر  امر  توان 

 دیگری شبیه آن. 

تواند که سارقین نام صاحب خانۀ مورد نظر شانرا ا وسیله سازی یکی از ساکنین محل، طوری شده می 

یکی از همسایه ها را که در روی کوچه است بپرسند و بگویند که  پیدا کنند، سپس وارد کوچه شده و  

خانه فلانی خان کدام است، ما خویشاوندان او هستم و از فلان ولایت آمده ایم، و از او بخواهند که  

دروازه او را تک بزند و خود را معرفی کند و بگوید که در را باز کنید که خانه شت مهتن آمده است، یا  

یل وسیله سازی ها. شخص ساکن در محل، که وسیله قرار گرفته است، شاید کلاً از موضوع  از این قب

 غافل باشد، همچنان بعید نیست که شخص مذکور از همکاران آنها باشد.
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مندرج جزء   تشدید مجازات سرقت  از وسایل حیله    702ماده    5علت  استفاده  که  این است  کود جزا 

مسکن   صاحب  و  است  فریبنده  مساعد آمیز،  سرقت،  کردن  عملی  برای  را  زمینه  و  نموده  غافلگیر  را 

 سازد. می 

 : فرع ششم: تشدید جزای سرقت به اعتبار صفت مرتکب ) سرقت توسط کارگر(

کارگر، حالت مشدده است. طبق جزء    702ماده    6مطابق جزء   توسط  ماده سوم    4کود جزا، سرقت 

شود.« سوال  ، »کارگر عبارت از کارکنی است که به اساس قرارداد معین در اداره استخدام می1قانون کار 

ون کار تعریف  قابل طرح این است که آیا منظور قانونگذار، عموم کارگران هستند یا کارگری که در قان

جویا  را  کارگر  توسط  سرقت  مجازات  تشدید  علت  نخست  باید  سوال  این  به  پاسخ  در  است؟  شده 

شویم، سپس حکم کنیم. علت تشدید این است که کارگر با این عمل، اعتتدی را که میان او کارفرما 

یز صدمه می زند، علاوه  برد و احساس امین بودن سایر کارگران نزد کارفرمایان را نوجود دارد از بین می 

با استفاده از وصف کارگر بودن، به سهولت می  پیدا  بر آن، مرتکب  تواند  به مال مورد نظر، دسترسی 

 کند.

رسد که منظور قانونگذار، عموم کارگران است، زیرا علت مذکور در قسمت  با بیان این علت، به نظر می 

می  صدق  کارگر  قا هر  منظور  اگر  دیگر  جانب  از  در  کند،  که  بسازیم  کارگرانی  به  منحصر  را  نونگذار 

 : شویمقانون کار تعریف شده است، وارد اشکالات زیادی می 

گیرد،  اول: کارگری را که قانون کار تعریف کرده است، اکثراً وصف موظف خدمات عامه را بخود می  

ان تشبثاتی را که  ماده چهارم کود جزا، وسیع تعریف شده و کارگر   3زیرا مؤظف خدمات عامه در جزء  

می  انجام  را  عامه  می خدمات  شامل  نیز  را  مالک،  دهند  رضایت  بدون  غیر  مال  گرفتن  بنابرآن،  شود، 

در صورتیکه مال مذکور منحیث    -توسط مؤظف خدمات عامه، به مقصد تملک، غالباً وصف اختلاس 

 رد.  گییا تصرف غیر قانونی در مال را بخود می  -وظیفه به وی، سپرده شده باشد 

 
 .1387قوس  16مؤرخ  966قانون کار، منتشره جریده رسمی شتره  - 1
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دوم: در اطلاق کلتت، اصل بر این است که "مطلق، عمومیت دارد"، قانونگذار کلمه "کارگر" را بطور  

 مطلق ذکر کرده است، مقید کردن آن بدون کدام دلیل، جواز ندارد.

کود جزا وجود دارد قرار ذیل    702ماده    6ه به حالت مشددۀ مندرج جزء  طنکات مهم دیگری که در راب

 است: 

قانونگذار، سرقت توسط کارگر را مشروط به ذهنیت کارگر ساخته و قصد وارد نمودن ضرر به کارفرما ا  

بدین معنی که اگر کارگر، مال کارگر دیگر )همکار( خود را ویا    را شرط تشدید مجازات قرار داده است،

که این دیدگاه را    هم مال مهتن یا مشتری کارفرما، را سرقت کند، حالت مشدده را به خود نمی گیرد،

»به قصد وارد نمودن   عبارت  اما طوریکه دیده میشود،  1برخی از دانشمندان حقوق نیز تایید نموده اند،

در جزء مذکور، قانونگذار تصریح نکرده است که    قید قابل بحث به نظر میرسد، زیرا  ضرر به کار فرما«  

سرقت کند، بلکه گفته است: »سرقت توسط کارگر به  به قصد ضرر رسانیدن به وی کارگر مال کارفرما را 

که در این صورت ، هرگاه کارگر مال متعلق به کار فرما را سرقت  قصد وارد نمودن ضرر به کارفرما«،  

ه وی متحقق بوده و حالتی تصور نمی گردد که سرقت مال متعلق  نماید، پس بدون شک، رسیدن ضرر ب

مشتریان   یا  مهتنان  چون  دیگر  اشخاص  مال  کارگر  اگر  باشد.اما  نداشته  وی  به  ضرری  فرما،  کار  به 

متاثر و متضرر گردیده   از حیث معنوی شدیدا  کارفرما  نخواهی  بازهم خواهی  را دزدی نماید،  کارفرما 

معنوی )چون ریختن آبرو( و مادی ) چون قطع رابطه تجارتی( هردو را    وگاهی هم ممکن است، ضرر

در پی داشته باشد،  قانون گذار نیز درینجا مطلقا از ضرر نام برده است که هردو نوع آن را شامل می  

گردد، همچنان سرقت کارگر از کارگر دیگری هرچند در ظاهر  و از حیث مادی به کار فرما تعلق نمی  

ش اما  داری  گیرد،  امانت  مقتضای  و  همکاران  میان  کاری  اعتتد  فضای  زدن  برهم  در  که  نیست  کی 

کارگر، تاثیر گذار بوده و ضرر آن به نحوی به کار فرما میرسد، بناء، سرقت توسط کارگر از محیط کاری  

ی  وی، خواهی نخواهی منجر به رسیدن ضرر مادی یا معنوی به کارفرما گردیده وچنانیکه در قوانین برخ 
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کشورهای اسلامی مشاهده میگردد، مطلق ارتکاب سرقت توسط کارگر در محیط کاری، باید از جمله  

 1حالات مشدده شناخته شود.  

سپرده نشده باشد، در غیر آن،  امانت  شود که مال به وی  ا عمل کارگر در صورتی سرقت محسوب می  

 عمل او، وصف جرمی خیانت در امانت را دارد. 

 :مشددۀ جرم سرقت  احوال اجتماع  مطلب سوم: جزای

ماده   مندرج  مشددۀ  احوال  می   704اجتتع  تحقق  وقتی  در  جزا،  حالت  کود  شش  جمله  از  که  یاید 

کود جزا، چهار حالت آن همزمان صورت گیرد، چهار حالت مذکور عبارت اند  702مشددۀ مندرج ماده  

 از:

 

 ارتکاب جرم سرقت: 

 . توسط دو یا بیش از دو شخص؛ 1

 ن غروب و طلوع آفتاب؛ . بی2

 . با حمل سلاح ظاهر یا پنهان توسط یکی از آنها؛ و 3

 . در محل مسکونی یا محلی که برای سکونت آماده شده است. 4

می مشدده  احوال  اجتتع  نفی  موجب  فوق،  چهارگانۀ  از حالات  یک  انتفای  اگر  بنابرین،  یعنی  شود؛ 

شود،  کود جزا نمی  704یابد، مشمول حکم ماده  سرقت با اجتتع سه حالات از حالات فوق، ارتکاب  

 گردد. کود جزا، بر آن تطبیق می  702بلکه حکم ماده  

 
امارات متحده عربی، نیز حکم مشابهی داشته ومطلق وقوع سرقت در محیط کاری را از جمله   1987( سال 3قانون جزای  شتره )  388ا ماده  1

 حالات مشدده سرقت دانسته  است. 
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کود جزا،    702همچنان اجتتع سه حالت از حالات چهارگانۀ فوق الذکر با حالت پنجم و ششم ماده  

 شود. بر آن تطبیق می  702باشد، بلکه حکم ماده کود جزا نمی  704نیز مشمول حکم ماده 

 کود جزا: 704اشکالات ماده 

ماده   .1 در  که  طوری  شده،  آماده  برای سکونت  که  محلی  یا  مسکونی  محل  به  شدن  وارد  شیوه 

کود جزا، مشخص نگردیده است. بنابرین،    704کود جزا مشخص شده است، در ماده    702

هر   به  است،  شده  آماده  سکونت  برای  که  محلی  یا  مسکونی  محل  به  شدن  داخل  با  سرقت 

که باشد؛ )خواه به وسیله بالا شدن از دیوار یا سوراخ کردن دیوار یا شکستاندن دروازه یا  نحوی  

کلید استعتل  یا  ساخته پنجره  حالات  های  اجتتع  صورت  در  دیگری(  نحو  یا  باشد  گی 

 باشد. کود جزا می  704چهارگانه، مشمول حکم ماده 

بر محل مسکونی و محلی که برای  شود که افزون  کود جزا،  ملاحظه می   702و    700در مواد   .2

اما در ماده   آنهاست،  نیز در حکم  آنها  آماده شده است، ملحقات  از    704سکونت  کود جزا، 

منعکس   را  قانون  دوگانه  برخورد  "ملحقات"  کلمه  حذف   است.  نشده  برده  نام  ملحقات 

 سازد. می 

، قید ظاهر   704ماده    کود جزا، تنها به "حمل سلاح"  تصریح شده است، اما در   702در ماده   .3

گذار در هر دو ماده، تعبیر و  نمود، قانونو پنهان  نیز به آن علاوه گردیده است که ایجاب می 

 کرد. انشاء واحدی را رعایت می 

 :گفتار پنجم: رد مال مسروقه یا قیمت آن

کود جزا( مربوط به حق العبدی    710سوال قابل طرح راجع به رد مال مسروقه، مثل یا قیمت آن )ماده  

 شود؟ بینی شده، بر سارق تطبیق می شود یا جزای جداگانه است که علاوه بر جزاهای پیش می 

 پاسخ به این سوال از دو حالت خالی نیست، و اثر مرتبۀ هریک از آنها متفاوت خواهد بود. 
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شود، اثر مرتبۀ  اسخ اول: اگر گفته شود که رد مال مسروقه، مثل یا قیمت آن، مربوط به حق العبدی میپ

می  محکوم  آن  قیمت  یا  مثل  مسروقه،  مال  رد  به  وقتی  سارق  که  بود  خواهد  این  متضرر  آن  که  شود، 

ا از حق  متضرر،  که  در صورتی  اما  باشد،  کرده  مطالبه  را  العبدی خود  منه( حق  لعبدی خود  )مسروق 

محکوم   آن،  قیمت  یا  مثل  مسروقه،  مال  رد  به  سارق  باشد،  مجهول  متضرر،  یا  باشد،  نموده  انصراف 

 گردد. نمی

بر   علاوه  که  است  جداگانه  جزای  آن،  قیمت  یا  مثل  مسروقه،  مال  رد  که  شود  گفته  اگر  دوم:  پاسخ 

د بود که سارق به هر صورت به شود، اثر مرتبۀ آن این خواهبینی شده، بر سارق تطبیق می جزاهای پیش

شود، خواه متضرر )مسروق منه( حق العبدی خود را مطالبه  رد مال مسروقه، مثل یا قیمت آن محکوم می 

به   مسروقه  مال  آنصورت  در  باشد.  هم  مجهول  متضرر،  اگر  حتی  باشد،  نموده  انصراف  یا  باشد  کرده 

 گیرد. خزانه دولت تعلق می 

شود که عین مال مذکور نزد او موجود باشد، اما اگر  سروقه محکوم می نوت: سارق وقتی به رد مال م

دیده   آنصورت  در  وغیره(  بخشش  تلف،  مصرف،  )فروش،  باشد  کرده  تصرف  مسروقه،  مال  در  سارق 

شود، واگر از جمله  شود؛ اگر مال مسروقه از جمله اموال مثلی باشد، سارق به رد مثل آن محکوم می می 

 شود. محکوم می  –به نرخ روز   –رد قیمت آن  اشیای مثلی نباشد، به

 تفکر انتقادی: 

 هر گاه سارق به رد قیمت مال مسروقه به نرخ روز، محکوم شود، نرخ کدام روز مدار اعتبار است؟

 ج: نرخ روز تسلیمی.         الف : نرخ روز سرقت.              ب: نرخ روز صدور حکم. 

دیگر  ک  :ملاحظه  بگوید  منه  مال مسروقه،  اگر مسروق  که    200,000ه  بگوید  داشت، و سارق  قیمت 

قیمت داشت، در حالی که جز سارق و مسروق منه، کسی دیگری آن مال را ندیده بود، قول    100,000

 کدام یک از آنها مدار اعتبار است؟
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 : فصل اول  نتیجه گیری

ا تنظیم کرده بود، به نتائج کود جزا که احکام سرقت ر   710تا   699بعد از بحث و بررسی و تحلیل مواد 

 ذیل رسیدیم: 

حد    710تا    699مواد   .1 مستوجب  که  سرقتی  است،  کرده  تنظیم  را  تعزیری  سرقت  جزا،  کود 

 شود.شرعی باشد، شامل مواد متذکره نمی 

مقصد   .2 به  رضایت،  بدون  غیر،  منقول  مال  گرفتن   " از  عبارتست  جزا  کود  دیدگاه  از  سرقت 

بطور خف "گرفتن  کلمه  در  یتملک(  که  در حالی  است،  نگردیده  تعریف سرقت، تصریح  در  ه" 

غیر    1355قانون جزای   مال  که گرفتن  است  معنی  این  به  آن  بود. عدم تصریح  تصریح شده 

شود.  بدون رضایت او به مقصد تملک، خواه بطور خفیه باشد یا آشکار، سرقت محسوب می

ر کود این است وصف جرمی  اشکال ناشی از عدم تصریح کلمه "خفیه" در تعریف سرقت د

کود جزا، گرفتن مال غیر   711کند، چون نظر به صراحت ماده سرقت با غصب، تداخل پیدا می 

 با عنف به طور آشکار، غصب است. 

تعدی  .3 به  منجر  که  بود  خواهد  کافی  سرقت  تحقق  برای  زمانی  جزا،  کود  در  "گرفتن"  عنصر 

وقه از حیازت و ملکیت مالک آن، خارج برحیازت و ملکیت دیگران گردیده و عملاً مال مسر 

عین و یا حقی است که نزد مردم قیمت مادی داشته باشد، اما مشاهده   گردد. مراد از مال هر آن 

گردد که در رابطه به مال و اوصاف آن چون منقول بودن و متقوم بودن، از دیدگاه کود جزا و  می 

که قانونا حیازت  قت برخی از اموالی قانون مدنی تفاوت های وجود دارد. به همین جهت، سر 

بودن   بودن و محسوس  از سوی دیگر، مادی  باشد، سرقت دانسته شده است.  آنها جائز نمی 

مال مسروقه، شرط تحقق آن است. بنابرین، تجاوز بر حقوق معنوی، وصف جرمی دیگری غیر  

اموال  مباح و اموالی که مالک از ملکیت آن تنازل    از سرقت را به خود خواهد گرفت. گرفتن

کرده باشد، سرقت نیست. در رابطه به گرفتن مال لقطه و مال مشاع ودادن وصف جرمی سرقت  

 به آن،  اختلاف نظرهای میان حقوقدانان وجود دارد. 
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سرقت   .4 مورد  در  مال  مالک  هرچند  است،  گذار  تأثیر  سرقت  تکوین  در  رضایت"  "عدم  عنصر 

به   آگاهی را  مال  مالک،  گاهی  اگر  البته  باشد.  نکرده  اقدامی  آن  جلوگیری  برای  یا  داشته، 

یا ناقص شخص مذکور   رضایت خود به کسی تسلیم نماید و مال مذکور تحت حیازت کامل 

شود ،  قرار گیرد ، سپس او از برگرداندن مال مذکور ابا ورزد، این عمل وی سرقت دانسته نمی 

 ز داشته باشد.هرچند نیت تملک را نی

ایراد ضرر بر   .5 نتیجه است.  و غنامند شدن   علیهمجنی سرقت از جمله جرایم عمدی و مقید به 

 سارق، از جمله آثار سرقت است نه شرایط تحقق آن. 

تقسیم   .6 خاص(  و  )عام  نوع  دو  به  و  است،  سرقت  جرم  معنوی  عنصر  تملک"  "قصد  عنصر 

می می  مرتکب  وارادۀ  علم  شامل  عام  قصد  به  باششود،  علم  غیر،  ملکیت  به  علم  یعنی،  د؛ 

با   آن  بودن  و همزمان  مرتکب،  نزد  اراده  مالک. وجود  به عدم رضایت  دیگران، وعلم  حیازت 

می  پنداشته  اراده  از جمله شروط  این  فعل سرقت،  در جرم سرقت  قصد خاص  از  مراد  شود. 

مال مسرو  مالک  و  متصرف  اصلی،  مالک  عوض  به  را  بخواهد خود  سارق  که  قرار  است  قه، 

 بدهد. 

دیگری،   .7 در حالات  و  تقسیم گردیده  و جنحه  به جنایت  از حیث شدت و خفت  جرم سرقت 

 ممکن است وصف " قباحت" را به خود بگیرد. 

جرم سرقت حسب احوال، به حالات عادی، حالات مشدده، و اجتتع احوال مشدده، تقسیم   .8

ماده   مندرج  احوال مشددۀ  اجتتع  اجتتع چهار حالت مشددۀ  کود جزا،    704شده است.  با 

انتفای یکی از حالات متذکره موجب نفی اجتتع  کود جزا، تحقق می   702مندرج ماده   یابد. 

ماده  احوال مشدده می  مندرج  پنجم و ششم  با حالت    702شود. همچنان اجتتع سه حالت 

 دهد. کود جزا، اجتتع احوال مشدده را تشکیل نمی 

، و  702د جزا، شدیدتر از جزای حالات مشددۀ مندرج ماده  کو   703جزای سرقت مندرج ماده   .9

است، اما وصف حالت مشدده به آن داده نشده   704جزای اجتتع احوال مشددۀ مندرج ماده  

 است.  
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یا  . 10 مثل   ، مال مسروقه  رد   به  سرقت،  جرم  برای  تعیین شده  مجازات  بر  علاوه  سارق 

از "نرخ روز" وضاحت داده  710گردد )ماده  قیمت آن به نرخ روز، نیز محکوم می  اما مراد   .)

 ؟ نشده است که آیا هدف از آن، نرخ روز ارتکاب سرقت است یا نرخ روز صدور حکم

‌

‌

‌
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 فصل دوم 

 اموال منقول جرم غصب

 اهداف:  

 گان قادر خواهند بود تا:  ی آموزش، اشتراک کننده در پایان جلسه 

   را تحلیل و تجزیه کنند؛  غصب اموال منقولمواد کود جزا، مربوط به جرم 

 تشخیص درست نمایند؛ آنرا یعناصر تشکیل دهنده تعریف، و را   جرم غصب اموال منقول 

   به مربوط  جزایی  منقولقضایای  اموال  صحیح   غصب  جرمی  وصف  جزا،  کود  پرتو  در  را 

 بدهند؛

 را مطابق به احکام کود جزا، مجازات عادلانه نمایند؛  اموال منقول مرتکبین جرم غصب 

  کود جزا را وصف جرمی صحیح بدهند؛  713عمل مندرج ماده 

   پیرامون جرم غصب اموال منقول و اخذ جبری سند، امضاء،  ملاحظات مطروحه در کود جزا

انگشت   نشان  و  و مهر  فرضی  قضایای  نمودن  حل  با  نموده،  ارزیابی  و  تحلیل  شناسائی،  را 

سوالات مباحثوی، و با وارد نمودن تفکرهای انتقادی، قدرت تحلیل و ارزیابی حقوقی خویش  

 لند ببرند.را قویتر و ظرفیت و توانایی های مسلکی خویش را ب
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 عناوین:

 . تعریف غصب اموال منقول -

 : ی جرم غصب اموال منقول عناصر تشکیل دهنده  -

 . عنصر مادی جرم غصب اموال منقول  -

 . عنصر معنوی -

 . اموال منقول و جرم سرقت غصب جرم تفاوت میان  -

 . تهدیدجرم فرق بین جرم غصب و  -

 . غصب اموال منقول  جزای جرم -

 امضاء، مهر یا نشان انگشت. جرم اخذ جبری سند،  -

  . کود و مسایل مرتبط به آن   713عمل مندرج ماده  ی وصف جرم -
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 دوم فصل 

 غصب اموال منقولجرم 

 : مقدمه

نیست، بر  مال و دارایی که امروز نقش عمده و بسیار با اهمیت آن در زندگی، از دید هیچ کس پنهان  

اینکه . در  زندگی به شتر میرفته است، اساسی    جزءی مردم،  از گذشته های دور در میان همه   علاوه  

  و ثروت عنصر   تمام نظام های حقوق امروز نیز از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. زیرا مال

زندگی  لازمه زمینبوده،  ی  آبادانی  و  در    پیشرفتو    عمران  بشری  انگیز  شگفت  های  های  عرصه 

از همینجاست که قانون آنرا مورد حتیت قرار داده و    .وابسته به مال و دارایی است  به نحوی  مختلف،

نوع   مالهر  بر  آن"    از جمله    تجاوز  یا   عمومی چه  "غصب  برای    ،خصوصی  باشد  و  پنداشته  جرم  را 

سازد و بینی کرده است، زیرا تجاوز بر مال، صاحب مال را متضرر می مرتکب آن، مجازات شدید پیش

 قانون وظیفه دارد تا از متضررین حتیت کند. 

اما     مال به از حیث نوعیت،  هرچند اموال از دیدگاه های مختلف، به اقسام مختلف تقسیم می گردد، 

شود.  محسوب می   اموال  ، غصب بالای آنها   ، و تجاوز آشکار و بالقوهگردیدهول تقسیم  منقول و غیر منق

این جزوه آموزشی، برای بحث و بررسی جرم غصب، اختصاص داده شده  و مسائل مربوط به این جرم  

 . گرفته استو دیگر قوانین ذیربط، مورد تحلیل قرار   1396در روشنایی احکام کود جزای 

کود جزا، تنظیم شده است. در این    712و    711صب اموال منقول در مواد  احکام مربوط به غ

ی جرم  فصل، نخست غصب اموال منقول را تعریف )مبحث اول( سپس عناصر تشکیل دهنده 

دهیم )مبحث دوم(، و به تعقیب آن، راجع به مجازات غصب  غصب اموال منقول را توضیح می 

 : ( )مبحث سوم داشت، اموال منقول، بحث خواهیم 
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 : مبحث اول: تعریف غصب اموال منقول 

غصب در لغت، به معنای گرفتن شئ به ظلم و یا گرفتن مال به قهر و غلبه است، گاهی هم به  

 1شود.وادار ساختن شخص به کاری که بدان رضایت ندارد، اطلاق می 

: »غصب عبارت است از کشیدن شئ از  که  حقوقدانان، غصب را چنین تعریف نموده اند   برخی 

با استفاده از جبر و تهدید و مجبور گردانیدن وی به تسلیمی مال، به جانی،   علیهمجنی حیازت  

 2بدون حق.«

افغانستان  711ماده   جزای  تعریف  3کود  چنین  غاصب را  اما  است،  نکرده  تعریف  غصب را   ،

تهدیدمی  اکراه،  از عنف،  با استفاده  که  مال    کند: »شخصی  یا  پول  آشکار،  به طور  ارعاب،   یا 

 منقول دیگری را اخذ نماید، مرتکب جرم غصب  اموال منقول شناخته می شود.«

توان غصب را چنین تعریف کرد:  کود جزا، می   711در روشنایی تعریف غاصب، مندرج ماده  

ید یا ارعاب، به  غصب عبارت است از اخذ پول یا مال منقول غیر، با استفاده از عنف، اکراه، تهد

 طور آشکار. 

 کود جزا:  711تعریف غاصب، مندرج ماده اجزای شرح 

مال    -1از:    ستکود جزا، قابل بحث است عبارت ا   711عناصری که در تعریف غاصبِ مندرج  

مغصوبهگرفتن    نحوۀ   -2  مغصوبه توسط روش   -3  مال  شده  استفاده  و    های    -  4غاصب، 

 منه )متضرر(.    مغصوب

 شرح این عناصر، قرار ذیل است. 

 
 )مادة غصب( دار صادر، بیروت. ، 1/648ا ابن منظور، جتل الدین، محمد، لسان العرب ، ص 1

 . PDF 303ا ماهر شاوش، شرح قانون العقوبات، ص  2

 . 25/2/1396، مؤرخ 1260کود جزا، منتشره جریده رسمی شتره  - 3
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را به    مغصوب  کود جزا،    711چیزی است که غصب شده باشد، ماده  مغصوب  :  مغصوب  -1

می  منقول  مال  و  پول  از  عبارت  که  است  کرده  منحصر  چیز  انحصار  دو  به    مغصوب  باشد. 

  711مندرج ماده    دوچیز، به این معنی که چیز دیگری غیر از پول و مال منقول، موضوع غصب

 گیرد.  قرار نمی  کود جزا

می  مرتب  آنها  بر  مالی  حقوق  که  اشیایی  و  چیست  مال  اینکه  است.  واضح  پول  شود مفهوم 

آنها را تحت عنوان اجزای عنصر ما گیرد، کداموحکم مال را بخود می  دی جرم غصب ها اند؟ 

 مال منقول، توضیح خواهیم داد. 

توسط غاصب اخذ گردیده باشد،   ا: پول یا مال باید بشکل آشکار  همغصوبمال  گرفتن  نحوه    -2

 شود.نمی دانسته اخذ پول یا مال بشکل خفیه، یا بشکل حیله آمیز، غصب 

ده است  کود جزا، چهار روش ذکر ش  711های استفاده شده توسط غاصب: در ماده  روش   -3

این واژه  آیا  که  این است  قابل طرح  ارعاب. سوال  و  اکراه،  تهدید،  از عنف،  اند  ها، که عبارت 

مترادف یکدیگر اند یا هرکدام، حالت جداگانه هستند؟ قبل از پاسخ به این سوال، نخست باید  

 های متذکره را بیان، سپس قادر به پاسخ خواهیم شد. مفاهیم هریک از واژه 

است. مفهوم عنف   1عنف در لغت به معنای "سختی، درشتی، تندی، غلبه و زور"   الف( عنف:

در حقوق جزایی کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در کود  

دیگر،   یجزا سوی  از  ارعاب  و  اکراه  تهدید،  چون  مفاهیمی  وجود  و  سو  یک  از  افغانستان 

توان گفت که عنف وضعیتی  یجاد کرده است. اینقدر می ابهاماتی را در خصوص مفهوم عنف ا

آگاهانه باشد. بنابرین،   آزادانه یا غیر  سلب گردد یا اراده او غیر  علیهمجنی است که در آن اراده  

اگر چه اظهار واکنش    2، عنصر اساسی عنف است. علیهمجنی فقدان اراده یا فقدان رضایت در  

 
 رک: فرهنگ معین، و فرهنگ عمید.  - 1

   /html31185article_http://hoquq.iict.ac.ir.رک:  - 2

http://hoquq.iict.ac.ir/article_31185.html
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علیه باید  اما مجنی   ، انع )مقاومت( توسط او شرط نیست، تدافع و تم علیهمجنی مادی از سوی  

 1ت را داشته باشد. یشایستگی اظهار کراه

آن  تهدید:   :ب هر  به  مقابل  طرف  ترساندن  از  است  عبارت  ناخوشایند  تهدید  وی  برای  که  چه 

، بدون اینکه به سلامتی یا  کندسلب می را    علیهمجنی لی است که آزادی اراده  متهدید ع  .2باشد

 . وارد نماید  ثیری أ ت او مصونیت جسمی 

گیرد، ممکن است هدف از آن رساندن ضرر یا شر  تهدید که شکل اکراه معنوی را نیز به خود می 

نفس   و  مال  دیگری  علیه مجنی به  شخص  او   یا  متعلقین  و  اقارب  وی    مانند  تهدید  که  باشد 

 سلب کند.  را او و اراده  دگذاربتأثیر   علیهمجنی بر تواند می 

شنایی مفاهیم بالا، فرق میان عنف و تهدید این خواهد بود که عنف، قوه مادی است که بر  و در ر

که    علیهمجنی  است  چیزی  تهدید  اما  است،  شده  خودش،    علیهمجنی واقع  علیه  آن  اعِتل  از 

عنف و تهدید، دو واژه، مختلف اند نه مترادف. اگر چه قانونگذار کود جزا، ترسد. بنابرین،  می 

ی مترادف، با استفاده از حرف "و"  بکار برده است، ماننده فقره  این دو واژه را منحیث دو واژه

ماده  2)  می   256(  که  جزا  تهدید" کود  و  "عنف  پذ3گوید  اما  باید  ،  قانونگذار  و  نیست،  یرفتنی 

 گفته می شد.  : "عنف یا تهدید" نموده وباید حرف "یا" را استفاده 

 و شده اکراه معنای متفاوت از عنف دارد؛ در اکراه شخص به امر ناخوشایندی بیم داده اکراه: :ج

 ، خوشایند نیست برای او دهد کهتهدید، تن به انجام کاری می هتن از ترس  وی

 
   /code-penal-islamic-the-82-article-in-violence-concept-https://www.yasa.co/blog/theرک:  - 1

  /AF8%C%D8AF%DB%8%D9%87%AA%D%8%D-9%85D1%B8%AC%D8%http://safirsolh.ir/%Dرک:  - 2

3  -   ( )   256( ماده  2در فقره  با  1چنین تصریح شده است: »هرگاه جرم مندرج فقره  یا  نتیجه گردد  به  این ماده منجر  توأم باشد،    عنف و تهدید( 

 گردد مرتکب به حبس طویل تا هفت سال، محکوم می

https://www.yasa.co/blog/the-concept-violence-in-article-82-the-islamic-penal-code/
http://safirsolh.ir/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF/
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، تنها تهدید به وارد  711سوال قابل طرح این است که آیا منظور قانونگذار از اکراه مندرج ماده  

نمودن اضرار مادی "جسمی و مالی" است )اکراه مادی(،  یا تهدید به وارد نمودن اضرار معنوی  

  نوع اکراه، منظور  توان گفت که هر دوباشد؟ نظر به دو دلیل می نیز مشمول حکم این ماده می 

داند که تحت تأثیر قوه مادی یا  کود جزا، مکرهَ کسی را می   117است، اول اینکه ماده    قانونگذار

اینکه کلمه "اکراه" در ماده   کود جزا بطور مطلق ذکر شده است و   711معنوی قرار گیرد. دوم 

 مطلق، عمومیت دارد.   

یت متصور است؛ وقوع بالفعلِ قوه مادی بر  فرق اکراه با عنف این است که در اکراه، دو وضع

اینکه قوه مادی تا هنوز واقع نشده اما  علیهمجنی  ،  باشدقوع آن، تهدید شده  و به    علیه مجنی ، یا 

بر   مادی  قوه  بالفعل  وقوع  دارد؛  یک وضعیت  کنید،  علیهمجنی اما عنف،  دقت  اگر  اینجا  در   .

شود،  ضعیت یکسان اند و سبب تداخل می حالت دوم اکراه )وقوع بالفعل قوه مادی( و عنف، و 

این تداخل و تفکیک میان آنها می  از  اما برای رفع  قوه مادی ناشی  بالفعل  توان گفت که وقوع 

نخست تهدید شده است، سپس قوه مادی بر وی وارد گردیده    علیهمجنی اکراه حالتی است که  

تهدید نمی  به  اما عنف، مسبوق  و است،  مثال: شخصی  برای  دکاندار را  باشد.  و  دکان شد  ارد 

پول  اگر  که  کرد  می   تهدید  دهنت را  ندهی  را  نکرد،  دخل  اعتنا  تهدید  این  به  دکاندار  شکنم، 

هایش را گرفت. این وضعیت،  ی که در دست داشت بر سر دکاندار کوبید و پول مرتکب با وسیله 

اینکه دکاندار را تهدید کند، ب اما اگر شخص مذکور، بدون  به اکراه است.  ه مجرد داخل شدن 

 های را بگیرد. این وضعیت، عنف است.   دکان، سر دکاندار را بشکند و پول 

که   است  این  شان  مشترک  نقطه  دارند،  اختلافی  نقطه  یک  و  نقطه مشترک  یک  تهدید،  و  اکراه 

که   است  ترساننده  عمل  تن   علیهمجنی هردو،  به  وادار  او را  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  به  را  دادن 

و    بودهتواند فراتر از تهدید  سازد. نقطه فرق شان این است که اکراه می استه های مرتکب می خو 

 بر وی عملی گردد.  ، ده شده بودیاز آن ترسان  علیهمجنی جنبه عملی پیدا کند؛ یعنی چیزی که 
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مفهوم ترساندن در  هرچند  .  1نی، ترساندن و تخویف است گ ارعاب بِعنای هراس اف  ارعاب:   :د

تهدید و اکراه نیز موجود است، اما فرق ارعاب با تهدید واکراه این است که ارعاب ممکن است  

شونده   ارعاب  برای  کننده  ارعاب  مثال:  برای  کند.  نشأت  نیز  کننده  ارعاب  ضعیف  موضع  از 

 زنی.  گویم که تو سگرت می گوید اگر این مبایل خود را به من ندهی من برای پدرت می می 

عنف  کلمه  تهدید، اطلاق  غیرفاحش"   اکراه  ،  یا  "فاحش  قید  بدون  ارعاب،  را    و  مفهوم  این 

که  می  این رفتارها،  کود جزا،    711ماده  در  قانونگذار  رساند  نظر  برای  در  معینی  حد خطورت 

مواجه  را به خطر    علیهمجنی حیات  که    تواند به حدی باشدپس تأثیر این رفتارها می   ، گرفته استن

و اثری خفیفی بگذارد. بنابرین، معیار برای تعیین    گردد،   اصابتجراحت یا  سبب  فقط  یا    سازد

از  حد رفتارهای متذکره  مؤثر    علیهمجنی بین بردن مقاومت    هتن مقداری خواهد بود که  برای 

باید    ولی باشد،   نهایت  که  در  از صلاحیت های  گفت  آن  ونحوه حدوث  وقائع جرمی  ارزیابی 

 موضوع می باشد.  قاضی 

مذکور   که رفتارهای  است  این  بیانگر  ارعاب،  و  تهدید  اکراه،  های عنف،  واژه  اطلاق  همچنان 

ضمنی   تواندمی  یا  صریح  مستقیم،  غیر  یا  مستقیم  تحریری،  یا  گرفته  شفاهی    ی حت  و   صورت 

  سنجش   و  دهی چ یپ  احتتلات  هرگونه  از   تا   دارد  برآن   را   هیعل   ی مجن  که   آن   مستور  و  مبهم   نحوه

  ی م شامل   را   همه"  شود  د یتهد ندهیآ   ا ی  حال  در  یامر   انجام  به "    ا ی  و  د، ی نما  خوف   احساس   ناشده، 

 2"  گردد، 

 نکته: 

به مفاهیم واژه  ماده  تحلیل و تفسیری که راجع  ارعابِ مندرج  و  اکراه  تهدید،    711های عنف، 

، بر فرض این بود که منظور قانونگذار  شدکود جزا، و نقاط اتفاق و اختلاف آنها در بالا انجام  

 
 نامه دهخدان، و لغتفرهنگ فارسی معی - 1

 الدره، ماهر، عبد شویش، شرح قانون العقوبات، ص   2
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وضعیت  متذکره،  های  واژه  از  هریک  که  است  با  این  شخصی  هرگاه  و  هستند،  گانه  جدا  های 

وضعیت استفاد این  از  یکی  از  نماید،  ه  اخذ  آشکار  طور  به  را  دیگری  منقول  مال  یا  پول  ها، 

 شود.غاصب شناخته می 

واژه  سوال: به  در رابطه  شت  تحلیل  نظر  یا  هستید  موافق  ما  تحلیل  با  آیا  چیست،  متذکره  های 

 دیگری دارید؟

 : ی جرم غصب اموال منقول مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده

در مج به شمول جرم غصب،  جرایم  معنوی( می موع  و  مادی  )قانونی،  باشد، عنصر دارای سه عنصر 

ماده   قانون است.  توسط  پنداشتن یک عمل  از جرم  عبارت  قانونی جرم    711قانونی  کود جزا، عنصر 

دهد. عنصر مادی و معنوی جرم غصب اموال منقول نیاز به توضیح  غصب اموال منقول را تشکیل می 

   وذیلا بیان می گردد:شته بیشتر دا

 :اول: عنصر مادی جرم غصب اموال منقول   گفتار

فعل، نتیجه و رابطه سببیت  متشکل از    غصب نیزنصر مادی جرم  هتنند سایر جرائم، میتوان گفت که ع

 می گردد: قرار ذیل شرح  این عناصر ، وبوده 

 اول: فعل مطلب

 .باشدشامل اجرای عمل و امتناع از اجرای عمل می  منظور از فعل، هتن رفتار جرمی است که

غیر به طور آشکار است،    اموال منقول عبارت از اخذ مالِ   رفتار جرمی در ارتکاب جرم غصبِ 

عنف، اکراه، تهدید یا  ) های ذیل صورت گرفته باشد:    وه یمشروط بر اینکه با استفاده از یکی از ش

   (. ارعاب
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ممکن است    بلکه  مرتکب اوصاف ویژه ای داشته باشد،   شرط نیست در ارتکاب جرم غصب،   

 ی، ارتکاب یابد. هر شخص این جرم توسط 

منقول   اما اموال  غصب  جرم  جزا  711ماده    در  موضوع  منقول(    ، کود  مال  یا  )پول  دو چیز  به 

است گردیده  اشیاء  منحصر  سائر  که  قرایعنی  منقول،  اموال  موضوع جرم غصب  گیرد. ر نمی ، 

، دختری دیگری را به نکاح  ببرای مثال: هرگاه شخصی با استفاده از عنف، اکراه، تهدید یا ارعا 

،  گیردگردانیده و امتیاز را بخود    محروم از یک امتیاز معنوی  مجنی علیه را    خود درآورد، یا جبراً  

ی را بخود خواهد شود، بلکه وصف یا اوصاف جرمی دیگر اینگونه رفتارها، غصب پنداشته نمی 

 گرفت. 

 در رابطه به )پول ومال ( باید گفت که:  

کود جزا، و عدم تقیید آن به پول    711نوت است. اطلاق کلمه پول در ماده  پول عبارت از بانک 

)دالر، کلدار، یورو،   افغانی  یا غیر  افغانی  این معنی است که هر نوع پول خواه پول  به  افغانی، 

 تواند.غصب اموال منقول، قرار گرفته می  تومان و غیره( موضوع جرم 

نشده است،  همچنان،   تعریف  در کود جزا،  مدنی  اما  مال  را چنین  خویش  472ماده  در    قانون  مال   ،

که نزد مردم قیمت مادی داشته باشد.« از این   حقیو یا  عین : »مال عبارت است ازکه تعریف کرده است

حق دارای    -2عین دارای قیمت مادی، و    -1باشد:  شود که مال دارای دو عنصر می تعریف فهمیده می 

مادی. فصل    1  قیمت  در  آن  تفصیل  و  سرقت  که  مال    بیان  پیرامون  که  مواردی  جرم    –تمام  فصل  در 

 کند، مانند:نقول نیز صدق می بیان شده است، بر جرم غصب اموال م -سرقت  

 تعریف مال.  -

 شود. اشیایی که حقوق مالی بر آنها مرتب می  -

 مشخصات مال، چون مادی بودن و ملکیت غیر بودن.  -

 
 ا جزئیات آنرا میتوان در فصل سرقت، مبحث چهارم، گفتار دوم، مطلب سوم، مراجعه کرد .  1
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 . ارزش مادی مال  یاندازه -

 . مالی که مالک آن مشخص نیست -

 . مالی که میان گیرنده و شخص دیگری، مشترک است  -

 . مال متنارع فیه -

ملکیت خود   - که  گذاشته  مالی  رهن  یا  عاریت  امانت،  به  دیگری  نزد شخص  اما  است  گیرنده 

 شده است. 

برای دریافت معلومات فوق، به فصل اول، مبحث چهارم، گفتار دوم، مطلب سوم این جزوه آموزشی  

 مراجعه شود. 

 ( 22فعالیت شماره )

 سوال مباحثوی: 

با استفاده از عنف،  مستحق آن است،    شدست آوردن مالی که خوده  ب  به منظور  ی هرگاه شخص

مانند مجبور گردانیدن مدیون به    ، آن وا دارد  به تسلیمی   حایز را  شخصاکراه، تهدید یا ارعاب،  

تسلیمی دین توسط دائن، یا مجبور گردانیدن جانی به پرداخت جبران خساره توسط متضرر، و یا  

 مواردی امثال آنها. وصف جرمی اینگونه اعتل چیست؟

 ( 22احتمالی فعالیت شماره ) خ پاس

 حایز، غصب نیست.  شخص بدست آوردن مال خود با استفاده از عنف، اکراه، تهدید یا ارعاب، 

 مسایل مرتبط: 

در مثال بالا اگر شخص با استفاده از عنف، اکراه، تهدید یا ارعاب، چیزی زاید از استحقاق    -

 شود.پنداشته می آورد، در قسمت زاید، غاصب خود را بدست می 
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مانند تهدید مندرج ماده    - از نوع تهدید ممنوع باشد  کود جزا، در آنصورت،    623اگر تهدید، 

 شود.بدست آوردن مال، غصب نیست اما مرتکب جرم تهدید ممنوع، شناخته می 

مثال تهدید مشروع این است که دائن یا عاریت دهنده، مدیون یا عاریت گیرنده را به شکایت    -

 س یا اقامه دعوی، تهدید کند.  پولی

وسیله  و هرگاه هدف د: گویمی نظر دیگری دارد؛ او کشور مصر،   مشهور  نجیب حسنی حقوقدان 

بدست آوردن دین یا مال عاریت با استفاده از تهدید    هردو مشروع باشد، مانند  رسیدن به هدف، 

بدست آوردن مال صورت،  ن ای  به اقامه دعوی یا تنفیذ جبری قضائی، در  یا عاریت گیرنده  مدیون 

 .شودتوأم با تهدید، غصب پنداشته نمی 

تهدید مدیون یا عاریت گیرنده  به ارتکاب   مانند،  باشدتهدید غیر مشروع  و  اما اگر هدف مشروع  

جنایت علیه نفس یا مال و یا نفس یا مال غیر، در اینصورت، بدست آوردن مال توأم با همچون  

همچنان تهدید غیر مشروع جانی به پرداخت جبران خساره، نیز  شود.  تهدید، غصب پنداشته می 

 ( 2/979 ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ص حسنیمحمود  نجیب )  . شودغصب پنداشته می 

،  711که در ماده    یابیدمی ،  کنید  در روشنائی این دو نظریه، وقتی به کود جزای افغانستان دقت 

عبارت   با  مغصوبه  دیگری" مال  منقول  خود    "مال  مال  که  است  این  مفهومش  است،  شده  قید 

تواند خواه بدست آوردن آن توأم با تهدیدِ مشروع  شخص به هیچ صورت، مال مغصوبه بوده نمی 

  623" مندرج ماده  اما جرم " تهدید  . ی دیگر باشدیا غیر مشروع، یا توأم با حیله و یا هر وسیله 

  گردد. است که شخص با تحقق شرایط آن، مؤاخذه می  جرم مستقل یک ، کود جزا

 گویید. شت راجع به نظر نجیب حسنی چه می 
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ایل چون عنف، تهدید، اکراه یا ارعاب، شرط تحقق جرم  از وس  استفاده   ناگفته نباید گذاشت که

ال غیر  و غصب امغصب اموال منقول است، در حالی که استفاده از همچون وسایل، در ارتکاب 

 منقول )زمین( شرط گذاشته نشده است. 

 دوم: نتیجه مطلب

تسلط یافتن   عبارت ، مجر این نتیجه در ارتکاب جرم غصب اموال منقول از جرایم نتیجوی است؛ 

بر   یا  مرتکب  اراده   هرگاه رفتار  باشد. می غیر  منقول  مال  پول  از  خارج  عوامل  به  نظر  ی جرمی 

در   غیر،  منقول  مال  یا  پول  یعنی  نرسد؛  نتیجه  به  مالکان  یه حیطمرتکب،  اوه تصرفات  قرار    ی 

   شود. اموال منقول، پنداشته می  غصبِ جرم شروع به ارتکاب   نگیرد، عمل او

 موجب  به  د؟یمق   ای  است  مطلق  یعمد  می جرا  جمله   از  غصب  جرم  ا ی آ  که  است  نیا  پرسش  اما

  ونشان  امضاء   سند،مهر  غصب  جرم  موضوع  که   ی درصورت  ج .  ک  713  ماده   2  بند  صراحت

 یعمد  میجرا  مشمول   حالت  نیا  در  غصب  بناء،   ست، ین  شرط  آن   در  جهینت  وقوع  باشد  انگشت

  آن  از   ی منفعت  خواه  مرتکب،   ازت یح  به   هیعل  ی مجن  ازت ی ح  از   سند  اخراج   مجرد  به  و   بوده  مطلق

  مذکور  سند  آن   از   بعد  خواه  ورق،   یرو   مهر  ای   امضا   گذاشتن  مجرد  وهمچنان  نه؟  ای  آرد  بدست

  ی عنی.  1شود  ی م   محقق   ،جرم  ابد، ی   انتقال   مرتکب   ازت ی ح  به   ا یو  بِاند  ی باق   ه یعل  ی مجن  ازت یدرح

  مرتکب   اگرچه  کند،   ی م  تیکفا  جرم  وقوع  یبرا  عمل،   بودن   نامشروع  به  مرتکب  علم  احراز 

  که   گفت  توان   ی م   پس.  نگردد؟  ای  گردد  حاصل  جهینت  ای  و  نباشد؟  ای  باشد  جهینت  حصول   خواهان 

  جرم   در   ابتداءً   مرتکب،   یی جزا  ت یمسؤول  کسب   یبرا  خاص   عمد  داشتن  متذکره،   حالت   در

 . ستی ن شرط جرم نیا  وقوع در جه ی نت تحقق  گر، ید عبارت  به. ستی ن توجه  مورد غصب

 جرم  حالت  نی ا  در  باشد،   یگر ید  یایااشی   پول   از   اعم  مال   غصب،   موضوع   که  ی صورت  در  اما

  ن یا   به   منوط  آن   تحقق   که یطور  است،   جهی نت  به  د یمق  م یجرا  جمله   از   و   سرقت  جرم   مثل   غصب

 
 .2/971ا مرجع قبلی  1
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  و   ابدی ن  تحقق  جهی نت  چنانچه   و.  باشد  داشته  ی پ  در  را   ی خاص  جهینت  مرتکب  یماد  رفتار  که  است

  به  شروع  ط، یشرا  ر یسا  وجود  صورت   در  شود،   گرفتار  نظر  مورد  جهینت   به  دن یرس  از  قبل  مرتکب

  مجازات   مستوجب  جرم؛   ارتکاب   به  شروع  احکام   طبق   مرتکب   و   افتهی  تحقق   غصب،   ارتکاب

  استفاده   با  که   ی شخص: "   است  شده   حیتصر  گونه  نیا   ج .  ک  711  ماده  در  چنانچه.  بود  خواهد

  مرتکب   د، ینما  اخذ  را  یگر ید  منقول   مال   ا ی  پول   آشکار  طور  به  ارعاب  ای  دیتهد  اکراه،   عنف،   از 

 ". شود ی م شناخته منقول  اموال  غصب جرم

 :مطلب سوم: رابطه سببیت

جرم غصب اموال منقول از جرایم نتیجوی است، وتحقق رابطه سببیت در جرایم نتیجوی شرط 

دهد؛ به این معنی که  ی جرمی، ربط می تحقق جرم است. رابطه سببیت، رفتار جرمی را با نتیجه

 نتیجه باید در اثر رفتار جرمی مرتکب، تحقق یافته باشد نه رفتار دیگری.  

 :دوم : عنصر معنوی گفتار

است. در این جرم، وجود سوء قصد عام، برای تحقق    از جرایم عمدی   اموال منقول غصبِ جرم  

 عنصر معنوی کافیست، ووجود سوء قصد خاص، ضروری نیست. 

از سوء   اینکه  می   مرتکب  نزد  اراده   وجود علم و   ، عام  قصدمنظور  به  به    باشد؛ علم  مال متعلق 

این معنی است که مرتکب،    شخص دیگری است به  اراده  ندارد. وجود  آن هیچ حقی  او در  و 

آزاد خود استیلا )   رفتار جرمی  اراده  با  ارعاب را  یا  تهدید  اکراه،  عنف،  با  توأم  منقول(  مال  بر  ء 

 1. دهد نه تحت تأثیر کدام اکراه یا اجبار بیرونی انجام می 
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، ضروری نیست؛ یعنی شرط نیست وجود سوء قصد خاص در ارتکاب جرم غصب اموال منقول 

یف جایگاه او  ع از منطقه یا تض  علیهمجنی که غاصب قصد وارد نمودن فشار روانی یا کوچاندن  

 نزد مردم و امثال آنرا داشته باشد. 

سوال قابل طرح این است که اگر شخصی جرم غصب مال منقول را با قصد خاص انجام بدهد، 

زور  برای مثال: دو شخص که در یک منطقه بر یکدیگر  کند؟  آیا عمل او وصف خاصی پیدا می 

د، در مسیر راه  تضعیف کنرا    طرف مقابل خودهر گاه یکی از آنها به قصد اینکه  ،  کنندمی   آزمائی 

 گیرند. را به زور می  او  او ایستاده و به کمک چند نفر رفقایش، واسطه نقلیه

خا  قصد  با  منقول  اموال  غصب  جزا،  کود  که  است  این  پیش پاسخ  را  است، ص  نکرده  بینی 

 بنابرین، غصب با قصد خاص عین حکم غصب با قصد عام را خواهد داشت. 

سرقتنکته:   جرم  در  شد،  آوری  یاد  نیز  سرقت  بحث  در  عبارت چنانچه  تملک(  )به    ،  قصد 

، اما در جرم غصب، از داشتن و یا نداشتن قصد تملک مال  ذکر شده است"قصدخاص"  نحیثم

ندارد.  مغصوبه،   وجود  ذکر  اطلاق    برین، بناصراحتی  بدون  دیگری"  منقول  مال  "اخذ  عبارت 

مال غیر  مجرد تحت حیازت آوردن  عمل مرتکب به    کند که مفهوم را افاده می این  "قصد تملک"  

قصد حیازت    ، هرچند مرتکب  ، 1شود اشته می از طریق عنف، اکراه، تهدید یا ارعاب، غصب پند

عارضی صورت گرفته باشد، مانند  به گونه  توسط او    مال مغصوبه  بر  استیلاء ناقص را داشته و یا  

ب  اینکه شخصی موتر نزد ویدیگری را  از  استفاده می می   ه زور  به  گیرد و  یا  آنرا رها  کند سپس 

 است. غصب افغانستان،  از دیدگاه کود جزایعمل این گرداند. مالکش بر می 

تغییر   تأثیری در  مثل سایر جرایم  ارتکاب جرم غصب  »انگیزه« در  آوریست که: وجود  یاد  قابل 

نمی رمی  ج عمل  ماهیت   مرتکب  مسؤولیت جزایی  باعث رفع  و  از  نداشته  غصب  مانند  گردد؛ 

 
 را نیز در جرم غصب شامل گردانیده است. ا چنانچه در غصب اموال غیر منقول نیز مطلق استفاده  از زمین ها  1
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کود    208و با نظر داشت ماده    46تواند طبق ماده  ، اما قاضی می ءثروتمندان برای کمک به فقرا

 ثر بداند. ؤ مدر تعیین حد اقل و حد اکثر جزا،  ، وجود انگیزه را جزا

 : اموال منقول و جرم سرقت غصبجرم گفتار سوم: تفاوت میان 

اموال،  علیه  جرایم  و    میان  اشتراکی  نقاط  سرقت،  جرم  و  منقول  اموال  غصبِ  جرم  منجمله 

محاکم در تعیین    که  شودگاهی باعث می   هاها و تفاوت این شباهت   افتراقی زیادی وجود دارد. 

بنابرین،  روندب به خطا  جرمی،    وصف  کنند.  آن عمل  یا عکس  بدهند  ؛ سرقت را وصف غصب 

 لازم به نظر رسید که نقاط اشتراکی و افتراقی میان این دو جرم، قرار زیر روشن شود:

 : رم سرقتنقاط اشتراکی میان جرم غصب اموال منقول و جمطلب  اول: 

 نطقه زیر باهم اشتراک دارد:  چهارجرم غصب اموال منقول یا جرم سرقت، در 

 موضوع هر دو جرم، مال منقول است.  . 1

 در هر دو جرم، رضایت مالکِ مال، منتفی است  . 2

مقدار ارزش مال مغصوبه یا مسروقه، تعیین نشده است. بنابرین، مال با کمترین ارزش،   . 3

 سرقت، قرار گیرد. تواند موضوع جرم غصب یا می 

 هر دو جرم، از جرایم عمدی نتیجوی است.  . 4

 :نقاط افتراقی میان جرم غصب اموال منقول و جرم سرقت :مطلب دوم

 جرم غصب اموال غیر منقول در نقاط زیر با جرم سرقت افتراق دارد: 

یا خفیه بودن فعل جرمی اشاره نشده است،   به  سرقت در جرم   . 1   اما در جرم   آشکار بودن 

 د " اشکار" در تعریف غصب تصریح گردیده است. قیغصب 

تملک،   . 2 قصد  بدون  سرقت  جرم  اما  نیست،  غصب  جرم  تحقق  شرح  تملک"  "قصد 

 شود.  متحقق نمی 
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به    انتقال در    علیهغصب، مجنی   جرم در    . 3 دارد،   غاصب، مال خود  ایجابیِ  این    نقش  به 

مال  انتقال  که  دادنِ   غاصببه    معنی  تن  اثر  علیه     در  اکراه  مجنی  یا  تهدید  صورت    ، به 

اما در جرم سرقت، تهدید یا اکراهی وجود ندارد و نقش مسروق منه در انتقال    1گیرد، می 

کود جزا، تحت عنوان "سرقت به اثر    703مال به سارق، سلبی است. اما آنچه در ماده  

و گفتیم این ماده نباید    اکراه یا تهدید به استعتل سلاح" آماده است آنرا قبلا انتقاد کردیم

گردید، زیرا اگر گرفتن مال غیر، توأم با اکراه و تهدید را سرقت شامل موارد سرقت می 

 بنامیم، پس غصب چیست؟

 :تهدیدجرم : فرق بین جرم غصب و  گفتار چهارم

کود جزا، نقاط اشتراکی و اختلافی   623و جرم تهدید مندرج ماده  711جرم غصب مندرج ماده 

 کنیم. ه نخست نقاط اشتراکی، سپس نقاط افتراقی آنها را در زیر بیان می دارند ک

 ی اشتراکی دارد: نطقه  سهجرم غصب و جرم تهدید،  

 گیرد. رفتار مادی هردو جرم، توأم با تهدید جسمی یا روحی صورت می  . 1

بدست  . 2 که هتنا  غایت  یک  به  برای رسیدن  وسیله  یک  منحیث  تهدید  دو جرم،  هر  در 

 شود.چیزی است، بکار برده می آورد 

 دهد. در برابر جانی، تن می   علیهمجنی در هر دو جرم،  . 3

 نقاط افتراقی جرم غصب و جرم تهدید قرار ذیل است: 

است، اما موضوع    مجنی علیهموضوع جرم غصب، فقط دادن پول یا مال منقول توسط   . 1

یز دیگر(، اجرای یک  جرم تهدید فراتر از آن است؛ دادن چیزی )پول، مال منقول یا هر چ 

 عمل یا امتناع از اجرای یک عمل. 

 
 304ماهر، عبد شویش، قسم خاص، ص  1
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شود، اما در جرم تهدید، شخص سوم  می   مجنی علیهدر جرم غصب، تهدید فقط متوجه   . 2

 تواند.نیز مورد تهدید واقع شده می 

تواند کوچک، متوسط می   این تهدید  بناء  ، تهدید در جرم غصب، تعیین نشده است  میزان  . 3

 تهدید نباید کمتر از جنایت باشد.   میزان یا بزرگ باشد، اما در جرم تهدید، 

جرم غصب از جرایم نتیجوی است، به این معنی که اگر تهدید صورت گیرد اما پول یا   . 4

مال منقول بدست نیاید، عمل مرتکب جرم تام نیست بلکه شروع به جرم غصب است، 

ج از  تهدید  جرم  می اما  مطلق  یا  رایم  شی  یک  مطالبه  قصد  به  تهدید  اگر  یعنی  باشد، 

یا امتناع از آن صورت گیرد اما شی مطالبه شده بدست نیاید یا اجرای  اجرای یک فعل 

 فعل یا امتناع از آن صورت نگیرد، جرم تهدید، تحقق یافته است. 

 

 ( 23)فعالیت شماره 

 سوالات مباحثوی: 

قیمت جانش تهدید کرد و از او خواست مبلغ یک ملیون  شخص )الف( شخص )ب( را به    -1

تسلیم   کننده،  تهدید  به  مذکور را  مبلغ  خود،  جان  ترس  از  )ب(  شخص  بدهد،  وی  به  افغانی 

 نمود. به نظر شت، تهدید کننده کدام یک از جرایم زیر را مرتکب شده است؟ 

 کود جزا.  623درج ماده  ب( جرم تهدید من      کود جزا.   711الف( جرم غصب پول مندرج ماده 

او چی وصف جرمی    -2 نیاید، عمل  کننده  تهدید  پول مطالبه شده بدست  اگر  در قضیه فوق، 

 دارد؟

 ( 23پاسخ احتمالی فعالیت شماره )

 های باید پاسخ یقینی را دریافت کنند. پاسخ احتتلی ارایه نگردیده است، لذا اشتراک کننده 
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 : منقول وم: مجازات غصب اموال س مبحث  

هرگاه تمام شرایط لازمۀ ارتکاب غصب در مورد مرتکب فراهم شود، قانونگذار، مرتکب غصب  

را نظر به ارزش مال مغصوبه، مستوجب مجازات دانسته است و چنانچه در بالا نیز اشاره شد، 

پیش مؤثری  عامل  را  غصب  ارتکاب  چگونگی  قانونگذار  جزا،  تعیین  به  رابطه  نکرده  در  بینی 

اثر   یا در  اثر تهدید عادی صورت گرفته باشد  منقول خواه در  اموال  لذا در جرم غصب  است، 

کود جزا،    712ماده  .  مال مغصوبه استاکراه مادی، در همه احوال، معیار در تعیین جزا، ارزش  

ش  "مرتکب جرم غصب اموال منقول، با نظرداشت مقدار یا ارز   کند: زمینه چنین تصریح می در  

 گردد:مال غصب شده، قرار ذیل مجازات می 

در صورتی که پول یا ارزش مال تا یک هزار افغانی باشد، به جزای نقدی از پنج هزار تا ده    -1

افغانی.  مقدار حد    هزار  است،  مورد  این  اکثری  مقدار حد  هزار"  "یک  مبلغ  که  است  ذکر  قابل 

تواند از پنج هزار تا  غصب یک افغانی، می شود. بنابرین، جزای  اقلی آن از یک افغانی شروع می 

 ده هزار افغانی باشد. 

 در صورتی که پول یا ارزش مال بیش از یک هزار تا ده هزار افغانی باشد، به حبس قصیر.  -2

به   -3 باشد،  افغانی  هزار  تا یک صد  افغانی  هزار  ده  از  بیش  مال  ارزش  یا  پول  که  در صورتی 

 حبس متوسط. 

در این    پول یا ارزش مال بیش از یک صد هزار افغانی باشد، به حبس طویل". در صورتی که    -4

می  ملاحظه  ) مورد  آن  ارزش  که  مالی  غصب  جزای  که  با 100,001شود  است  برابر  است   )

 ( است، مثلاً. 100,000,000,000جزای غصب مالی که ارزش آن ) 

می  فوق  چهارگانه  موارد  ارزیابی  که با  نتیجه رسید  این  به  را  قانونگذار    توان  اول  جرم  مورد 

 جنایت شناخته است. جرم را   ی جنحه و مورد چهارم جرم  قباحت، دوم و سوم را
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این است    1355قانون جزای    امقایسه ب  نگاه قانونگذار در تعیین جزای غصب اموال منقول، در

، به  غصب تعیین گردیده بود  یکه در قانون جزا، مجازات براساس ماهیت ارتکاب عمل مجرمانه 

بود  علیهمجنی بر  مرتکب مادی خطر و میزان تأثیر رفتار معیار در تعیین جزا، حجم عبارت دیگر، 

یعنی  مال مغصوبه؛  ارزش  تهدید صورت می   نه  اثر  فقره  هرگاه غصب در  ماده  (  1) گرفت طبق 

و اگر غصب در اثر عنف یا اکراه    بود، حبس طویل تا هفت سال    آن   قانون جزا، مجازات   465

تا ده سال   جزای آن فت،  گر صورت می  اما نظر قانونگذار در کود  بود.    تعیین شده  حبس طویل 

است،   کرده  تعیین  مغصوبه  مال  ارزش  به  نظر  منقول را  مال  غصب  جزای  و  کرده  تغییر  جزا، 

 چی بود.  علیهمجنی صرف نظر از اینکه فشار وارده بر 

 تفکر انتقادی 

تصریح کرده است، اما راجع    710در مورد محکومیت سارق به رد مال مسروقه در ماده جزا  کود

تواند رد مال مغصوبه را به رد مال مسروقه قیاس و عین  به غاصب، ساکت است. آیا قاضی می 

 کند؟حکم را صادر می 

 تفکر انتقادی:احتمالی  پاسخ 

 «به اساس قیاس جواز ندارد.  ءتعیین جزاتشخیص جرم و مطابق ماده هشتم کود جزا، »
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از غاصب مطالبه کند،   مال خود را  باشد و رد  العبدی وجود داشته  در صورتی که مدعی حق 

نماید، اما اگر در قضیه جزایی غصب، حکم می   1قانون مدنی   773تا    765محکمه مطابق مواد  

مطالبه  یا  نداشته  وجود  العبدی  حق  صورت  مدعی  منه،  مغصوب  طرف  از  مغصوبه  مال  ی رد 

 ماند، و این یکی دیگر موارد نقد بر کود جزا است. نگرفته باشد، مشکل در جای خود باقی می 
 

 

 : گشتمبحث چهارم: جرم اخذ جبری سند، امضاء، مهر یا نشان ان

جرم اخذ جبری سند، امضاء، مهر یا نشان انگشت، یا به عبارت دیگر؛ جرم غصبِ سند، امضاء،  

ماده   در  انگشت،  نشان  یا  و    713مهر  "سند  اصطلاحات  نخست  است.  شده  تنظیم  جزا  کود 

 امضاء" را تعریف، سپس راجع به وصف جرمی عمل مندرج ماده مذکور بحث خواهیم کرد. 

 صطلاحات:گفتار اول: تعریف ا 

به تعریف دارد؛ یکی سند و    713ازجمله اصطلاحات مندرج ماده   نیاز  کود جزا، دو اصطلاح 

 دیگری امضاء. 

 
اگرضرری بائرغصب عايد گردد، مرتکب برعلاوه رد عين مال    .قانون مدنی: غاصب بردآنچه غصب نموده مکلف می باشد  773  -765مواد    -  1

وبه ازطرف غاصب استهلاک گرددوياکل يابعضی آن نزد وی  درصورتيکه مال مغص  .مغصوبه درمحل غصب، به جبران خساره نيزمکلف می باشد

ميشود دانسته  مکلف  مغصوبه  مال  بضتن  گردد،  تلف  وی  تعدی  يابدون  تعدی  سبب  ويابه  شود  غاصب    .هلاک  نزد  مغصوبه  مال  هرگاه 

زوايد مال مغصوبه متعلق بِالک   .نمايد تغييرنمايد، مغصوبه منه می تواند، غين مال مغصوبه را باجبران خساره عايده ياضتن آنراازغاصب مطالبه

باشد آن مکلف می  استهلاک شود، غاصب بضتن  گرددياازطرف غاصب  زوايد هلاک  بوده، درصورتيکه  باشد،    .آن  مغصوبه عقار  مال  هرگاه 

کرده باشد، مالک می    درصورتيکه غاصب درعقار بنا آباد نموده باشد ويا اشجارغرس   .غاصب برد آن به مالک يا اجرت مثل آن مکلف می باشد

 .تواند اشجاروبناراقلع نمايد، وياقيمت آنهارادرصورت موافقه غاصب مقلوعاً بپردازد 

نباشد، بضتن مکلف می گردد متعدی  آن، گرچه غاصب  برقيمت  ياواردشدن نقض  تلف شدن عقار  مانند    .درصورت  حکم، غصب غاصب، 

تلف   وی  نزد  مغصوب  مال  درصورتيکه  باشد،  می  غاصب  بضتن  حکم  مکلف  منه  مغصوب  دربرابر  هردوغاصب  نمايد،  اتلاف  ياآنرا  گرديده 

منه،    .ميباشد مغصوب  به  ردمال  ودرصورت  گرديده  الزمه  بری  خودوی  تنها  نمايد،  رد  اول  غاصب  رابه  مغصوب  مال  دوم  غاصب  هرگاه 

ه درنتيجه آن تمام ياقسمتی از مال مذکور تلف گردد،  هرگاه غاصب مال مغصوبه را معاوضه ياتبرع نمايد ک  .هردوغاصب برالذمه شناخته ميشوند

نمايد رامطالبه  مال  ضتن  باشد،  خواسته  که  ازهريکی  تواند  می  منه  مغصوب  شده،  شناخته  هردومسؤول  اليه  ومتصرف  درازاله    .غاصب  آنچه 

 .تصرف مساوی غصب باشد، تابع حکم غصب می گردد
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 :مطلب اول: تعریف سند

  ، خواه ابتداء برای اثبات حق تهیه شده باشد یا بعداً کندمی ای است که حقی را ثابت  نوشته،  سند

  که   کندافاده می   این مفهوم را  کد جزا،   713در ماده  "سند"    ی. اطلاق کلمه مورد استناد قرار گیرد

سند   حتی  و  عرفی  و  سند رسمی  باطل" بین  و  ندارد، فرقی    1"صحیح  انواع    وجود  همه  آن  و 

یکسان است، بدین گونه چتر کلمه "سند" وسیعتر گردیده و تمامی انواع  اسناد که دارای قیمت  

سازد، شامل ویا هر ورقی که حالت قانونی و یا اجتتعی معینی را ثابت می بوده ادبی یا اعتباری 

یت  نماید که متضمن اقرار به زوج  اخذ  جبراً گردد، لذا هر گاه شخصی سندی را  کلمه "سند"  می 

  اخذ جبری سند یا غصب سند   جرمنسب بوده و یا دربرگیرنده اعتراف به جرمی باشد، مرتکب    و

باشد یا    علیهمجنی شده ملکیت شخص    اخذ  کند که سنددرین میان فرقی نمی   . 2شودشناخته می 

 . استگذاشته  علیهمجنی شخص دیگری که آنرا طور امانت نزد 

 :مطلب دوم: امضاء

 یتعریف کننده ای است که به صاحب آن نسبت داده شده و  هر علامت یا دستخط ویژه   ، امضا

این امضا  ، طوری3باشد   اوشخصیت   یا سندی، ثابت گردد که  که با دیدن آن در پای هر نوشته 

 
 سند رسمی و عرفی را تعریف و در مورد آنها چنین می گوید:   959و  991ا قانون مدنی افغانستان در ماده های  1

سند رسمی ورقی است که موظف عمومی يا کار کنان خدمات عامه به اساس احکام قانون در حدود صلاحيت اختصاص خويش     -:  991ماده  

 باشند.  آنچه را بحضور شان گذارش می يابد يا از اشخاص ذيعلاقه کسب ميکند، در آن درج وثبت نموده

در صورتيکه ورق مذکور صفت سند رسمی را کسب ننموده، مگر اشخاص ذی علاقه به آن امضاء، مهر يا نشان انگشت نموده باشند، حثيثيت  

 سند عرفی را دارد. 

انگشت خود  995ماده   نشان  و  مهر  امضاء،  از  اينکه شخص  ميشود، مگر  داده  اعتبار  کننده  امضا  از طرف  ورق عرفی  انکار  :ا صدور  صراحتاً 

 نمايد. مگر اينکه قانون خاص طور ديگری حکم نموده باشد.در مورد خلف و وارث قسم بعدم علم کفايت ميکند. 

 . 968 -2/967ا نجیب حسنی  2

 ا مرجع قبلی.  3
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به آنچه که در سند مذکور    او   سند مذکور از جانب وی صادر گردیده است، یا  او بوده و متعلق به  

 .باشدمتعهد می درج گردیده است، 

،  نشان انگشت  قانون گذار میان امضا، مهر و  ، گردد که در بسا موارددر قانون مدنی ملاحظه می 

کود جزا نیز برای   1دهد. می و از حیث اعتبار قانونی، همه را در یک ردیف قرار    گذاردفرقی نمی 

ثیرات  أ است، زیرا ت  گرفتهدر نظر   یکسان ، مهر یا نشان انگشت، مجازات  ءسند، امضا اخذ جبری  

 باشد. آنها در اثبات حقوق و وقائع حقوقی، یکی می 

 :مرتبط به آنکود و مسایل    713گفتار دوم: وصف جرم عمل مندرج ماده  

کود جزا، و مسایل مرتبط به آن، چند سوال قابل طرح    713در رابطه به وصف جرمی عمل مندرج ماده  

 است: 

 کود جزا، غصب اموال منقول است؟   713آیا عمل مندرج ماده   یکم:

دهد. آیا سند،  کود جزا، موضوع جرم غصب اموال منقول را پول و مال منقول تشکیل می  711در ماده  

پاسخ احتتلی  يک  امضاء، مهر و نشان انگشت، مال است که بتواند موضوع جرم غصب قرار گیرد؟  

ز عنف، اکراه،  که اگر حقوق مالی بر آنها مرتب شود، مانند اینکه مدیون با استفاده ا  می تواند باشداین  

تهدید یا ارعاب، دائن را وادار به دادن سند ابرای دین سازد، این سند موضوع جرم غصب اموال منقول  

هیچ حقوق مالی بر یک سند، امضاء،    اگر شود. اما  گیرد و عمل مرتکب، غصب محسوب می قرار می 

به دادن سند م را  مانند شخصی که دیگری  انگشت، مرتب نشود،  یا نشان  یا  مهر  اقرار زوجیت  بر  بنی 

نسب، مجبور سازد، یا شخصی که دیگری را مجبور به اعتراف به جرم سازد و نشان انگشت او را بگیرد.  

نمی اسناد  نمی همچون  را  مرتکب  و  گیرد  قرار  غصب  جرم  موضوع  زیرا  تواند  پنداشت،  غاصب  توان 

کره، مال نیستند و حقوقی مالی نیز  شود، و اسناد متذ کود جزا، غصب بر مال واقع می   711مطابق ماده  

نمی  مرتب  آنها  سند    شود.بر  غصب  بين  ما  اگر  اينکه  آن  و  کند  می  مطرح  را  اشکال  يک  پاسخ  اين 

 
 قانون مدنی.  995و 991وماده های  291ا به طور مثال مراجعه گردد به : فقره دوم ماده  1
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( و دومی را  712متضمن حقوق مالی و غير مالی تفکيک قايل شويم و اولی را تابع مجازات غصب)م  

مادۀ   مندرج  مجازات  تناسب  713تابع  عدم  به  منجر  جزای    بسازيم،  زيرا  می شود.  و جزا  جرم  ميان 

شديد. چگونه امکان دارد که اخذ جبری سندی که    713اندک است و جزای مندرج    712مندرج مواد  

متضمن حقوق مالی است جزای اندک داشته باشد و اخذ جبری سندی که متضمن حقوق مالی نيست  

مادۀ   که  رسد  می  نظر  به  بنابرآن،  ا  713جزای شديدتر؟  دارد چه  بر تمام  را  تطبيق  قابليت  نواع سندها 

متضمن حقوق مالی باشد و يا خير. ذکر اين جرم در باب غصب اين تفسير را توجيه می کند، چون اگر  

احتتل    فقط بالای اسناد غير مالی تطبيق می شد، نيازی نبود تا تحت در خلال مواد غصب ذکر شود.

ر اسناد متضمن حقوق مالی قابل تطبيق بدانيم، البته  را فقط ب  713سومی اين می تواند باشد که مادۀ  

به شکل عام و مطلق از سند صحبت می کند   713اين احتتل نيز بعيد به نظر می رسد چون الفاظ مادۀ 

 بدون تفکيک بين سند مالی و غير مالی. 

)   دوم: فقره های  ) 1از صراحت  و  ماده  2(  می   713(  فهمیده  معنویکود جزا چنین  که قصد  نزد    شود 

مجنی  بر  ضرر  ایقاع  و  خود  برای  مفاد  حصول  انگشت،  نشان  یا  مهر  امضاء،  سند،  اخذ  علیه  مرتکبِ 

می  و ضرر  مفاد  است.  کرده  تشدید  یا  تخفیف  را  جزا  معیار،  همین  به  و  معنوی  است،  یا  مادی  تواند 

ماده   به صراحت  نظر  که  در حالی  )پدر جرم غصب  کود جزا،    711باشند،  مفاد مادی  مال  تنها  و  ول 

باشد تواند  منقول( می  مفاد معنوی.  مطرح  نه  قبلاً شرح گرديد،  اثر اخذ جبری سند،  طوريکه  اگر در   ،

، عمل او اخذ جبری ويا نشود  مفاد مادی برای مرتکب حاصل شودچه  امضاء، مهر یا نشان انگشت،  

 . پنداشته می شود سند، امضاء، مهر یا نشان انگشت 

یا از جرایم    :سوم  )نتیجوی( است  جرم اخذ جبری سند، امضاء، مهر یا نشان انگشت، از جرایم مقید 

شود که  کود جزا، معلوم می   714( ماده  2مطلق )غیر نتیجوی(؟ پاسخ این است که: از صراحت فقره )

سند جبری  اخذ  اگر  جرم  زیرا  است،  )غیرنتبجوی(  مطلق  جرایم  از  انگشت،  نشان  یا  مهر  امضاء،   ،

شخصی به مقصد حصول مفاد، دیگری را جبراً وادارد به دادن سند، امضاء، مهر یا نشان انگشت سازد  

نیتیجه  یعنی هیچ  برایش عاید نگردد؛  مفادی  به  اما هیچ  و  پنداشته شده  او جرم  نیاید، عمل  ای بدست 
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گردد.  گردد. منتها، حصول نتیجه، موجب تشدید مجازات )حبس طویل( می ط مجازات می حبس متوس 

 کود جزا.   713( ماده 1فقره ) 

به  عبارت    کود جزا،   713( ماده  2)   در فقره  به مرتکب عاید، و ضرری  وارد    علیهمجنی "مفادی 

اخذ    حصول مفاد یا وقوع ضرر مبنی بر   ممکن است افاده حصر  را ننتید، زیرا   نگردیده باشد" 

امضا  جبری مهر  ءسند،  است  یا  ،  ممکن  انگشت،  نیز   هایصورت نشان  باشد،   دیگری   داشته 

 مانند اینکه: 

گردد. )که در اغلب حالات متصور  وارد      علیهمجنی   رضرری ب  ، ومرتکب عاید  رایا مفادی ب  1

 است(.

وارد نگردد. ) مانند غصب امضا یا نشان    لیهعمجنی   رمرتکب عائد، و ضرری ب  رایا مفادی ب  2

ثابت    به شخص دیگری  انگشت منحیث شاهد، در همچو  سندی  که حق شخص دیگری را 

 سازد(. می 

ب  3 ب  علیهمجنی   را  ضرری  اما مفادی  مانند گرفتن چِ   رایوارد  نزد  مرتکب عائد نگردد.)  از  ک 

 و عدم صرف آن از جانب بانک برای جانی(  علیهمجنی 

ب  -  4 ضرری  بوارد    علیهمجنی   رنه  مفادی  نه  امضای    رایو  گرفتن  )مانند  گردد.  عاید  مرتکب 

 در پای سندی که جانی نتواند از آن بهرۀ ببرد(  علیهمجنی 

گردد، اما از نگاه  از نظر روانی متضرر می   علیهمجنی در مثال های دوم، سوم و چهارم، هرچند   

توان گفت  می کود جزا،    713ماده    ( 2) با استناد به فقره    رسد، اما بازهممادی ضرری به وی نمی 

،  م اخذ جبری سند، امضاء، مهر و نشان انگشت که از دیدگاه کود جزا، در تمامی این حالات جر 

 است. قابل مجازات  آنها،  جرم مطلق بوده و مجرد اخذ اجباری

 ( 24فعالیت شماره )
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 قضیه فرضی: 

از نزد او اخذ نمودی که برای دائن خویش، سندِ  مدیون   ، و مبنی بر مدیونیت داده بود، آنرا جبراً 

می  استناد  تبریر عمل خویش چنین  و  اتهام  دفع  که  برای  اخذ جبری سند کند  مرتکب جرم  او 

 نظر شت چیست؟  باشد. او می خود زیرا سند مذکور ملکیت  نشده است، 

 ( 24احتمالی فعالیت شماره ) پاسخ 

سند مثبت  ، زیرا  باطل استی سند شده است، و استدلال او  ، مرتکب اخذ جبر مدیون مذکور

شود و او ملکیت غیر را جبراً اخذ  مدیونت که او به دائن داده است، ملکیت دائن محسوب می 

 ( 968/ 2 ، شرح قانون العقوبات، القسم، ص حسنیمحمود  نجيب )   . نموده است

 نظر شت راجع به این پاسخ چیست؟ 

 :)نهب(مبحث پنجم: چپاول گری 

کود جزا است که قانونگذار آنرا "نهب" نیز نامیده است. برای    714چپاول گری جرم مندرج ماده  

ه نشده است بلکه هر عملی که مال منقول دیگری بصورت غیر  ياین جرم تعریف مشخصی ارا

گری   چپاول  نکند،  صدق  آن  بر  غصب  یا  سرقت  راهزنی،  وصف  و  باشد  شده  اخذ  قانونی 

 شود.می محسوب  

 چند نکته مهم در رابطه به جرم چپاول گری قابل ذکر است:

می  تشکیل  منقول"  مال  و  "پول  را  گری  چپاول  جرم  موضوع  غیر اول:  اموال  بنابرین،  دهد، 

 گیرند. منقول، موضوع جرم چپاول گری قرار نمی 

گری   چپاول  جرمی  حالا دوم: رفتاری  ماورای  در  ديگری  منقول  مال  اخذ  از  است  ت  عبارت 

هرگاه مال منقول ديگری به شکل غير قانونی اخذ  بنابرین،    جرايم راهزنی، يا سرقت ويا غصب. 
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می گردد، نخست شرايط جرايم راهزنی، سرقت و غصب با آن مطابقت داده شود، در صورت  

تحقق شرايط مذکور حسب احوال حسب مناسب به آن داده شود، اما اگر هيچکدام از شرايط  

 شت، برای جرم وصف جرمی چپاول گری داده می شود. متذکره وجود ندا

سوم: وجود قصد تملک نزد مرتکب در جرم چپاول گری، شرط تحقق جرم دانسته نشده است.  

از   غیر  دیگری  مقاصد  به  قانونی  غیر  صورت  به  دیگری  منقول  مال  اخذ  است  ممکن  بنابرین، 

 رم چپاول گری محسوب شود. تملک، چون استعتل، استفاده، بهره برداری و امثال آنها، ج

گری،   جرمی چپال  وصف  تشخیص  برای  جرمی  څچهارم:  نسخت رفتار  باید  قاضی  یا  ارنوال 

مرتکب را در قالب جرم راهزنی، سرقت و غصب بانذازد، هرگاه رفتار مذکور وصف جرمی هیچ  

جرم چپاول  توان فکر کند که آیا این رفتار،  یک از جرایم متذکره را بخود نگیرد، در آنصورت می 

 گری است یا خیر؟ 

 ( 25فعالیت شماره )

 قضیه فرضی: 

کول دستی  تخانمی در کنار جاده، پیاده روان بود، موترسایکل سواری از کنار او عبور کرده و دس

مذکور،   سوار  موترسایکل  عمل  جرمی  وصف  تشخیص  برای  کرد.  فرار  و  گرفت  را  باهم  او 

 سپس بگویید که او مرتکب کدام جرم شده است.  مذاکره نماييد

 ( 25پاسخ احتمالی فعالیت شماره )

نویسنده طرف  از  احتتلی  ها    ها   پاسخ  کننده  اشتراک  برای  حقیقی  پاسخ  بلکه  نگردیده  ارائه 

 گردیده است.  محول 

 

 ( 26فعالیت شماره )
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 کار گروپی:

ها تقسیم شوند و هر گروپ برای جرم چپاول گری، حد اقل سه قضیه  ها به گروپ اشتراک کننده 

 فرضی پیدا کنند. 

پیدا کردن قضایای فرضی  پاسخ احتتلی ارائه نشده بلکه  :  (26پاسخ احتمالی فعالیت شماره )

 گردیده است. محول ها جرم چپاول گری به اشتراک کننده 

 :فصل دوم نتیجه گیری

، بررسی، تحلیل، تجزیه و مباحثه راجع به موضوعات مندرج فصل دوم این جزوه  بعد از مطالعه

 . کود جزا( به نتائج زیر رسیدیم 713تا   711آموزشی )مواد 

 جرم غصب اموال منقول از جرایم عمدی نتیجوی است.  . 1

ماده   . 2 مندرج  منقول  اموال  دو چیز می   711موضوع غصب  به  منحصر  باشد:  کود جز، 

شود یا حقوق مالی بر آن  پول و مال منقول. بنابرین، هر آنچیزی که مال محسوب نمی 

 گیرد. نمی شود، موضوع جرم غصب اموال منقول، قرار مرتب نمی 

بودن رفتار جرمی غاصب، علایمی   . 3 آشکار  و  ارعاب  یا  اکراه  تهدید،  عنف،  از  استفاده 

کنند، زیرا سرقت، عمل پنهانی است و عنف، هستند که غصب را از سرقت تفکیک می 

 شود.تهدید، اکراه یا ارعاب در آن بکار برده نمی 

حصول مفاد معنوی    گیرد، غصب اموال منقول به مقصد حصول مفاد مادی صورت می  . 4

 توان غصب شمرد. را نمی 

معیار در تعیین جزای غصب اموال منقول، ارزش مادی مال مغصوبه است؛ مقدار جزا   . 5

رود، وبالآخره به یک حد معین که هتنان  نظر به بلند رفتن ارزش مال مغصوبه، بلند می 

 شود.صد هزار افغانی است به حبس طویل متوقف می ارزش بیش از یک 



سرقت وغصبجرايم                                                     (7اختصاصی بر مبنای کود جزای افغانستان  ) حقوق جزای   

123 
 

می اخذ   . 6 محسوب  غصب  زمانی  انگشت،  نشان  یا  مهر  امضاء،  سند،  که  جبری  شود 

 حقوقی مالی بر آن مرتب شود.

جبری   . 7 اخذ  است؛  جرم  نتیجوی(  )غیر  مطلق  جرایم  از  انگشت،  نشان  یا  مهر  امضاء،  سند، 

تحقق نتیجه )حصول مفاد( یا عدم تحقق آن، شرط تکمیل جرم نیست بلکه جرم به مجرد وقوع  

( مادی  می فعال  تکمیل  انگشت(  نشان  یا  مهر  امضاء،  سند،  جبری  تحقق  اخذ  منتها،  گردد. 

 شود.   نتیجه، موجب تشدید مجازات می 
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 فصل سوم 

 غصب زمین و اموال غیر منقول جرم 

 اهداف: 

 گان قادر خواهند بود تا:  ی آموزش، اشتراک کننده در پایان جلسه 

   را تحلیل و تجزیه کنند؛  غصب زمین و اموال غیر منقولمواد کود جزا، مربوط به جرم 

   تشخیص درست   آنرا  یعناصر تشکیل دهندهتعریف، و  را    غصب زمین و اموال غیر منقولجرم

 نمایند؛

   به را در پرتو کود جزا، وصف جرمی    غصب زمین و اموال غیر منقولقضایای جزایی مربوط 

 صحیح بدهند؛

   منقولمرتکبین جرم غیر  اموال  و  زمین  احکام کود جزا، مجازات عادلانه   غصب  به  مطابق  را 

 نمایند؛ 

   جزا کود  در  مطروحه  جرم  ملاحظات  منقولپیرامون  غیر  اموال  و  زمین  شناسائی،   غصب   را 

با وارد نمودن   تحلیل و ارزیابی نموده، با حل نمودن قضایای فرضی و سوالات مباحثوی، و 

توانایی های   قویتر و ظرفیت و  را  ارزیابی حقوقی خویش  انتقادی، قدرت تحلیل و  تفکرهای 

 مسلکی خویش را بلند ببرند. 
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 عناوین:

 افغانستان.تاریخچه جرم انگاری غصب اموال غیر منقول در  -

 . اموال غیر منقول  زمین و تعریف جرم غصب  -

 : زمینعناصر جرم غصب  -

 عنصر مادی.  -

 . عنصر معنوی -

 . جرمِ غصب زمین جزای -

 جرم غصب زمین.  عادی جزای حالت  -

 جرم غصب زمین.   مشدده  جزای حالات -

 . آثار حقوقی صدور حکم جزایی در مورد غصب -

 . تعدد جرم در غصب زمین -

  . جرایم در حکم غصب -
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 فصل سوم 

 غصب زمین و اموال غیر منقول جرم 

 مقدمه: 

کند اما  عنوان می   " غصب زمین و اموال منقول"را با    715نکته قابل توجه این است که کود جزا، ماده  

احکام آن منحصر به غصب زمین است و در مورد غصب اموال غیر منقول مانند غصب خانه، غصب  

 دکان و امثال آنها، هیچ حکمی بیان نکرده است.

یک اصطلاح مربوط به حقوق مدنی است، فقهاء نیز به    واژه غصب و مخصوصا "غصب زمین" معمولاً 

ک محل به محلی دیگر، نگاه جرمی به آن نداشته اند و با راه حل های  دلیل عدم امکان انتقال آن از ی

در برابر غصب را تا حد "وجوب    عکس العمل مدنی به عمل "غصب" پاسخ داده اند؛ به همین خاطر،  

، راه حل های مدنی در این مورد پاسخگو نبوده و شاید  قانونگذاراما از دیدگاه     اند.تعیین کرده  ضتن"  

نو  این  مالکیت،  گسترش  اموال و  بر  این    قانونگذارع تجاوز  را در  تا احکام اختصاصی  را وادار نموده 

نه تنها اموال منقول، بلکه اموال غیر   مورد وارد بستر حقوق جزایی )کود جزا( نماید. به همین منظور، 

را به    منقول نیز به عنوان هدف مهم و ارزشمند، مورد حتیت قانونگذار قرار گرفته و احکام مشخصی

پیش بینی    ود جزا، ک   719تا    715منظور تأمین حتیت قانونی از اموال و ملکیت های عقاری در مواد  

 کرده است. 
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 :افغانستانمبحث اول: تاریخچه جرم انگاری غصب اموال غیر منقول در 

از قانون جزای   قانون    ،1355قبل  انفاذ  با  احکام جزایی خاصی در مورد غصب زمین وجود نداشت، 

سپس با   ،قانون جزا جرم شناخته شد  470و    279  ،270با اشکال گوناگون آن در مواد    جزا، این تعدی

قانون جزا، احکام غصب در    1395سال    1244منتشره جریده رسمی شتره    4تصویب ضمیمه شتره  

پیش  آن   بینیاین ضمیمه  از  امور زمینداری منتشره    گردید. بعد  تنظیم  قانون  احکام جزایی غصب، وارد 

قانون   4اساس آن، احکام مندرج ضمیمه شتره  ه  و ب  گردیده  1396سال    1254جریده رسمی شتره  

احکام    تمام  این قانون،  916ماده    33و    31  سپس با انفاذ کود جزا و مطابق اجزایملغی گردید.    ،جزا

و احکام جزایی مندرج باب نهم،    غیر منقولِ مندرج قوانین قبلی، ملغی،   مربوط به غصب زمین و اموال

 . گردیدجاگزین آن   ،فصل دوم کود جزا

 : اموال غیر منقول  زمین و مبحث دوم: تعریف جرم غصب

، بطور آشکار که کلاً یا قستً از  اخذ مال منقول متقوم ملکیت غیر :  فقه عبارت است ازاز دیدگاه  غصب  

 1گردیده باشد. تصرف مالک خارج

  715ماده  ارایه نکرده است. آنچه در    اموال غیر منقول  زمین وغصب  تعریفی از  کود جزای افغانستان،  

 مصادیق غصب زمین است. مانند: ، قانون تصریح شده استاین 

بدون داشتن اسناد مدار اعتبار یا    ،زمین های دولتی، عامه، شخصی، مرعی یا وقفیدر    تصرف  -

 .حکم قانون

بدون داشتن اسناد مدار اعتبار یا   ،زمین های دولتی، عامه، شخصی، مرعی یا وقفی  تصاحبِ  -

 .حکم قانون

 
 123ص،  2یم، الحنفی، البحرالرائق، شرح کنز الدقایق، ج زین العابدین، ابن نج 1
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، انتقال، رهن، تضمین، اجاره یا کرایهِ  استفادهبه همین ترتیب، مصادیق دیگر آن عبارت است از   -

مرعی شخصی،  عامه،  دولتی،  های  وقفی  زمین  حکم    ،یا  یا  اعتبار  مدار  اسناد  داشتن  بدون 

 شود. ، که مجموعاً هشت مصداق می قانون

نظر داشت می   با  را  زمین  فوق، غصب  تعریف کرد:مصادیق  از   توان چنین  است  عبارت  زمین  غصب 

بدون داشتن اسناد مدار اعتبار    ،زمین دولتی، عامه، شخصی، مرعی یا وقفی در  هرگونه تصرف مالکانه  

 . حکم قانون یا 

اموال غیر    زمین و   به غصب   راجع ین ماده  ا  آنچه در  ؛رسدکود جزا، به نظر می   715با دقت در متن  ماده  

زیرا انواع    ، منقول ذکر شده، ممکن است میان احکام غصب مدنی و جزائی، التباسی را به وجود آورد

مالکانه غیر،  غیرمجاز  یتصرفات  زمین  نیز وجود  در  مدنی  قانون  با   .دارد  در  تعریف غصب  بنابراین، 

های در نظر تواند محل ایراد باشد؛ چون تمامی این شاخصبینی شده در این ماده، می های پیششاخص

حقوقی    گرفته شده، دارای ماهیت مدنی بوده و درست نیست که یک عنوان مجرمانه را با مفاهیم کاملاً

توان گفت که تعریف غصب در  به همین جهت، می   .تعریف کرد  ،که پیامد آن تنها مسئولیت مدنی است

حالت "جرمی" ارتکاب غصب    یه تواند بازگو کنندو نمی   فاقد عناصر اساسی است   کود جزا،   715ماده  

از    715ماده  ، زیرا  باشدزمین   آنرا  تعریف غصب زمین و مصادیق  قانون   39  جزءکود جزا،   ماده سوم 

 .باشدمی  نموده و حاوی هتن اجزا و عناصر، رو نویسی 1امور زمینداری تنظیم

 :زمینمبحث سوم: عناصر جرم غصب 

باشد؛ عنصر قانونی جرم غصب زمین مانند سایر جرایم عمدی دارای عناصر قانونی، مادی و معنوی می 

قانونی است که یک عمل را جرم می   یکند. عنصر قانونپندارد و برای آن جزا تعیین می هتن تصریح 

غصب   ماده  جرم  را  می   719تا    715زمین  تشکیل  جزا  جرم  کود  معنوی  عنصر  و  مادی  عنصر  دهد. 

 دهیم. غصب زمین را در زیر توضیح می 

 
 ، 26/1/1396مؤرخ  1254قانون تنظیم امور زمینداری منتشره جریده رسمی شتره  - 1
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 :گفتار اول: عنصر مادی جرم غصب زمین

عنصر مادی جرم عبارت است از ارتکاب عمل مخالف قانون یا امتناع از اجرای عملی که قانون به آن  

ارتکاب یا امتناع منجر به نتیجۀ جرمی گردیده و رابطۀ سببیت میان عمل  حکم نموده است به نحوی که  

 1و نتیجه موجود باشد.

فوق،   تعریف  به  مادۀ  نظر  درنظرداشت  مادی  کود جزا،    ۷۱۵وبا  از:اجزای عنصر  است  فعل،    عبارت 

 . گرددقرار ذیل شرح می  که هرکدام نتیجه و رابطه سببیت ، کيفيت فعل، موضوع فعل

 :اول: فعل مطلب

کود جزا است که    715زمین، هتن رفتارهای مندرج ماده    رفتار جرمی در ارتکاب جرم غصبِ 

  ".  غیرِ از "تصرف، تصاحب، استفاده، انتقال، رهن، تضمین، اجاره و کرایه زمین است عبارت

است نکرده  ارایه  رفتارها  این  از  تعریفی  جزا،  اما  کود  ا ،  دلیل  دار به  منشأحقوقی  سراغ  نینکه  به  باید  د، 

 . مفاهیم مدنی آنها رفت

تصرف شامل تصرفات حقوقی )عقد و ايقاع( و تصرفات مادی )يعنی تصرف در ذات شيئ    ه  تصرف:1

دارد.   زياد  اشکال  حقوقی  تصرفات  گردد.  می  خانه(  تخريف  امور  مانند  تنظیم  قانون  سیزدهم  ماده 

که شامل برخی  زمینداری،   است  ذکر نموده  آنرا  ه   انواع  فروش،  رهن  بخرید،  و  تبادله  تقسیم،  ترکه،  ه، 

گون  یقانون  بشکلتواند  می   . تصرفگرددمی  به  اِ   یه یا  ماده    .2عتل شود عدوانی  مندرج    715تصرف 

 کود جزا، از نوع عدوانی آن است.  

 
 کود جزا.  33ماده  - 1

 لنگرودی جعفری، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق  2
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تصاحب:  2 می   ه  داده  نسبت  مباح  اموال  به  معمولاً  ماده  واژه تصاحب  که  قانون   1985شود، طوری 

كه مال منقول مباح را قبل از ديگران بدست  یشخص ": کندنیز این کار را کرده و چنین تصریح می   1مدنی

که  شود، اما مالی  " بنابرین؛ مالی که صاحب نداشته باشد، تصاحب می شود.آرد، مالک آن شناخته می 

کود جزا از واژه "تصاحب"،    715رسد که منظور ماده  شود. به نظر می صاحب داشته باشد، تملک می 

 داند. سازد و آنرا از خود می تملک است، یعنی خود را صاحب ملکیت غیر می 

استفاده:  3 گرفتن  ه  فایده  شکل    بِعنای  به  چه  است  مال  منافع  مشروع  از  نا  یا  مانند مشروع  باشد، 

 دن.سکونت کر 

باشد. نظر به  مفهومش انتقال ملکیت مال از یک دست به دست دیگر، از طرق مختلف می   ه  انتقال:4

تملیک،    فروش، هبه،  قانون تنظیم امور زمینداری، انتقال زمین از طرق  66تا    63و    36صراحت مواد  

 تواند. ، صورت گرفته می وقف  یا   وصیت

  -عقودی که دین را تحکیم می بخشد -از جمله عقود توثیق    رهنیکی از موارد تصرف است.    رهن:   –  5

ای که امکان استیفای آن از  عبارت است از: حبس مال و نگهداری آن، در مقابل حق مالی   . رهن 2است

 . 3مدیون وجود داشته باشد

می   ه تضمین:  6 دین  و تضمین  تحکیم  که سبب  آثار رهن است  از  کفالت  یکی  آن،  از  منظور  و  گردد 

 4. که در تأدیه دین کوتاهی کرده است استکردن و التزام به ادای دین از جانب مدیونی 

اجاره:7 داده می   ه   اجاره  به  از عينی که  از: "تمليک منفعت مورد نظر  اجاره  عبارت است  توسط  شود 

 تواند نقدی یا عینی باشد.عوض می  .1دهنده برای اجاره گيرنده به عوضی که قابليت بدل را دارا باشد"

 
 قانون مدنی   - 1

 قانون مدنی  1665ماده  2

 العدلیه مجله الأحکام  701ماده  3

 .3144، واژه شتره 1احمد مختار و دیگران، معجم اللغه العربیه المعاصره ج  4
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اند که    .است  در بدل اعطای عین به شخص دیگر  یدریافت وجه نقد   کرایه:  -8 این نظر  به  برخی ها 

   ه و کرایه، فرقی وجود ندارد.ر میان اجا 

 شود:رفتارهای مادی فوق الذکر با تحقق دو شرط، جرمی محسوب می 

گرفته   .1 صورت  غیر  ملکیت  زمین  در  زمینتصرف  عنوان باشد.  تحت  را  غیر  ملکیت  های 

 )موضوع جرم غصب زمین( بیان خواهیم کرد. 

اسناد مدار اعتبار در ماده    یا مجوز قانونی، در اختیار نداشته باشد.    اسناد مدار اعتبارمتصرف،   .2

 به تفصیل بیان شده است.  هجدهم قانون تنظیم امور زمینداری

مرتکب: ج   شخصیت  برخی  در  مرتکب  از  شخصیت  استفاده  سوء  و  رشوت  اختلاس،  مانند  رایم 

صلاحیت وظیفوی، بخشی از عناصر متشکله مادی جرم را تشکیل داده و در تحقق جرم تأثیر گذار می  

ولی در  .  2باشد؛ زیرا "برخی موقعیت ها و مناسبت ها برای مرتکبین، ارتکاب جرم را تسهیل می نماید"

قان به شتر  ون گذار  جرم غصب،  شخصیت مرتکب مورد توجه  از اجزای عنصر مادی  قرار نگرفته و 

چون    ارتکاب یابدمی تواند    غصب تو سط هر شخصی   نمی رود. بنابرآن، رفتارهای تشکيل دهندۀ جرم 

 .  فرد عادی یا مندان زور و با نفوذ اشخاص   ،و يا غير مؤظفين خدمات عامه ينموظف

 
 قانون مدنی  1322ماده  1

، انتشارات  1389چاو پ اول، سال    48ص،    2گروه تحقیقی،  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، بررسی جرایم علیه اموال دولت ، ج     2

 جاودانه، ایران. 
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 موضوع جرم:  مطلب دوم:

ماده  موضوع جرم   عامه،    715مندرج  دولتی،  از زمین  اعم  است؛ هرنوع زمین  کود جزا، زمین 

ماده سوم قانون تنظیم امور زمینداری، زمین شامل    1براساس جزء    و   شخصی، مرعی و وقفی تشکیل 

 . 1تمام انواع زمین هایی است که در این قانون پیش بینی گردیده است

منقول مانند خانه، دکان، سرای و امثال آنها، موضوع  نکته قابل ذکر این است که سایر اموال غیر  

کود جزا، قرار نگرفته است، با وجود اینکه عنوان ماده مذکور از زمین و    715جرم مندرج ماده  

 اموال غیر منقول نام برده شده است. 

 
ک.ج زمین بخشی از عنصر مادی جرم غصب را تشکیل می دهد ناگزیریم  طور مختصر موارد آن را  که در کود جزا از    715اده  چون نظر به م   1

 آن یاد شده است ذکر نماییم : 

 قانون تنظیم امور زمینداری ، انواع ذیل شامل تعریف زمین دانسته شده : 3مطابق ماده 

  زمین زراعتی  -

 زمین نیمه زراعتی  -

 ین صالح الزراعه زم  -

 رمین غیر زراعتی   -

 زمین بایر    -

 زمین دولتی : زمین های ذیل دولتی شناخته می شود :  -

 زمین های باغی و آبی که در دفتر اساس زمین های دولتی ثبت باشد و یا در نتیجه عملیه سروی و تصفیه، دولتی تثبیت گردد.  -1

ها، تپه ها، دامنه های کوه ها، جبه زار، جنگل زار، نی زار، چمنی، بلند آبه و سایر زمین هایی که در  زمین للمی، بکر و بایر، دشت ها، کوه    -2

 دفاتر دولتی ثبت باشد. 

 زمین و ملکیت هایی که قبل از انفاذ این قانون بیش از چهل سال در تصرف دولت باشد.  -3

 مدار اعتبار در ملکیت اشخاص حقیقی یا حکمی قرار داشته باشد. زمین شخصی :قطعه یا قطعات زمین است که مطابق اسناد  -

 زمینی است که جهت استفاده در امور خیریه یا خاص وقف گردیده باشد.   :زمین وقفی -

 زمین مشاع  -

ستفاده انفرادی  زمین عامه : زمینی است که ملکیت دولت و اشخاص نبوده مطابق احکام قانون از آن استفاده جمعی صورت می گیرد و تحت ا  -

 قرار نداشته و از طرف دولت نظارت و تنظیم می گردد. 

زمین مرعی : زمین هایی است که ملکیت عامه بوده و دارای پوشش نباتات علوفه یی و بوته های طبیعی می باشد و غرض چرانیدن مواشی    -

 مطابق احکام قانون مورد استفاده قرار می گیرد. 
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رساند بنا بر قاعده »مطلق، عمومیت دارد«؛ اطلاق کلمه "زمین" در ماده مذکور این معنی را می 

للمی، جبه زار، سنگ زار، نی   آبی،  انواع مختلف آن )زراعتی، غیر زراعتی، باغی،  با  که زمین 

 زار، بکر و بایر و امثال آنها، مشمول موضوع جرم غصب زمین است. 

کود جزا، از حیث ملکیت به پنج نوع تقسیم شده است که عبارت از    715های مندرج ماده  زمین

 باشند. مرعی و وقفی، می های دولتی، عامه، شخصی، زمین

ماده سوم قانون تنظیم امور    55و    54،  53های دولتی، شخصی و عامه بالترتیب در اجزای زمین

تا    56های مرعی )عامه و خاصه( در اجزای  و زمین  15های وقفی در جزء  زمینداری، و زمین

 ماده سوم قانون مذکور تعریف شده اند.  58

مانند، تهدید، اکراه، عنف، ارعاب و امثال آنها، شرط    ی خاصی لهاستفاده از وسی  وسیله جرم:  (د

کود    711تحقق ارتکاب جرم غصب زمین نیست، در حالی که غصب اموال منقول مندرج ماده  

 توانست.  جزا، بدون یکی از آنها تحقق یافته نمی 

 دوم: نتیجه مطلب

است؛   نتیجوی  جرایم  از  زمین  غصب  ارتکاب  جرم  در  یافتن    عبارت  ، مجر این  نتیجه  تسلط 

جرمی    هرگاه رفتار  باشد. می   زمین غیر )زمین دولتی، عامه، شخصی، مرعی یا وقفی( مرتکب بر  

قرار    او  تصرفات  یه حیطی مرتکب، به نتیجه نرسد؛ یعنی زمین در  نظر به عواملی خارج از اراده

 شود.زمین، پنداشته می  غصبِ جرم شروع به ارتکاب   نگیرد، عمل او

 مطلب سوم: رابطه سببیت

جرم غصب زمین از جرایم نتیجوی است، وتحقق رابطه سببیت در جرایم نتیجوی شرط تحقق  

دهد؛ به این معنی که نتیجه  ی جرمی، ربط می جرم است. رابطه سببیت، رفتار جرمی را با نتیجه 

 رفتار جرمی مرتکب، تحقق یافته باشد نه در اثر رفتار یا عامل دیگری.    باید در اثر
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 دوم : عنصر معنوی گفتار

است. در این جرم، وجود سوء قصد عام، برای تحقق عنصر    از جرایم عمدی   زمینغصبِ جرم  

. 1عبارت است از تعلق اندیشه خلاف قانون بر انجام عمل مجرمانه"   قصد عام"سوء  معنوی کافیست،  

  ه متعلق ب زمین    باشد؛ علم به اینکه  می   مرتکب  نزد   اراده   وجود علم و   ، عام  قصدمنظور از سوء  

و او در آن هیچ حقی ندارد. و وجود اراده نزد مرتکب به این    دیگری استشخص یا اشخاص  

دهد نه  )تصرف در زمین غیر( را با اراده آزاد خود انجام می   معنی است که مرتکب، رفتار جرمی 

  . ی خارجی تحت تأثیر کدام قوه 

برای  زیرا  نیست،  ضروری  زمین،  غصب  جرم  تحقق  در  مرتکب  نزد  خاص  قصد  سوء  وجود 

 کند. غیر تصرف می  ملکنیست که مرتکب به چه منظوری بر  قانونگذار مهم 

ذکر   قابل  که  نکته  ماده    در جرم غصباین است  مندرج  هتنند غصب   –کود جزا    715زمین 

منقول  ماده    -اموال  نداشتن    ،  711مندرج  یا  داشتن  مغصوبه" از  مال  تملک  "عدم قصد  و   "

  کند که مفهوم را افاده می   اینود،  صراحتی وجود ندارد، عدم تصریح همچون قی  رضایت مالک" 

ی زمین حض )تصرف، تصاحب، استفاده، انتقال، رهن، تضمین، اجاره یا کرایه معمل مرتکب به  

پنداشته می  از جانب مرتکب  هرچند    شود، غیر(، غصب  عارضی صورت  به گونه  این تصرفات 

باشد نباشد.    ، گرفته  موجود  او  نزد  تملک  قصد  شخصی  و  اینکه  در  زمین  مانند  که  دیگری را 

آن هیچ مهم  کند و سال کشور آلمان زندگی می  برای صاحب  و  مانده  باقی  که بلا زرع  هاست 

اینگونه تصرف مطابق ماده   یا بلا زرع باقی بِاند.  آنرا زرع کند  کود جزا،    715نیست که کسی 

د شود، زیرا در ماده مذکور، "قصد تملک" یا "عدم رضایت مالک" قیغصب زمین محسوب می 

 نگردیده است. 

 ( 27فعالیت شماره )

 
 73ص   2ش و تحقیقات قوه قضائیه، بررسی جرایم علیه اموال دولت،  ج گروه تحقیقی، معاونت آموز  1
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 قضیه فرضی:

امنی ها به کشور هندوستان   شخص )الف( که یک باب خانه در کارته پروان شهر کابل دارد، در اثر نا  

ماهوار   آنرا  و  گرفته  در تصرف خود  را  او  که یک زورمند است خانه  پناهنده شده است. شخص )ب( 

داده است. شت عمل شخص مذکور را بشکل گروپی بررسی کنید؛  افغانی به کرایه    100,000بِبلغ  

آنرا نیز معلوم   آنرا به رویت کود جزا، مشخص ساخته و جزای  اگر عمل او جرم است، وصف جرمی 

 کنید؟

 ( 27پاسخ احتمالی فعالیت شماره )

 گردیده است.  محول پاسخ احتتلی ارایه نشده است بلکه پاسخ یقینی به کار گروپی داخل صنف  

 :مبحث چهارم: مجازات جرمِ غصب زمین

که هریک    ده استتقسیم نمو را در دو حالت عادی و مشدده  زمین  مجازات ارتکاب غصب    ،قانونگذار

 . کنیم را در گفتارهای جدا گانه بحث می 

 :جرم غصب زمین عادی  جزای حالتگفتار اول: 

کود جزا تصریح    716( ماده  7تا    1قانونگذار، جزای حالت عادی جرم غصب زمین را در فقره های )  

ین به  (، تخلیه زمین و تسلیم نمودن اسناد ادعای مالکیت زم 1کرده است، و مواردی چون حبس )فقره  

(، پرداخت منفعت ناشی از اجاره یا  3(، پرداخت قیمت زمین فروخته شده به مالک )فقره  2مالک )فقره  

(، تأدیه پول ناشی از فروش زمین های عامه یا وقفی به خزانه دولت )فقره  4کرایه زمین به مالک آن )فقره 

( را شامل آن  7ودن زمین )فقره  ( و مسترد نم6مند شده )فقره  (، جبران خساره زمین تخریب یا خساره 5

، مسایل حقوقی اند یا 716( ماده 7تا  2ساخته است. سوال قابل طرح این است که آیا موارد فقره های )

جزایی؟ پاسخ این سوال را در گفتار سوم، ارائه خواهیم کردبه. اما قبل از آن، موارد متذکره را قرار ذیل  

 کنیم:  شرح می 



سرقت وغصبجرايم                                                     (7اختصاصی بر مبنای کود جزای افغانستان  ) حقوق جزای   

136 
 

ود جزا: معیار در تعیین جزای حبس مرتکب غصب زمین، ارزش زمین مغصوبه  ک  716( ماده  1فقره )   -

 باشد.است که کمترین آن حبس قصیر و بیشترین آن حبس طویل تا ده سال می 

-  ( از جزئیات آن چیزی گفته نشده  2فقره  برده شده، و  نام  از تخلیه زمین مغصوبه  فقره فقط  این  (: در 

زمی بر  غاصب  اگر  اینکه  مانند  چگونه  است  آن  تخلیه  باشد،  نموده  اعتر  تأسیسات  و  بنا  مغصوبه  ن 

 گیرد؟  صورت می 

 ( 28فعالیت شماره )

 سوال مباحثوی: 

بیست طبقه بِلبغ   دارای  تعمیری  آن  بر روی  و  را غصب  زمینی  بنا   150,000,000شخصی  افغانی 

کند یا چگونه؟ برای دریافت  می کرده است، آیا غاصب، زمین و تعمیر را تخلیه و به مالک زمین تسلیم  

های پنج نفری تقسیم شوند، سپس هر گروپ پاسخ خود را در حضور  ها به گروپپاسخ، اشتراک کننده

 همه ارائه کند و در اخیر، به کمک آموزگار، نتیجه گیری صورت گیرد. 

 ( 28پاسخ احتمالی فعالیت شماره )

مورد جزئیات تخلیه زمین مغصوبه، ساکت است، ما نیازمند کود جزا، در    716( ماده  2از اینکه فقره )

 قانون مدنی هستیم.  2204مراجعه به ماده  

 

( اما مشخص نکرده 3فقره  از پرداخت قیمت زمین مغصوبه به خریدار نام برده است،  (: این فقره فقط 

یف چی خواهد  است که اگر خریدار در زمین مذکور بنا و تأسیسات اعتر کرده باشد، در آنصورت تکل

 بود؟
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(: در این فقره مشخص نیست که آیا زمین به نرخ روز به اجاره یا کرایه داده شده یا نازلتر از نرخ  4فقره )

روز؟ همچنان اگر خود غاصب زمین مغصوبه را مورد استفاده قرار داده و منفعت بدست آورده باشد، آیا 

 داخت است؟ منفعت متذکره مثل منفعت ناشی از اجاره، قابل بازپر 

شود که قانون شهرک های که زمین آن غصب و به (: از حکم مندرج این فقره چنین استنباط می 5فقره )

نمی استرداد  ذوالید  اشخاص  از  را  است  رسیده  فروش  به  مشروعیت مردم  آنها  برای  آنرا  ضمناً  و  کند 

 دهد.می 

شده است. سوال قابل    محولخبره  (: در این فقره صلاحیت تعیین قیمت جبران خساره به اهل  6فقره )

طرح این است که آیا اهل خبره، خساره را به اساس نرخ روز "صدور قرار قضائی مبنی بر تعیین قیمت  

 مند شده است؟   کنند یا به نرخ روزی که زمین تلف یا خساره جبران خساره" سنجش می 

لال چه مدتی بعد از صدور حکم  (: در این فقره، مشخص نیست که استرداد زمین مغصوبه در خ7فقره ) 

( تصریح شده است که تخلیه زمین در خلال مدت سه  2گیرد؟ در حالی که در فقره ) قطعی، صورت می 

 گیرد.  ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، صورت می 

 :جرم غصب زمین مشدده  جزای حالاتگفتار دوم: 

، مرتکب به حد  حالات ق این  ارتکاب غصب در سه حالت ذیل، مشدده شناخته شده و در صورت تحق

اکثر مجازات جرم مرتکبه در این فصل، )یعنی به حد اکثر مجازات جرمی که ارتکاب یافته است )نه حد  

 . برای مثال: این فصل( محکوم می گردد اکثر مجازات جرم غصب مندرج در

ماده    3تا    1زای  کود جزا، با یکی از شیوه های مندرج اج  716( ماده  1فقره )   1اگر جرم مندرج جزء    -

 شود. ، صورت گرفته باشد، مرتکب به حد اکثر حبس قصیر )یک سال(، محکوم می 717

ماده    3تا    1کود جزا، با یکی از شیوه های مندرج اجزای    716( ماده  1فقره )   2اگر جرم مندرج جزء    -

 شود. ، صورت گرفته باشد، مرتکب به حبس متوسط دو سال، محکوم می 717
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ماده    3تا    1کود جزا، با یکی از شیوه های مندرج اجزای    716( ماده  1فقره )   3رج جزء  اگر جرم مند  -

 شود. ، صورت گرفته باشد، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط )پنج سال(، محکوم می 717

ماده    3تا    1کود جزا، با یکی از شیوه های مندرج اجزای    716( ماده  1فقره )   4اگر جرم مندرج جزء    -

 شود. رفته باشد، مرتکب به حبس طویل ده سال، محکوم می ، صورت گ 717

 کود جزا:  717ماده   3تا   1شرح اجزای  

تهدید: .  1 یا  ارعاب  اکراه،  اجبار،  زور  از  یک    استفاده  بلکه  نبوده  حقوقی  اصطلاح  "زور"  از  استفاده 

رای  اینکه بتوانیم بتوان معادل آن را در حقوق عرفی یافت، برای  اصطلاح عرفی است، از همین رو نمی

استعتل قوه است و از مصادیق اجبار و اکراه    "،زور"که منظور از    بگوییم  مفهوم حقوقی بدهیم باید  آن

 باشد. مادی می 

تسلسل "اطلاع"    :ربط دولتیکتبی از سوی ادارات ذی یا  تداوم غصب با وجود اطلاع، اخطار شفاهی. 2

م  حالت  تحقق  شرط  دیگر،  پی  یکی  "اخطار"   یا و  "اطلاع"  آنها  از  یکی  رسیدن  بلکه  نیست،  شدده 

 یابد."اخطار" برای غاصب، حالت مشدده، تحقق می 

به غصب زمین.   3 از یک شخص  یا بیش  امر کردن، تمویل کردن، وادار کردن یک  در    : دستور دادن، 

  ، غصب   جرم " شخص دیگری به ارتکاب  امر کردن، تمویل کردن و وادارکردنِ   دستور دادن، "اصل موارد  

، هرچند قانونگذار سعی کرده است  کود جز( 59ماده   2)فقره    از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم است

موارد "دخالت در   این  از  به عنوان موارد مستقلی ذکر نماید، زیرا  در هر یک  را  آنها  تغییر عبارات،  با 

 .  است 1عمل مجرمانه به شکل سببیت"

که اجبار را  "دستور دادن، امر کردن و وادار کردن"    تست که باید حالا ا  اینی شایان ذکر  با آن هم، نکته 

. چون هرگاه دستور، امر، و وادار کردن منجر به سلب  شدجدا می از حالت "تمویل کردن"   کند،افاده می

 
 کود جزا.  59ماده  1
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گرد مرتکب  آزاد  مباشرد،  اراده  بود  ،شخص  نخواهد  مجازات  کردن"،    1قابل  "تمویل  صورت  در  ولی 

 باشند. تمویل کننده و مباشر هردو مستوجب مجازات می 

 : گفتار سوم: آثار حقوقی صدور حکم جزایی در مورد غصب

فقره   حکم  قانونگذارک  716ماده    ( 2) طبق  جزا،  را    ود  حقوقی  آثار  از  جزائی، برخی  احکام    تحت 

 عبارت  اند از: که ی وجایب مشخصی بپردازد ده، که محکوم علیه مکلف است، به ایفا کر بینی پیش

قانونی - مالک  به  زمین  مالکیت  ادعای  اسناد  کردن  تسلیم  و  زمین  از   ،تخلیه  ماه  سه  خلال  در 

 تاریخ صدور حکم قطعی.  

پرداخت قیمت زمین مغصوبه به خریدار، در صورت فروش در خلال سه ماه، از تاریخ صدور  -

 حکم. 

کرایه زمین مغصوبه به مالک زمین، در خلال سه ماه از تاریخ   پرداخت منافع ناشی از اجاره یا  -

 صدور حکم. 

اخذ شده  - پول  فروش   یتأدیه  در صورت  دولت،  به خزانه  وقفی  یا  عامه  مغصوبه  جهت    زمین 

 . اعتر سرپناه

 زمین.  مند شدنیا خساره  جبران خساره وارده  بر زمین مغصوبه در صورت تخریب  -

 . شمردن اسناد ادعای مالکیت آناسترداد زمین و باطل  -

 : عاری از فایده نخواهد بود ذیل نکاتطرح ،  فوق الذکر با ملاحظه موارد 

این موارد دارای ماهیت حقوقی    تمام با دقت نظر در موارد فوق الذکر، به این نتیجه می رسیم که    اول :  

موارد در کد جزا و در  خلال رو  این  بنابرآن، طرح  نه ماهیت جزایی.  از  اند  ند محاکمه جزایی، خالی 

 اشکال نیست. 

 
کود جزا آمده است " در مواردی که فاعل )مباشر( جرم به دلیل وجود موانع مسئوولیت جزایی مجازات نشود این امر    62ماده    2چنانچه در فقره    1

 جرم نمی گردد"  مانع مجازات شریک و معاون
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:د جزایی    وم  پروسه  در  و  داشته  حقوقی  رسیدگی  روند  یک  به  نیاز  زمین  مالکیت  ادعای  اسناد  ابطال 

توان به ابطال یک سند حقوقی حکم کرد. چون صلاحیت ابطال اسناد حقوقی را محکمه حقوقی  نمی

جر  به  کننده  رسیدگی  جزایی  محکمه  نه  دارد  می )ذیصلاح(  ایجاب  جهت،  همین  به    که   کندم غصب. 

 .یک دعوای حقوقی باشد ه رسیدگی به دعوای جزایی غصب، مسبوق ب

 :گفتار چهارم: تعدد جرم در غصب زمین  

متعدد   جرایم  مرتکب  شخصی،  هرگاه  که  است  این  جرایم،  اغلب  ارتکاب  در  عمومی  قاعده  و  اصل 

مادی   تعدد  نوع  از  یا  متعدد"  "جرایم  ارتکاب  غیر  شود،  مادی جرایم  تعدد  نوع  از  یا  اند  مرتبط  جرایم 

آنها بر مرتکب تطبیق    جزاهای هردو جرممرتبط که در صورت اول،   با هم تداخل نموده و شدید ترین 

 باشد.هر یک از جزاها یکی پی دیگر بر مرتکب قابل تطبیق می   شود، اما در صورت دوم،می 

قانونگذار مند  اما  زمین  غصب  در  جرم  تعدد  ماده  در  جزا   718رج  مرتبط    ،کود  جرایم  مادی  تعدد  که 

است. استثناءً  است،   نموده  تطبیق  آن  بر  را  مرتبط  غیر  جرایم  تعدد  جرم    قاعده  ارتکاب  هرگاه  بنابرآن، 

سوء  با  یا  و  سوء استفاده از وظیفه یا موقف  با   و یا   تزویر اسناد  یا   فریبو یا  رشوت،    زمین با دادن  غصب

علاوه بر مجازات جرم مرتکبه، به جزای جرم غصب زمین    نفوذ، صورت گرفته باشد، مرتکباستفاده از  

 گردد. نیز محکوم می 

 : : جرایم در حکم غصبگفتار پنجم

 کود جزا، نکاتی چند قابل تذکر است:  719در رابطه به جرایم در حکم غصب مندرج ماده  

"تجاوز": این   -1دو کلمه قابل بحث است:    در عبارت "تجاوزیا به هر نحوی تصرف مالکانه کند"  اول: 

نمی افاده  را  مشخصی  معنی  و  است  مبهم  است؛    -2کند.  کلمه  مشخص  و  واضح  مالکانه:  تصرف 

تصرفات ناشی از ملکیت تام، مانند فروختن،   -شود: الفتصرفات مالکانه شامل  دو نوع تصرفات می 

ناشی از ملکیت ناقص، مانند تصرفات   تصرفات  -هبه کردن، وصیت کردن، رهن داد و وقف کردن. ب

 اجاره یا کرایه گیرنده، عاریت گیرنده و تصرفات موقوف علیه.   
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مالکانه در دشت  دوم: به ماده  تصرفات  بلکه جرم در    719ها، نظر  کود جزا، جرم غصب زمین نیست 

ه تصور  باشد. سوال قابل طرح این است که آیا بحکم غصب زمین است که جزای آن حبس متوسط می 

یا خصوصی مندرج ماده  شت دشت نمی  تان   715تواند زمین دولتی، عامه  کود جزا باشد؟ اگر پاسخ 

 کنند.کود جزا باهم تداخل پیدا می  715و   719بلی است، در آنصورت ماده  

ماده   به  نظر  حالی    719سوم:  در  است،  زمین  غصب  درحکم  علفچرها  در  مالکانه  تصرف  جزا،  کود 

مالکانه د ماده  تصرف  )عامه و خاصه( مطابق  به نظر    715ر مرعی  کود جزا، جرم غصب زمین است. 

و   فارسی  واژه  منتها علفچر  معنی چراگاه هستند،  به  یا هردو  دارند  فرق  باهم  مرعی  و  آیا علفچر  شت 

کود جزا، تداخل    719و    715مرعی واژه عربی است؟ اگر معنای هر دو واژه یکی باشد، آیا میان ماده  

 ندارد؟وجود 

ماده سوم قانون تنظیم    58و    57برای صحت این ادعا، به تعریف مرعی )عامه و خاصه( مندرج اجزای  

  امور زمینداری مراجعه کنید. 
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 :فصل سوم نتیجه گیری

، بررسی، تحلیل، تجزیه و مباحثه راجع به موضوعات مندرج فصل سوم این جزوه  بعد از مطالعه

 جزا( به نتائج زیر رسیدیم. کود  719تا   715آموزشی )مواد 

هرچند با موضوعات مدنی ارتباط تنگاتنگی داشته و همواره در قوانین مدنی مورد    زمینغصب   .1

، به محتوای  زمینبه منظور حتیت هرچه بیشتر    کود جزای افغانستانگیرد، اما  بحث قرار می 

 مجازات تعیین نموده است.قانون مدنی اکتفا ننموده و غصب آنرا جرم انگاری و برای آن 

عتل  اِ   زمین، از غصب    نظور دهد که مدر کود جزا، نشان می   زمینمطالعه مواد مرتبط به غصب   .2

 باشد.می  مرعی یا وقفی، شخصی،   زمین دولتی، عامه، در   یقانون  غیر هرگونه تصرفِ 

،  استفاده  )تصرف، تصاحب، مانند:  مرتکب  غیر قانونی  را عمل  غصب زمین  عنصر مادی جرم   .3

 دهد.تشکیل می   (اجاره و کرایه  تضمین،  انتقال، رهن،

یا فریبنده، شرط تحقق عنصر مادی این جرم نیست، منتها   .4 استفاده از وسایل مجبره، ترساننده 

 تواند موجب تشدید مجازات شود.  استفاده از این وسایل می 

عام )علم و  جرم غصب زمین از جرایم عمدی است و برای تحقق این جرم، وجود سوء قصد   .5

 اراده( کافیست. 

داشتن قصد تملک یا علم برضایت یا عدم رضایت مالک شرط تحقق عنصرمعنوی جرم غصب   .6

 زمین نیست. 

حد اقل مجازات    واست،    ، ارزش زمین مغصوبهزمین   غصب  جزای جرم  اندازهن  یتعی  معیار در .7

 است.  حبس طویل ده سالو حد اکثر آن حبس قصیر ، آن

شناخته  زمین  را از جمله آثار حقوقی صدور حکم جزایی در مورد غصب  کود جزا، موارد ذیل   .8

 است: 

تخلیه زمین و تسلیم کردن اسناد ادعای مالکیت زمین به مالک قانونی در خلال سه ماه از  . أ

 تاریخ صدور حکم قطعی. 

 . قطعی   به خریدار، در خلال سه ماه از تاریخ صدور حکم پرداخت قیمت زمین مغصوبه  . ب
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منافع   .ج از پرداخت  ماه  در خلال سه  زمین،  مالک  به  زمین مغصوبه  کرایه  یا  اجاره  از  ناشی 

 . قطعی تاریخ صدور حکم

پول اخذ شده  . د از فروشتأدیه ی  یا    زمین  ی  به دیگران، وقفعامه  به   ی جهت اعتر سرپناه 

 خزانه دولت. 

 زمین. مند شدن یا خسارم جبران خساره وارده  بر زمین مغصوبه در صورت تخریب  .ه

  و باطل شمردن اسناد ادعای مالکیت آن.  مغصوبه  د زمیناستردا . و
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 :نتیجه گیری عمومی

  دوم   های اول، ، بررسی، تحلیل، تجزیه و مباحثه راجع به موضوعات مندرج فصل بعد از مطالعه

کود    719تا   715، و مواد  713تا   711، و مواد 710تا   699مواد  مندرج )   این جزوه آموزشی   و سوم

  زیر ، به نتائج  استرا تنظیم کرده    ، غصب اموال منقول و غصب زمیناحکام سرقتبالترتیب  که    (جزا

 رسیدیم: 

باشد. بطور خفیه می  به مقصد تملک  او  گرفتن مال منقول غیر، بدون رضایت  سرقت عبارت از .1

اینکه   وجود  سرقت  با  تعریف  در  خفه"  "بطور  ماده    کلمه  افغانستان   799مندرج  جزای  کود 

است نگردیده  از  تصریح  ولی  ماده  ،  جزا  711صراحت  در    کود  را  آشکار"  "بطور  کلمه  که 

شود که کلمه "بطورخفیه" در تعریف سرقت، مضمر  تعریف غصب درج کرده است، معلوم می 

 است. 

می  .2 تشکیل  منقول  مال  را  منقول، موضوع جرم سرقت  موضوع سرقت  غیر  مال  بنابرین،  دهد. 

 گیرد. قرار نمی 

عین یا حقی است که نزد    هر آن    کود جزا،  699" در تعریف سرقت مندرج ماده  مال" از    منظور .3

؛ منظور از "عین"، اموال مادی محسوس است، و منظور از "حق"  مردم قیمت مادی داشته باشد

بنابرین،  ح است.  مادی  ارزش  دارای  معنویق  حقوق  بر  سرقت    تجاوز  مادی،  ارزش  فاقد 

 شود. پنداشته نمی 

بدون  .4 را  غیر  مال  مرتکب،  اگر  و  است،  سرقت  جرم  تحقق  شرط  مرتکب،  نزد  تملک"  "قصد 

 شود.گیرد، مرتکب سرقت پنداشته نمی رضایت او و بطور خفیه، به قصد استعتل می 

مال را به رضایت   ،اگر مالک  بنابرین،  .، نیز شرط تحقق جرم سرقت است "مالک   "عدم رضایت .5

ممتنع، سارق محسوب  ورزد،    آن امتناعاز برگرداندن و تسلیم شونده  خود به کسی تسلیم نماید،  

 هرچند نیت تملک را نیز داشته باشد.  ،شودنمی
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است.  .6 نتیجه  به  مقید  عمدی  جرایم  از جمله  از    سرقت  عبارت  غیر  نتیجه  مال  بر  یافتن  تسلط 

بر    است. ضرر  شرایط    علیهمجنی ایراد  نه  است  سرقت  آثار  جمله  از  سارق،  شدن  غنامند  و 

 تحقق آن. 

باشد؛ علم  دهد که شامل علم و اراده می سوء نیت عام، عنصر معنوی جرم سرقت را تشکیل می  .7

رفتار مادی به اراده خود   به مالکیت غیر و در آوردن آن در ملکیت خود. و منظور از اراده، انجام

 ی خارجی. بدون کدام قوه 

دیگری،   .8 در حالات  و  تقسیم گردیده  و جنحه  به جنایت  از حیث شدت و خفت  جرم سرقت 

 ممکن است وصف " قباحت" را به خود بگیرد. 

جرم سرقت حسب احوال، به حالات عادی، حالات مشدده، و اجتتع احوال مشدده، تقسیم   .9

ماده  شده است.   مندرج  احوال مشددۀ  اجتتع چهار حالت مشددۀ    704اجتتع  با  کود جزا، 

انتفای یکی از حالات متذکره موجب نفی اجتتع  کود جزا، تحقق می   702مندرج ماده   یابد. 

ماده  احوال مشدده می  مندرج  پنجم و ششم  با حالت  اجتتع سه حالت    702شود. همچنان 

 دهد. تشکیل نمی  کود جزا، اجتتع احوال مشدده را

 . گرددنیز محکوم می سارق علاوه بر مجازات تعیین شده برای جرم سرقت، به رد  مال مسروقه . 10

 جرم غصب اموال منقول از جرایم عمدی نتیجوی است.  . 11

ماده   . 12 مندرج  منقول  اموال  غصب  چیز    711موضوع  دو  به  منحصر  جز،  کود 

مامی  که  آنچیزی  هر  بنابرین،  منقول.  مال  و  پول  یا حقوق  ل محسوب نمی باشد:  شود 

 گیرد. شود، موضوع جرم غصب اموال منقول، قرار نمی مالی بر آن مرتب نمی 

غاصب،   . 13 جرمی  بودن رفتار  آشکار  و  ارعاب  یا  اکراه  تهدید،  عنف،  از  استفاده 

کنند، زیرا سرقت، عمل پنهانی است  علایمی هستند که غصب را از سرقت تفکیک می 

 شود. عاب در آن بکار برده نمی و عنف، تهدید، اکراه یا ار

از   . 14 استفاده  با  کسی  اگر  نبابرین  نیست.  تحقق جرم غصب  شرط  تملک"  "قصد 

گیرد، عمل او غصب مال  وسایل مجبره، مال منقول غیر را به قصد استعتل از وی می 

 شود.منقول پنداشته نمی 



سرقت وغصبجرايم                                                     (7اختصاصی بر مبنای کود جزای افغانستان  ) حقوق جزای   

146 
 

شرط   . 15 مالک  عدم رضایت  یا  منقول، رضایت  اموال  غصب  جرم  تحقق  برای 

به نیست.   به دادن مال خود  بنابرین، هرگاه شخصی دیگر را تهدید کند و تهدید شوند 

 تهدید کننده راضی شود، عمل تهدید کننده، غصب مال منقول است.  

است؛   . 16 مغصوبه  مال  مادی  ارزش  منقول،  اموال  غصب  جزای  تعیین  در  معیار 

ه به یک حد معین  رود، وبالآخر مقدار جزا نظر به بلند رفتن ارزش مال مغصوبه، بلند می 

 شود.صد هزار افغانی است به حبس طویل متوقف می که هتنان ارزش بیش از یک

شود اخذ جبری سند، امضاء، مهر یا نشان انگشت، زمانی غصب محسوب می  . 17

 که حقوقی مالی بر آن مرتب شود.

نتیجوی(  جرم اخذ جبری   . 18 )غیر  از جرایم مطلق  انگشت،  یا نشان  امضاء، مهر  سند، 

حقق نتیجه )حصول مفاد( یا عدم تحقق آن، شرط تکمیل جرم نیست بلکه جرم به مجرد  است؛ ت

گردد. منتها، تحقق  وقوع فعال مادی )اخذ جبری سند، امضاء، مهر یا نشان انگشت( تکمیل می 

 شود.   نتیجه، موجب تشدید مجازات می 

اما  را "غصب زمین و اموال غیر منقول" ع  715ی  کود جزای افغانستان، ماده . 19 نوان کرده است 

مانند  منقول  غیر  اموال  سایر  مورد  در  و  کرده  تنظیم  را  زمین  غصب  احکام  بعدی،  مواد  تمام 

 غصب خانه، غصب دکان و امثال آنها، هیچ حکمی وجود ندارد.

استفاده،    )تصرف، تصاحب، مانند:  مرتکب  غیر قانونی  را عمل  غصب زمین  عنصر مادی جرم   . 20

 دهد.تشکیل می   (اجاره و کرایه  تضمین،  انتقال، رهن،

مادی   . 21 عنصر  تحقق  شرط  فریبنده،  یا  ترساننده  مجبره،  وسایل  از  زمین  استفاده  غصب  جرم 

 نیست، منتها  

داشتن قصد تملک یا علم برضایت یا عدم رضایت مالک شرط تحقق عنصرمعنوی جرم غصب   . 22

 زمین نیست. 

حد اقل مجازات    واست،    غصوبه، ارزش زمین مزمین   غصب  جزای جرم  اندازهن  یتعی  معیار در . 23

 است.  حبس طویل ده سالو حد اکثر آن حبس قصیر ، آن
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)  زمین  آثار حقوقی صدور حکم جزایی در مورد غصب . 24 فقره های  ماده  7تا    2در  کود    716( 

 ‌ا، تنظیم گردیده است. جز 



سرقت وغصبجرايم                                                     (7اختصاصی بر مبنای کود جزای افغانستان  ) حقوق جزای   

148 
 

 مآخذ:

 قوانین: الف( 

 1396ثور  25، مؤرخ 1260کود جزا، منتشره جریده رسمی شتره   -

 . 15/10/1355، مؤرخ  353قانون مدنی، منتشره جریده رسمی شتره   -

 . 1387قوس   16مؤرخ  966قانون کار، منتشره جریده رسمی شتره   -

 . 1396حمل سال   26مؤرخ   1254قانون تنظیم امور زمینداری، منتشره جریده رسمی شتره  -

مکتشف  - و  مخترع  حقوق  حتیت  شتره  قانون  رسمی  جریده  منتشره  مؤ 956،    رخ ، 

5/5/1378 . 

 . قانون جزای مصر  -

 . قانون مجازات اسلامی ایران -

 : فارسیب( مآخذ 

 . ، ناشر: البرز فردانش1392چاپ اول  ،ثقت الاسلام، محی الدین، معتر و قانون -

میزان،   - نشر  سوم،  و  چهل  جاپ  مالکیت  و  اموال  علیه  جرایم  محمد،  میر  حسین  صادقی، 

1394 . 

 فرهنگ عمید.  -

 . معین فارسیفرهنگ  -

 . 2012فوزیه عبد الستار، قسم عام،   -

چاپ    گروه تحقیقی، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، بررسی جرایم علیه اموال دولت، -

 ، انتشارات جاودانه، ایران. 1389اول، سال  

 .نامه دهخدالغت  -

 . لنگرودی جعفری، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق -
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پلا  - ماکس  رهنمود  فیروز،  جانکی،  افغانستانمحمودی  اختصاصی  جزای  حقوق  برای   نگ 

1391 . 

کبیر،   - امیر  انشارات  اموال،  علیه  جرایم  اختصاصی،  جزای  حقوق  صالح،  محمد  ولیدی، 

1387 . 
 

 : ج( مآخذ عربی

 ابن منظور، جتل الدین، محمد، لسان العرب، دار صادر، بیروت.  -

 . الفکر العربی، القاهرةابوزهرة ، محمد، الجریمة والعقوبة فی الفقه الاسلامی، دار  -

 . 3144، واژه شتره 1احمد مختار و دیگران، معجم اللغه العربیه المعاصره ج   -

 . م1997البورنو، محمد صدقی، موسوعة القواعد الفقهية، انتشارات التوبة، رياض، چاپ اول   -

   . جندی، عبد الملک بک، الموسوعه الجنائیه -

العقوبات،   - قانون  شرح  نجیب،  والنشر،  حسنی،  للطباعة  نافع  دار  الخاص،  ،  1987القمسم 

 القاهرة.

 . 2012حسنی، نجیب ، شرح قانون العقوبات، القسم العام طبع   -

 . زین العابدین، ابن نجیم، الحنفی، البحرالرائق، شرح کنز الدقایق -

 . الدره، ماهر، عبد شویش، بی تا، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص -

 المکتبة الشاملة .   ،علی، تبیین الحقائقزیلعی، عثتن بن ال -

   .سرور، احمد فتحی، الوسیط فی قانون العقوبات، القسم الخاص -

 دار الکاتب العربی، بیروت. ، العوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی -

 . فتح القدیر  -

 قاموس المحیط.  -

   .بدائع الصنائعالکاسانی،  -

 . لسان العرب  -

 . PDF .ح قانون العقوباتماهر شاوش، شر  -
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